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و یا چاپ د ر کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


اقب > 











سوژه کے سے ہے ہے ہے سے ہے ہے ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے سے ہے سے سے سے ہے سے سے سے سے سے سے سے 
پرسش‌ویژه.پاسخ‌ویژه سس سس سس سس سا سرت 
ماحراهای خواستگاری س بت سیب سب سس سب سب 

در پیسچ وخم دادگاه EEE EEE ES‏ ۲۷ 
تعبیر خواب بو 
در قلمرو داستان ۲۹ | 
مسابقه‌بز رگ‌داستان‌نویسی سس سس سس سم سس مس سب 7 O‏ 
TT‏ ای ایس هی سس و E‏ 


در ۱۸ اسفندماه سال ۲۷۵ !هجر ی شمسی «سید جمال‌الدین ای »حکیم» 


شهادت سر دار ابو الفتحی 
بالگرد حامل ایشان به شهادت رسید. 


افتتاح کانال سوئز 

در ۷مارس سال ۱۹۵۷ میلادی 
کان ال سوئز معتبرترین و مهمترین 
معبر دریایی شرق قاره آفریقا پس 
از مبارزه‌ه ای طولانی و پیگی ر ملت 
مسلمان مصر بار دیگر افتتاح شد. درپی 
ملی شدن کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ 
میلادی به فرمان جمال عبدالناصر رژیم اشغالگر قدس و قوای انگلیس و فرانسه به خاک مصر در شبه جزیره 
سینا حمله کر دند تا خلیج عقبه را بر روی کشتی‌های رژیم صهیونیستی باز کنند. درپی این جنگ‌ها شبه جزیره 
سینابه تصرف آنهادر آمد ولی با تهدید شوروی سابق و فشار ساز مان ملل متحد قوای اشغالگر قدس از شبه 
۱ ۰ ۰ آ زاین بس کانال سوئز که دریای مدیترانه را به دریای سرخ و در نتیجه اقیانوس هند 
متصل می کند به طور کامل دراختیار دولت مصر که در جنگ پیر وز شده بود قرار گرفت. 


در گذشت سید حمال الدین اسد آبادی 


وف و آزادیخواه جهان اسلام در گذشت ت. سید جمال در جوانی از ایران به هند 
بت 9 این آغاز سفر طولانی اوبه سرزمینهای اسلامی و مبارزه با استعمار بود. سید 
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و الوثقی» را منتشر کرد. این روزنامه پس از ۱۸ شماره توقیف شد. سید 


اختراع تلفن 
در ۰ ۱مارس سال ۱۸۷۶میلادی تلفن این وسیله مهم ار تباطی راالکساندر گراهام 
بل آمریکایی اختراع کرد. بل دراین روزنخستین آزمایش و گفتگوی تلفنی خود را 
با دستیارش واتسون با موفقیت انجام داد. بل برای اختراع تلفن ازنتایج آزمایشهای 
دیگرمخترعان و محققان سود جست. تلفنهای امروزی صورت تکامل یافته تلفن 
الکساندر گراهام بل است. 


فرود او لین سفینه بر سطح سیاره زهره ۱ 
اول مارس سال ۱۹۶۶ میلادی نخستین سفینه فضایی بشر بر سطح سپاره زهره فر ود امد.اين سفینه را که 
وزنش به یک تن می‌رسید روسیه به فضا پر تاب کرده بود. سفینه یاد شده که«ونوس ۲ نام داشت فاصله کره 
زمین تا ساره زهره را درمدت سه ماه و نیم پیمود. 


ب ٣‏ ج اطلاع رسانی برای شماره ویژه‌نوروز ۰٩و‏ جشن ویژه‌هفنادمین سال انتشار مم 
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۹ک کک ر ای انسان هیچ دشمتی دالا از «خه د» او 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


غو ل نو م ,از خواب نب از 
غول تورم راز خواب نپرانيم 

به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم. شور و 
شوق نوروز با شدت و ضعفهایی در شهر دیده می 
تا سین کر ترا ات زار کار 
و سرمایه نیز در این روزهای پایانی سال در التهاب 
و 

درباره تب و تاب عید و روزهای پایانی سال و 
آنچه که وظیفه ما در این اوقات و ایام است. شماره 
آینده بیشتر سخن خواهم گفت که مناسبت بهتری 
هم دارد چون آخرین شماره سال جاری و شماره 
مخصوص نوروز است اما در این شماره با توجه 
به در پیش بودن تصویب لایحه بودجه و شرایط 
حساسی که اقتصاد کور با آن روبر و است درباره 
اقتضاعات تصمیم گیری در این موقعیت و توجه 





به یک مسلمان‌شده کمک کنید 

بنده اوایل انقلاب مسلمان شدم و ازدواج کر دم 
در حال حاضر دوفرزند پسر ۱۴ و ۱۷ ساله دارم. تا 
به حال در چند جا کار کرده‌ام اما بعد از مدتی گرفتار 
تعدیل نیرو شده‌ام و در حال حاضر بیکارم. 

در یکی دوسال آخیر خصوصی شدن بر خی خدمات 
و شر کت‌ها بیشتر باعث بیکاری‌ام شده است. چون 
اولین کاری که آنها می کنند تعدیل نیروهاست. 

در حال حاضر چند نوع مرض دارم که دیسک 
کمر یکی از آنهاست. همسرم دیابت دارد و هزینه‌های 
درمانی من و همسرم بسیار زیاد است و اجاره خانه نیز 
فشار زیادی روی من می آورد ضمن اینکه صاحبخانه 
نیز قصد تخلیه منزل رادارد ومن برای ودیعه پولی 
ندارم. استدعا می کنم به دادم بر سید و حداقل بنده 
دای سرنتاهی در آخشا رمان فر ار دهد که سخت 
تن علی پورمحبی -شهرری 
ایر ان فقط تهر ان نیست 

باوجود این همه تا کید مسژولان درمورد کم 
کردن جمعیت تهران و توجه به همه مناطق کشور 
ام متأسفانه تبلیغات رادیویی و تلویز یونی و مطبوعاتی 
همه و همه حکایت زاین دارد که ایر ان فقط تهران 
است. در حالیکه ایران فقط تهران نیست. هر طرح 
وپروژه‌ای که در تهران افتتاح می‌شود در همه جا 
بوق و کرنا می‌شود اما از بقیه شهر ستان‌ها چه خبری 
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به اینکه هنوز سرنوشت بودجه سال آینده کشور 

پس از اجرای طرح هد فمندی یارانه هاء انتظار 
تورمی در بازار شرایط نامطمتئنی راایجاد کرده 
است. در حال حاضر همه از خود می پر سند از 
تعطیلات نوروزی که برگردند. چه تفاقی در بازار 
خواهد افتاد؟! 

هفته گذشته درباره قبض های جدید گاز و تفاوت 
را 
کردم. از پیش هم معلوم بود که اقدام دولت درباره 
نرخگذاری حامل ه ای انرژی و به ویژه تعیین نرخ 
گاز که تا ده برابر هم افزایش پیدا می کند چندان 
منطقی نبوده است و خانوارهای بسیاری, به ویژه 
درباره افزایش قیمت گاز. دارای مساله خواهند شد. 
همچنان که قبلاً هم در یادداشستهای گذشته عرض 
کر ده بودم امکان ندارد حرف مسوولان درست از 
کار دراید که افزایش قیمتها در حدود چهار یا پنج 
هزار تومان خواهد بود. 

این افزای ش قیمتها ارات خود رابه تدریج بر 
بخش تولید اشکار خواهد کرد و اتفاقی که سال 
CoS‏ اف الا ها و 
محصولات تولیدی است و دولت نمی تواند به تنهایی 
با مشوقهای مالی و یا تخصیص اعتبارات بانکی جلوی 


می‌رسد ؟ فاصله ساوه‌با تهران ۱۲۰ کیلومتر است و 
خط آهن از ۸۰ کیلومتری ساوه‌می گذرد یعنی نزدیک 
فرودگاهامام خمینی. چراقطار برقی در این مسیر 
ساخته نمی شود ؟ ان هم در حالیکه شهر صنعتی کاوه 
در حومه ساوه قرار دارد و ار تباط ریلی برای ان بسیار 
ضروری است. 

محسن ذوالفقاری -ساوه 


احساس پیری و ناتوانی در جوانی 

جواتی هت ۲۱نساله‌سا کی اسان رین وا 
مادرم تنها زندگی می کنیم پدرم ۱۰ سال پیش از ما 
جدا شد و از مادرم متار که کرده و زن دیگر اختیار 
کرده است. 

بنده حقیر دانشجو هستم مادرم ناراحتی معده 
دارد و هر نوع غذا که می‌خورد بالا می آورد د کترها 
گفتند باید قسمتی از معده‌اش برداشته شود چون 
مادرم بدنی بسیار نحیف و ضعیف دارد گفتند هر چه 
زودتر باید عمل شود و گرنه با بالا اوردن زیاد اب 
بدنش کم می‌شود و ممکن است خونریزی شدید 
معده کند و انوقت برای عمل دیر است جون ما در 
این شهر غریبه هستیم در اصل از روستا به این بخش 
کل مکان کردا و کسی‌رانذآريم که‌به ما کمک 
مالی کند برای عمل مادرم نیاز به ٩۰۰‏ هزار تومان 
پول دارم دسست شما رامی‌پوسم می‌دانم که‌سا راتتها 
نمی گذارید و کمکمان می کنید تا مادرم هر چه زودتر 
بهبودیابد. دعاگویتان هستیم. خير دنیاو اخرت 
نصیبتان باشد. 

با تشکر بهرام -م 


افزایش قیمتها و تورم را بگیرد. 

اه 
و دولت توانسته است قیمت بخش قابل توجهی از 
مواد خوراکی و مصرفی را پایین نگه دارد. استفاده 
ار ات ی ی 
TS‏ 
طرح هد فمندی اندیشیده بود. اقدام به ذخیره سازی 
آنها کرد تا نوسانات بازار را کنترل کند. کاری که 
قطعاً در آینده قابل ادامه و استمرار نیست و منطقی 
نیز نیست که ما به خاطر پایین نگه داشتن قیمتها به 
بخش تولید فشار بیاوریم تا قیمت تمام شده کالاها 
را پایین نگه دارد. 

بارها و بارها در این صفحه یاد آور شدیم که ممکن 
است یک دولت بتواند با واردات بی رویه کالاها به 
نفع مصرف کننده قیمتها را پایین نگه دارد اما جون 
واحدهای تولیدی به ضرر و زیان می افتند و مزیت 
نسبی تولید را از دست می دهند. صدمه ای که به 
بخش اشتغال و تولید خواهد خورد. آثار به مراتب 
زیان بارتری را به دنبال خواهد داشت. 

اقتصاد ایران در سال آینده اقتصاد شکننده ای 
زا ان رت ای ار ار 
تقاضا رای ه وی ژه در بخش تولید ونیز برای جبران 
هزینه های جاری و عمرانی افزایش دهد و از سوی 


جرائم ناحق و نابجا 

متأسفانه سالهاست در رابطه با جرائمی که بدون 
هماهنگی و بدون دلیل شامل حال دارند گان وسیله 
نقلیه خصوصاً کامیونها می‌شسود. همهی رانند گان 
مشمول‌این معضل رابه ستوه آورده‌وعاصی کرده. 
شاید شماهم برایتان اتفاق افتاده باشد که در روز و 
تاریخ و ساعتی که مثلاً در تهران یا شهر ستانی دیگر 
بوده اید برایتان جریمه‌ی دوبله شده‌ای در شهر 
دیگری به عنوان خلافی ثبت شده‌باشد. بنده حقیر 
بر گه‌ی خلافی که برای خودم چاپ و ثبت گردیده 
را خدمتتان جهت رویت ارسال داشته و غدا را شاهد 
می گیرم با در دست داشتن بارنامه‌هایی که حاکی از 
این است که من در تاریخ وساعات وایام یادشده 
اصلا در ان محل ثبت تخلف حاضر نبودم. بناحق 
جریمه گردیده‌ام. بنده حدود ۳۰سال است به شغل 
شریف وسخت وطاقت فر سای رانندگی کامیون 
سنگین(شاگردی و شوفری) مشغول می‌باشم که به 
جرآت می گویم تا به حال در مسیر کنگاور و اطراف 
ان شهر اصلا تر دد نکر ده و اصلا مسیرش رانرفته‌ام. 
به‌هرحال خواستم بگویم تابه کی مارانند گان و 
مالکان خودر وهای سبک وسنگین باید تاوان ندانم 
کاری و اشتباهات و کوتاهی‌های مسوّولینی رآبدهیم 
که باسهل‌انگاری و اهمال خویش باعث نگرانی و 
ناراحتی ما می‌شوند؟ حتی اتفاق افتاده که خودرویی 
هنوز مونتاژ و از کمپانی ترخیص نشد هاما برایش 
جریمه و خلافی حتی خیلی سنگین ثبت می‌شود!؟ 
حالاجریمه‌اش به کنار.اينکه این موارد وجرائم در 





دیگر نگران تورمی است که ممکن است افزایش 
نقدینگی به دنبال بیاورد. لذا مجبور است با صرف 
هزینه های قابل توجه به جمع آوری نقدینگی از سوی 
دیگر مبادرت کند. آنچه که در این میان اتفاق می 
افتداین است که برای جمع آوری نقدینگی باید 
هزینه کند. همین که شما به سیرده گذاری شانزده 
درصد سود می دهید و با برای اوراق مشار کت تا 
هفده در صد سود قأئل می شوید. هزینه هایی است که 
برای جذب نقدینگی مجبور به پرداخت آن هستید. 
چون از طرف دیگر دولت نمی خواهد نرخ بهره بانکی 
راافزایش دهد و همینطور وعده های فراوانی برای 
اعطای وامهای کم بهره به این و آن از جمله برای 
نوسازی واحدهای فر سوده مسکن روستایی. مسکن 
مهر و... می پردازد. قاعدتا این ساز و کار معیوب به 
شدت هزینه هایش را افزایش می دهد. 

گرچه ممکن است در کوتاه مدت بتوان آثار و 
تبعات آنرا مخفی نگه داشت اما در دراز مدت این 
غده چون یک غده سرطانی. بزرگ و بز ر گتر شده و 
ی رات رای سر رات اور 
رای رلک روت با ره تور کر رید 
کر را ار را را 
جز رها کردن بازار سرمایه ندارد. 

ای ترا ویر ین رال کر 


پرونده رانندگی ما ثبت می گر دد و مشمول سوابق 
غیراخلاقی و غیر قانونی مامی گر دد. متأسفانه بر خورد 
بعضی از نیر وهای ز حمتکش پلیس راه در برخی موارد 
بارانندگان واقعا دور از خصیت و مروت بودهو 
رانند گان را به چشم شخصی مفسد و تبه کار می‌نگر ند 
کک در هان لس لامک رتس 
خبرنگار اطلاعات هفتگی. غلامعلی قاضی شهرضا 
این نئو مائوئیست های زرنک 
دوران کود کی کار ما این بود که دوان دوان دم 
فلکه آمل می‌رفتیم تا کماندوهای روسی راببينيم. 
چندی بعد. توده‌ای‌هاء حزب مردم. رنجبران. کار گر 
زحمتکشان فعال شدند. مقابل اینها بان ایرانیست‌هاء 
سلطنت طلبان,نیر وی سوم.ملی گر ایان و... بعد کودتای 
امریکایی و پیدای ش توده نفتی و ات لاف توده‌ای با 
ظاهریون یا اسلامی‌نماهاوپیدایش مار کسیسم اسلامی 
و التقاطی‌ها و دمو کرات‌های جپ و راست میدان‌دار 
شدند والبته برای بعضی روشن است که چه کسانی 
فدائیان اسلام مخصوصاً شهید عراقی رابه دژخیمان 
معرفی کردند و الان جه وضعی دارند. 
استاد شهیدم مرحوم مطهری(ره) از این نگران بود 
که مباد اقتصاد اسلامی را خوب معرفی و عملیاتی نکنيم 
که«در ان صورت فاتحه انقلاب خواندهمی‌شود)» ومردم 
بر اساس «من لا معاش له لا معادله» تزلزل پذیر هستند 
امااین بار مار کسیسم به میدان نمی ید چون با فروپاشی 
شوروی»دیکتاتوری کار گری هم پاشیده شد لکن مائو 
در جین یایگاه محکمی دارد. مخصوصا نتومائوئیست‌ها 
یا طر فداران اقتصاد سوسیالیستی با سازشکاری اقتصاد 
سرمایه‌داری که منجر به تصرف بازار جهانی شد و از 


سال آینده سربر آوردن غول تورم از خواب زمستانی 
قطعی است. همچنان که در بودجه پیشنهادی نیز 
این مشکلات به وضوح دیده می شود. افزايش چهل 
وشش درصدی بودجه کل کشور افزایش بودجه 
شر کتهای دولتی و بانکهاء افزایش بودجه عمرانی و... 
را مر ی ات ی 
است اقتصاد کشور سال آینده با آن روبرو شود. 

مراقب باشیم که اقشار آسیب پذیر جامعه در اثر 
بروز شرایط ناهنجار تورمی» آسیب پذیرتر نشوند. 
من بوی خوبی از اوضاع اقتصادی نمی شنوم. امیدوارم 
رس یار تس ان ریات بت بر 
صدد کاهش حجم خود برنیاید. هزینه هایش را کم 
تکند و جلوی افزایش تعهداتش را تگیرد. آنچه که 
را اس ان خی ار 

اجرای طرح هد فمندی یارانه ها رابطه مستقیمی 
با انضباط شدید مالی دولت دارد. در سایه افزایش 
اتکابه نفت, افزایش واردات, افزایش حجم دولت 
و افزایش سهم ان در اقتصاد. هیچکدام از اهداف 
اجرای درست طرح هدفمندی آنچنانکه انتظارش 
ال ار 
به ویزه نمایند گان محترم مجلس بسیار مراقبت 
کنند که بودجه سال آینده به گونه ای تنظیم شود 
رت ات 9 


طرفی زمزمه های تبلیغاتی از سوی مخالفان شنیده 
می‌شود که اسلام پس از چهارده قرن» توانست حدود 
یک میلیارد مسلمان جمع کند ان هم باده‌ها فر قه 
ناسا زگار مقابل هم. فقیر و گرسنه افغانی. پا کستانی. 
آفریقایی و... لکن مائوئیسم با کمتر از یک قرن جمعیتی 
بیش از جمعیت کل مسلمین و منسجم و برخوردار 
از رفاه نسبی و استثمارستیز و آقای خود فراهم کرد 
و.. این همان پیش‌بینی استاد شهیدم می‌باشد. مضافاً 
اکا ولد ان ےک پو اوه گر ین 
می‌شوند و بعضی از چهره‌های کذایی نماینده تجاری 
چین می گر دند و نیز نزول ۳ درصدی عصر شاه حرام 
در حرام بود(به کتاب فقه شيعه معتقدالامامیه که به 
سال .۰ ۴ تصحیح و چاپ کر دیم مراجعه شود.) ولی 
الان نزول ۲۰ درصدی بانک‌ها و حتی نزول بر اقساط 
معوقه و یا رھ مر کب حلال در حلال است. میهمانان 
جدید چینی نه تنها اشتباه مار کسیست‌ها در مخالفت با 
مراسم دینی رامرتکب نمی‌شوند بلکه تشویق اینگونه 
مراسم راچند برابر می کنند. مخصوصاً پیاده روی را که 
منجر به پاره شدن کفش‌ها می گر دد تا کفش‌های چینی 
پرفروش‌تر شود و هر چه تعداد معتادان افزوده‌تر شود 
باعث رونق بازار طب سوزنی چینی می گر دد و خلاصه 
خیال مردم از لحاظ خوراک چینی و لب اس و نیاز به 
قاصرات الطرف موعود به قیامت راحت باشد به ویژه 
کمال حسن استفاده از فر قه ناجیه حجتیه شاخه فر جیه 
نیز به عمل خواهند آورد. 

خدایا روح استاد شهید مطهری را از این شاگردش 
راضی گردان. امین استاد پیر بازنشسته دانشگاه‌ها 
دکتر اسماعیل واعظ جوادی -کانون بازنشستگان امل 


۸٩ شب‎ ۱ 


نامه‌به‌سردبیر 


ی 
خوب وارجمند مجلهاطلاعات هفتگی وبا پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه های شما. 

علی حضوری - گنبد 

نامه شمادر مورد رجحان رهبری فر دی بر 
رهبری شورایی به دستم رسید. در انتظار مطالب 
دیگری از شما هستم. یکی از مقالات ارسالی شما نیز 
در نوبت چاپ قرار گرفت. ضمناً مطلب دیگر شما 
برای طر ح در صفحه ترازو مناسبت بیشتری داشت 
لذا برای همان بخش فر ستاده شد. موفق باشید. 

عبدالر سول حاجی‌زاده -لامرد 

معمولاً به نامه‌های شما پاسخ داده شده است. 
مضمون همین نامه اخیر شما نیز منعکس شده است. 
ضمن اینکه خواهش کرده‌ام روی دو طرف کاغذ 
نامه ننویسید و سطرها فاصله مناسب با یکدیگر 
داشته باشند. ان‌شاءالله دقت می کنید. 

جاوید جود کیان - آمل 

قرار داریم صدای سبز بسیج رابا کیفیت جدید و 
مطالب تازه راهاندازی کنیم.ان‌شاءالّه در سال آینده 
ری یر 
ای هر 
ارسال کنید. موفق و سربلند باشید 

ابراهیم گرجی محمدزاده -شاهین شهر 

یادم نمی اید که نامه‌ای از شمارابی‌جواب 
ys‏ ۱ 
زمره خوانند گان فعال مجله قرار گر فته‌اید تبریک 
می‌گویم و امیدوارم به همکاری خوب خود با مجله 
خودتان ادامه دهید. 

هوشنگ شش بلو کی - شیراز 

نامه های مربوط به بخش فرهنگ مردم را 
برای همان بخش بفرستید. نامه شمارابه آن بخش 
تحویل دادم. موفق باشید. 

Ml 

تصویر مربوطه به قسمت شکوفه‌های زند گی 
ا ا ا 
صورت کتاب چاپ نشده‌است. هر وقت‌این کار 
صورت گرفت اطلاع‌رسانی خواهد شد. در مورد 
بقیه پیشنهادهای شمانیز بررسی لازم صورت 
خواهد گرفت. موفق باشید. 

فاطمه کیخسروی -تهران 

در مورد آ گهی‌های ارسال جایزه چند بار در 
همین ستون مطلبی نوشته‌ام. معمولاً خوانند گان 
رات با دق کر که اب ارسال ست‌های 
جایزه در اکثر موارد صوری و محل سوءاستفاده 
است ونباید فریب این آ گهی‌هارا خورد. مجله 
اطلاعات هفتگی معمولاً از این دست آگهی ها جاپ 
نمی کند. ضمنا خلاصه ای از نامه شمادر یکی از 
شماره های آینده در همین ستون منتشر خواهد 
شد. سرافراز باشید. 





مسج مرس سمار دود 


دنور در 


۰ 


۰ لد صد صفحه و 


داق 
۰ مه 
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تو مان ۱۸ اسفند ر وی د که‌هاست 
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ایتالی اپس از جنگ دوم جهانی با دو حادثه و 
رویداد و یا بهتر بگوییم دو مسأله مواجه بود. 

مساله اول که روند جدیدی رادر صحنه سیاسی 
این کشور پایه‌ریزی کرده و به دوران قبل خاتمه داد 
تغییر نظام حکومتی از پادشاهی به جمهوری بود. 

ایتالیا که وارث امپراتوری پهناور روم می‌باشد 
قبل از جنگ دوم جهانی به سلطه فاشیست‌ها تن داده 
ا موسولیتی همراه با اه سا ۳۰۰۱۰۲ 
راس دولت این کشورقرار گرفت. ولی موسولینی در 
به ارمغان بیاورد ایتالیا را وارد اتحاد و ائتلافی بد 
اتیوپی و اتحاد با المان نازی و ژاپن فاشیست, ایتالیا 
رادر مسیر بدون باز گشت قرار داد که این کشور را 
به ویرانه‌ای تبدیل کرد. اگر جه در بحبوحه‌ی جنگ 
دوم جهانی. موسولینی از سوی ویکتور امانوئل سوم 
پادشاه از کار بر کنار شده و جای خود را به بادو گلیو 
می‌ دهد و افکار عمومی مردم تمایل جندانی به 
ادامه سلطنت و نظام پادشاهی از خود نشان نداده و 
در نهایت پس از خاتمه جنگ دوم جهانی. گرایش 
مردم به تغییر نظام حکومتی نتیجه داده و در نهایت 
در سال ۶ پس از مراجعه به آرای عمومی, نظام 
حکومتی ایتالیا به جمهوری تغییر می کند. 





مسأله دوم که هنوز هم گریبانگیر این کشور 


می‌باشد و ناشی از آزادی فعالیت احزاب سیاسی 
است تشکیل دولت‌های ائتلافی است. احزاب به 
دلیل ناکامی در به دست آوردن اکثریت پارلمان! 
ناگزیر به تن دادن به ائتلاف هستند. 

اتتلاف ۳تا ۵ حزب در ایتالیا مسأله‌ای عادی 
بوده است. ولی این دولت‌ها فاقد انسجام و قدرت 
بوده و معمولاً پس از چند ماه به دلیل فروپاشی 
اتتلاف. سقوط می کر دند. آنچه سقوط دولت‌ها و 
شکست ائتلاف را تسریع می کرد فقدان اشتراک 
دید گاه و اهداف از سوی احزابی است که در یک 
دولت حضور می‌یابند به گونه‌ای که ممکن است یک 
حزب چیگرا وارد اتلافی از راستگرایان شود. اگر 
دید گاه‌ها و اهداف آنهامورد بررسی قرار بگیرد 
مشخص خواهد شد که آنها صرفاً به دلیل حضور در 
دولت تن به ائتلاف داده‌اند. 

در سال‌های اخیر تنها کسی که توانسته 
ر کوردشکنی کرده و دولتی پای‌دار روی کار بیاورد 
سیلویوبر لوسکونی نخست وزیر ثروتمند و راستگرای 












ایتالیاست که مدت‌هاست با مشکلات بسیاری 
دست به گریبان می‌باشد. او که کنترل تعدادی از 
رسانه‌ها و صنایع پولساز و حتی باشگاههای ورزشی 
ایتالیا را در دست دارد در ماه‌های گذشته با اتهامات 
بسیاری مواجه شده که از آن جمله می‌توان به 
شوداستفاده‌های جنسی و فساد مالی و اخلاقی او اشارا 
کرد. دولت‌های ائتلافی ایتالیا همان گونه که عنوان 
شد فاقد یکپارچگی و انسجام بوده و معمولاً پس از 
چند ماه سقوط می کر دند به طوری که می‌توان ادعا 
کرد عمر متوسط این دولت‌ها کمتر از یک سال بوده 
ولی در این ميان دولت‌های بر لوس‌کونی توانسته‌اند 
ر کوردشکنی کرده و یک دوره قانونی بر سر کار 
باشند. ولی آنچه در این مقطع زمانی برای مخالفان 
برلوسکونی اهمیت یافته به زیر کشیدن دولت است 
زیرا این ذهنیت برای بسیاری به وجود آمده که 
استمرار دوران برلوسکونی می‌تواند موقعیت او را به 
عنوان یک سیاستمدار موفق تقویت کند. 

ایتالی ا سال‌هاست درمنگنه ۲ مجموعه قرار 
گرفته و این دو مجموعه یا سازمان و نهاد. نفوذی 
غیر قابل انکار برروند فعالیت‌های سیاسی, اقتصادی 
و اجتماعی ایتالیا دارند حتی دولت برلوسکونی هم با 
ان مجموعه‌ها ارتباط داشته است. 

این سازمان‌ها یا مجموعه‌ها عبار تند از: 

مافیا که باید آن رایک سازمان و تشکل فراگیر 
و جهانی به حساب آورد که هر چند در سیسیل 
و یا پالرمو ایتالیا شکل گرفته ولی امروزه قدم از 
این منطقه فراتر گذارده و توانسته به یک مجموعه 
خلافکار بین‌المللی تبدیل شود. تا حدی که می‌توان 
ادعا کرد مافیا در آمریکا و حتی روسیه به مراتب 
از آنچه در ایتالیا و سیسیل وجود دارد قد ر تمندتر و 
ثروتمندتر است. مافیا توانسته بر اکثر و یا به قولی 
تمامی شتونات زند گی ایتالیایی‌ها تأثیر گذارده و آنها 
راجذب وبا خود همراه سازد. به طوری که می‌توان 
ادعا کرد بسیاری از ایتالیایی‌ها بدون اطلاع در مسیر 
مافیا قرار داشته و در خدمت این سازمان هستند. 

سیاست و احزاب از آموری هستند که ثروت 
و قدرت در آنهارادر کنار هم قرار داده و در هر 
جامعه‌ای تأثیر گذار هستند. خصوصاً در کشوری 
مشل ایتالیا که بخش خصوصی قدرتمند بوده و قادر 
ا د ولت هار زادار هت کین ماه همه دا 
مافیا تلاش کرده در داخل احزاب نفوذ کرده و با 
حتی کنترل برخی از انها را در دست بگیرد. 

در این راستاء سرمایه گذاری بر روی برخی از 


ارو ۳۶۲۰ 


سیاسیون و چهره‌های سیاسی که در پارلمان و دولت 
و احزاب تأثیر گذار هستند از اقداماتی است که 
مورد توجه مافیا قرار داشته و انهارابه هم پیوند 
داده است. اگر نگاهی به افشاگری‌های مطبوعات 
یا نهادهای دولتی درباره سیاسیون و احزابی که در 
خدمت مافیا هستند بيندازيم با چهره‌ها و اسامی 
بسیاری مواجه خواهیم شد که دور از ذهن به نظر 
می‌رسند از جمله آنها که پس ازجنگ دوم جهانی 
نقش به سزایی در دولت‌ها. پارلمان و نهادهای 
تصمیم گیرنده داشته ولی با مافیا همراه و هم جهت 
بوده می‌توان به «اندره ئوتی» اشاره کرد. 

«جولی و آندره توتی» جهره‌ای سرشناس برای 
ایتالیایی‌ها می‌باشد که بارها مأمور تشکیل دولت 
شده یا عضویت دولت‌ها, پارلمان و سنا را عهده‌دار 
بوده است. تا حدی که به عنوان سناتور مادام‌العمر 
بر گزیده شد. ولی رابطه با مافیا و فراماسونری بلای 
جان او شد و نقطه پایانی بر دوران و فعالیت سیاسی 
آندره توتی گردید. حتی دولت و شخص برلوسکونی 
نیز متهم به رابطه با مافیاست. 


بحران بر لوسکونی 

برلوسکونی دوره مسوولیت نخست وزیری 
ایتالیا را عهده‌دار بوده و در زمان‌هایی که قدرت 
رادر دست داشته سعی کر ده سیاستی اعمال کند 
که جندان باب میل جیگرایان نبوده است. قبل از 
برلوسکونی» دولت ائتلافی چپگرایان که پرودی در 
احزاب ائتلافی نتوانسته بودند همبستگی و ائتلاف 

برلوسکونی درطول سالهایی که قدرت را در 
دست داشته با جند مشکل مواجه شد که از جمله 
آنها اتهام همکاری با مافیاء رابطه با زنان و دختران 
جوان و ضدیت با قضات را می‌توان نام برد. این 
عوامل سبب گردیده تا قضات دستور رسمی برای 
محاکمه او صادر کنند. به طوری که دادستانی شهر 
میلان به طور رسمی دستور محاکمه بر لوسکونی را 

۴ ماه پیش داد گاهی اعلام کرده بود که مشاور 
نخست وزیر, به عنوان رابط بر لوسکونی بامافیا فعالیت 
می کر ده است. در حکم داد گاه تجدید نظر آمده بود 
که این فرد کانال ارتباطی میان بر لوسکونی و مافیا 
بوده است. هم چنین از دیگر اتهامات نخست‌وزیر 
ایتالیا دست داشتن أو درترور ینک قاضی صد 
مافیاست. سال گذشته در تظاهراتی که در شهر رم 
بر گزار شد شعار «با دستان کثیف نمی‌توان حکومت 
کرد» سرداده شد. زیرا معاون یکی از سران مافیا 
در شهر پالرمو درباره همکاری برلوس‌کونی با این 
سازمان در سال‌های 9۱۹٩۹۳۲‏ ۱۹۹۳ و دخالت در 
قتل یک قاضی ضد مافیا به افشاگری پرداخته بود. 

با وجود تمامی جوسازی‌ها و اتهاماتی که به 
نخست وزير زده می‌شود اوصراحتا بر این مساله 
تا کید ورزیده که از قدرت کناره گیری نخواهد کرد. 








ا سی ر ودوت ارا ار ا 
حالی که نخست‌وزیر. چنین دوستی و رابطه‌ای را 
منکر شده و بر این مساله تا کید کرده بود که اگر 
ابت شود در این باره دروغ می‌گوید بلافاصله ا 
خواهد کرد. 

در این شرایط رویارویی پارلمان با نخست‌وزیر 
نیز حادتر شده و دولت ناگزیر می‌شود از پارلمان 
درخواست رای اعتماد کند. دز این حال برلوسکونی 
اعلام می‌دارد در صورتی که مجلس نمایند گان به 
یافت. او از ر آی اعتماد سنا اطمینان داشت ولی 
تهدید کرده بود که اگر دولت نتواند از مجلس 





نمایند گان ری اعتماد بگیرد آن را منحل خواهد 
کرد. تلاش‌های پارلمان ایتالیا نتوانست شکست 
برلوسکونی را رقم بزند و او با ری شکننده توانست 
اعتماد پارلمان را به دست بیاورد. دولت بر لوسکونی 
ا ۳۱۴ رآی مثبت درمقاسل ۳۱۱ رآی منفی و۲ 
ممتنع اجازه ادامه فعالیت خود را به دست می آورد. 


او که توانسته بوداز سد پارلمان بگذرد متوجه قضات 
می‌شود و صر احتا اعلام می‌دارد من معتقدم گروهکی 
جنابتکار در دستگاه قضابی قرار دارند.اقدامات 
قضات همراه با احزاب و جناح‌های مختلف ایتالیا 
رابه صحنه رویارویی سیاسی با نخست‌وزیر تبدیل 
کرده‌اند. انها برلوسکونی را متهم به خیانت به قانون 
اساسی می کنند دبیر حزب چپگرای میانه می گوید: 
برلوسکونی از سوی دادستانی شهر میلان متهم به 
فحشای نوجوانان و اخاذی شده و به قانون اساسی 
خیانت کرده آنتستیت: او خطاب به نخست‌وزبر گفته 
بود: «آقای بر لوس‌کونی شما باید استعفا بدهید زیرا 
ایتالیا را برابر جهانیان رو سیاه کرده و کشور اعتبار 
خود را از دست داده است. شما بايد به خانه باز 
گر دید ایتالیا نیاز به نگاهی فراتر از این دارد تا بتواند 
با مشکلات واقعی کشور مانند رشد اقتصادی. کار. 
مالیات. سیستم تحصیلی, دمو کر اسی سالم و آینده 
جوانان مقابله کند. 


و می‌افزاید آقای برلوسکونی شما با اتونی 
دراداره دولت و منافع شخصی خود مانعی برای رشد 
ایتالیا شده‌اید و به همین دلیل باید استعفا بدهید. 

جالش او با داد گاه و قضات که درصدد محا کمه 
نخست‌وزیر هستند جدی‌تر می‌شود. او خواستار تنبیه 
دادستان‌هایی می‌شود که متهمش کرده و درصدد 
بازجویی بر آمده‌اند. او ادعا می کند در بین بیش از ۷۵ 
درصد مردم محبوبیت داشته و در موقعیتی به مرآتب 
بهتر از اوباما و هر رهبر دیگری در جهان قرار دارد. 
او حتی خود را با حضرت عیسی‌مسیح(ع) و نایلئون 
مقایسه کرده و مدعی می‌شود که محبوب‌ترین رهبر 
حهان است درحالیکه دادستان ميلان رسماً دستور 
محاکمه او را به اتهام فساد اخلاقی صادر و خواستار 
تشکیل فوری داد گاه برای محا کمه می‌شود. هم 
چنین یک قاضی دیگر دستور می‌دهد برلوسکونی 
به جرم پرداخت پول برای برقراری رابطه جنسی با 
یک دختر نوجوان و سوعءاستفاده از قدرت محاکمه 
شود. در صورت آثبات اتهامات. نخست‌وزیر ایتالیا 
به ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد. 
| دامنه مخالفت‌ها واعتراضات گسترش 
| یافته و در نهایت هزاران نفر در ۲۳۰ 
شهر از ایتالیا خواستار کنا رگیری اواز 
قدرت می‌شوند. در این تظاهرات که 
از سوی زنان ترتیب یافته بود مردم 
خواستار استعفای نخست وزیر می‌شوند. 
آنها در اعتراض به رسوایی‌های اخلاقی 
نخست‌وزیر و روابط نامشروع با 
یک دختر ۱۷سلله مراکشی. خواهان 
رسیدگی فوری به پرون ده اتهامی 
و ازب کر ار یسوی قضاتامی اردنا یادا 
تظاهرات خود را دفاع از کرامت از دست رفته زنان 
ایتالیایی عنوان کرده بودند. 

رهبر بزرگترین حزب مخالف نخست‌وزیر در 
پارلمان می گوید:اگر نخست‌وزیر ذره‌ای شرافت 
داشته باشد باید از سمت خود استعفا بدهد و برای 
پاسخگویی به اتهام‌هایش از سوی باز جویان مورد 
باز خواست قرار گیر د. اوخاطر نشان می‌سازد: 
برلوس‌کونی نباید فکر کند فراتر از همه چیز حتی 
قانون است او باید اجازه دهد قضات در مورد 
اتهام‌هایش تصمیم گیری کنند چون ادامه بلاتکلیفی 
این پرونده باعث خدشهدار شدن وجهه بین‌المللی 
ایتالیامی‌شود. اما با وجود تمامی جوسازی‌ها و 
مسایلی که این روزها ایتالیا را فراگرفته این سوال 
مطرح است که آیا اتهامات وارده به برلوسکونی 
جدی و واقعی است بااین که هدف. جوسازی 
برای به زیر کشیدن او 
برلوسکونی تضعیف شسده 9 مخالفان توانسته‌اند 
اعتبار او را خدشه‌دار سازند ولی با این حال مشخص 
نیست که آیا آنها قادرند خواسته خود را به کرسی 


ست؟ در هر حال موقعیت 


ا را ای هی ات دوران ی تا 


فعالیتش ادامه خواهد داد؟ 
5 


۸٩ نش‎ ۱ 


داد گاه انقلاب تبریز ۲ تبعه اللات راه 
پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. این دو 
روزنامه‌نگار آلمانی متهم به اجتماع و تبانی برای 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بودند. 

به دستور وزار تخانه‌های خارجه و دفاع مصر 
۲"کشتی نظامی ایرانی اجازه عبور از کانال سوئز را 
دریافت کردند. این کانال یس از پیروزی انقلاب 
اسلامی تا کنون به روی کشتی‌های ایران بسته بود. 
2 حبیب اللّه عسگراولادی مسوّولان حوادث ۳۵ 
بهمن را خائن نامید. 

#۶ عر ضه و فروش سیگار در شهر تهر ان ضابطه‌مند 
ا 

۴ تویولف‌های ۱۵۴ از سوی سازمان هواییمایی 
کشوری زمینگیر می‌شوند. ۱ 

۶ بودجه سال ۰ با دو ماه و نیم تأخیر به 
مجلس ارائه شد. 

۶ دولت قرار است حمایت‌های هد فمند را جایگزین 
افزایش دستمزدها در سال ۱۳۹۰ نماید. 

6« سکه پانصد تومانی به بازار آمد. 

* رییس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر اعلام 
اه ۸ فروندشان 
متعلق به جنگ دوم جهانی هستند. 

در پی بد تزریق کردن یا تقلبی بودن پنی‌سیلین. 
جند بیمار جان خود را از دست دادند. 

فائزه هاشمی در جریان اغتشاشات اخیر تهران 
بازداشت و سیس ار 

+ کرزای اعلام کرد که آمریکا درصدد ایجاد 
یایگاه‌های دائمی در افغانستان است. 

آمریکا برای نهمین ار قطعنامه شورای امنیت 
عليه اسراییل را وتو کرد. 

6« سرخ‌پوشان تایلندی باهدف ازادسازی 
رهبرانشان به خیابانها | مدند. 

٭ به گفته هیلاری کلینتون, آمریکا مذاکراتی 
محرمانه با طالبان داشته است. 

9 ۴ ناتواعلام کرد تمایلی به مداخله در مذاکرات 
قره‌باغ ندارد. 

٭ ناآرامی‌های بحرین آمریکا را نگران کرده جرا 
که بحرین پایگاه اصلی دریایی آمریکا در خلیج 
ا 

* به دستور سرهنگ قذافی» مردم معترض لیبی 
از طریق هوا با هلی کوپترهای نظامی مورد حمله 
قرار گرفته و دههانفر از آنها کشته و مجروح 
شد ند. 

دادستان مصر خواستار مسدود شدن حساب‌ها 
و دارایی‌های مبارک و خانواده‌اش شد. 

+ نخست وزير یا کستان هر گونه مصالحه بر سر 
حق حاکمیت با آمریکا را رد کرد 

گفته می‌شود دولت فیلییین و شورشیان 
کمونیست در ۱۸ ماه اینده قرار داد صلح امضا 





۰ 


ده ناو دی هب 


دد که آن 


4 


لاد گنر 2 کناهان است 


9 حص ت امد (ع) 


فروش خاک ابران 


2 #تمام‌ای رادات یکه به ف روش نفت خام‌ایران وارد 


بو او a‏ 
می‌شود 


سه ماه پیش سفیر ایران در قطر اعلام کرد که 
بر اساس یک توافق نهایی شده میان ایرآن و قطر این 
اروا کی ایا ارا 
خریداری خواهد کرد و به وسیله آین توافق. هم کشور 
قطر بخشی از مشکل کشاورزی خود رابا استفاده‌از 
خاک ایران حل خواهد کرد وهم ایران به در امد 
ارزش مطلونی خواهد رسید. جندین ماه قبل قر ا اهاه 
این توافق میان قطر و ایران برای فروش خاک به 
این امیرنشین عربی. سازمان گمرک ایران هم طبق 
بخشنامه‌ای صد ور خاک کشاورزی را با نظارت و 
مجوز ادارات محیط زیست استان‌ها و رعایت دیگر 
مقررات صادراتی مجاز دانسته بود. هر چند که تقر تس 
در همان روزهاء وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد 
هیچ مجوزی برای صادرات خاک کشاورزی صادر 


هرابرانی ماهبانه جهل و جهار هزارتومان 


برای‌بار سوم از سوی وزیرا نافتصادی دولت» 
جملات یگفته می‌شو دکه نشان دهنده عزم دولت 
برای‌ثابت‌نگاه‌داشتن حقو قکارمندانو 
کارگران در سال اینده است 


در لایحه بودجه‌ای که دولت با تخیر فراوان 
به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.اعداد بسیار 
پیش‌بینی شده. اما هنگامی که این اعداد دقیق تر 
مورد بررسی قرار گیر ند. ظاهر | اینطور پیداست که 
کل این عدد نسبت به عددی که سال گذشته بر ای 
پرداخت حقوق به کارمندان دولت در نظر گرفته 
شده بود حدود ۶درصد کمتر است وبه این تر تیب 
سیاست‌های اقتصادی دولت بر این قرار گرفته که نه 
تنهابرای سال آینده, نرخ حقوق کارمندان راافزایش 
ندهد بلکه در بر خی موارد محدود به مقدار اند کی 


نان؛ ملت 
وعده نان‌های خوش طعم ظاه را در سال ۱۳۸۹ 
هم به جایی نرسید و باید منتظر سال ٩۰‏ ماند 


کشاکش دائمی مصرف کنند گان و نانوایان و 
وزارت بازر گانی درباره اوضاع نان در ایران ادامه 
داشت وتقریبا به امر عادی برای‌هر سه ضلع این مثلث 
تبدیل شده بود که با اجرای قانون هدفمندی بارانه‌ها؛ 
امیدهای فراوانی به نانوایان و مصر ف کنند گان داده 


۸ ۰ رر رت سم کر 





نشده و رییس کمسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسلامی هم در اظهار نظری فروش خاک حاصلخیز 
کاو ری اران بها ری هارا ےم ادات اا 
ا 
توافقاتی دو کشور در مسیری حر کت می کنند که 
این خرید و فروش خاک انجام شود. اینکه روزی نفت 
و گاز ایران به پایان خواهد رسید یادست کم دیگر 
آنقدر نیست که امکان صادرات آن به دیگر کشورها 
فراهم باشد قطعی است و طبق آخرین اعدادی که 
از سوی معاونان وزير نفت گفته شده یس از حدود 
۰ سال دیگر نفت موجود در جاه‌های نفت ایران؛ 
یا راما ردا شور کش است ویر 
برای صادرات در ته جاه‌های نفت ایر ان نخواهد بود 
و به این ترتیب ایران احتیاج فراوان دارد برای حفظ 
درآمدهای فعلی کشور یابیش تر شدن آن. از امروز 
به فکر جایگزین کردن صادرات دیگر کالاهای غیر 
نفتی با صادرات نفت باشد. کاری که از سال‌هاقبل 
آرام آرام شروع شده اما به هر دلبل تاامروز نتوانسته 
آن جنان قدرت گیر د که ایران بتواند در جاه‌های نفت 
رابیتدد و از آتها تتهابرای مصرف داخلی استفاده 


هم قصد کاهش اين مبالغ وج ود دارد.البته اين تنها 
پیشنهاد دولت است و به احتمال فراوان به این شکل 
به تصویب مجلس نخواهد رسید.اما از سوی دیگر تا 
کنون ودر روزهای اخیر وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر 
کار و امور اجتماعیء روی هم رفته. سه مر تبه به طور 
واضح از تصمیم دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ 
دستمزدها در سال آینده, جیزهایی گفته‌اند. بااين 
استدلال که هر گاه دولت مبلفی را برای جبران تورم 
وافزایش قيمت‌ها و حفظ قدرت خر ید کارمندان و 
کار گران مقرر کرده با فاصله اند کی تورم در بازار 
هم به همین مقدار بالا رفته و عملا این افزایش ایجاد 
شده در حقوق‌هاء هیچ اثری در حفظ یا فراش قدرت 
خرید مردم نداشته است وامسال با اجرای قانون 
هد فمندی بارانه‌ها, دولت قصد دارد این روش اشتباه 
رااصلاح کند وبا عدم افزایش حقوق کارمندان, باعث 
شود تاتورم و افزایش قيمت‌ها هم کنترل شود و از 
طریق حمایت‌های دیگر در پی افزایش قدرت خرید 
کارمندان و کار گران باشد. به همین دلیل هم شایعاتی 


شد که‌بااجرای این قانون نانوایان آرد رابابهای آزاد 
واز هر کجا که خود مایل باشند و باهر کیفیتی که 
ما ای هرا هت e‏ 
ین ترتیب نان با کیفیتهای بهتر وا سسویی هم بابهای 
کنترل شده عر ضه خواهد شد. اما امروز حدود ۲ماه 
از اجرای قانون می گذرد و در وضعیت نان تقریباً هیچ 
گشایشی حاصل نشده تنهااتفاق قابل رویت این بود 
و پس از چند هفته این قيمت‌ها هم چندان مورد توجه 


ارو ۳۶۲۰ 





کند. در چنین شرایطی ممکن است عده‌ای به فکر 
صادرات خاک حاصلخیز کشاورزی ایران هم بیفتند. 
به ویژه | گر خریدار این خاک. کشورهای ثر وتمند 
حاشیه خلیج فارس باشند و برای هر کیلواز خاک 
ایران پول‌های درشتی هم پرداخت کنند. اما تقریبا 
همان اشکالی که طی حدود یک صدس ال استخراج 
و فروش نفت خام ایران به این کار وارد بود وهست 
در صادرات خاک کشاورزی ایران هم دیده می‌شود. 
اینکه سال‌ها تنبلی و | ماده خواهی باعث شده بود که 
ایران به جای استفاده بهینه از نفت و پالایش و تبدیل 
آن به کالاهایی بسیار ارزش مندتر.نفت خام رادر 
بشکه بریزد وبه ارزان‌ترین قیمت والبته با آسان‌ترین 


۳ ی ۹" ی 
ا a‏ 
و ےا 





در محافل کار گری و کارفرمایی شکل گر فته که د ولت 
قصد دارد شورای عالی کار ونمایند گان کار گران و 
کار فرمایان رانیز در این روزهای آخر سال قانع کند 
که دستمزد کار گران هم برای سال اینده افزایش 
قابل توجهی نداشته باشد. در ادامه ماجر این نکته 
هم قابل توجه است که در همین بود جه پیشنهادی 
دولت به مجلس برای هر ایر انی درسال | بنده‌ماهیانه 











روش به خارجیها بفروشد. به این تر تیب پولی آماده 
و آسان به جیب کشور می آمد ولی ارزش افزوده‌این 
طلای سیاه و هزاران شغلی که بر ای تبدیل این ماده به 
فراورده‌های با ارزش تر ایجاد می‌شود. در کشورهایی 
به دست می آمد که نفت ایران را گاه‌به کمتر از ۱۰ 
دلار برای هر بشکه خربدند وبردند. فروش خاک 
کشاورزی‌ایران به حاشیه‌نشینان ثر وتمند خلیج 
هم هر چند پولی آماده‌و اسان و شاید فراوان را به 
کش ورمان وارد کند و در کوتاه‌مدت اسباب رفاه 
و آبادی رافراهم نماید امابرای کشسوری که حدود 
نیمی از انرا بیابانهای داغ پوشانده‌اند و هیچ امکانی 
برای کشاورزی و تولید و ایجاد اشتغال در این بخش 
ات قاری | اروایت کا ت غاا 
که می‌تواند در کشور بماند و باعث رونق کشاورزی و 
اساد قل یرای رانا ادرا برای گر فن جد 
سکه به بیگانه بفروشد و به تماشای رونق کشاورزی و 
اشتغال در کشورهای همسایه نشین بنشیند؟ آن هم 
بر روی خاکی که می توانست در ایران بماند وبا اند کی 
تلاش و صیر. به محصولات با ارزش اقتصادی تبدیل 
گر دد که می‌تواند بسیار گران‌تر از خاک و برای مدتی 
بسیار طولانی تر فر وخته شوند و هزاران جوان ایرانی 
راهم به کار مشغول کنند. , 


مبلغی حدود چهل و چهار هزار تومان به عنوان یار انه 
نقدی در نظر گر فته شده و وزیر اقتصاد معتقد است 
میزان بارانه‌هایی را که در سال ٩‏ به حساب مردم 
زارو د و ری دال ا ای رن 
هد فمندی بارانه‌ها ایجاد شد بیشتر بود و به همین 
ترتیب اگر در سال آینده هم حقوق‌ها افزایش نیابد و 
تورم ازاین جهت کنترل گردد.مبالغی که به عنوان 
یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد. از افزایش 
قيمت‌ها بیشتر خواهد بود و به این طریق سطح قدرت 
خرید کارمندان و کار گران نیز کاهش نخواهد داشت. 
درحالیکه جناب وزیر و دیگر همکارانشان از نظر 
برده‌اند که با اجرای هر چه بیشتر و کامل‌تر قانون 
هدفمندی پارات ها مقدار افزايش قيمت‌ها نیز بیشتر 
خواهد بود و آن هنگام است که باید دید با فرض ثابت 
نگه داشتن نرخ حقوق و دستمزدها, آن مبلغ ماهیانه 
۴هزار تومان برای هر ایرانی خواهد توانست. 
الا ها اس ان سس 


از سوی دولت اعلام شد می‌فر وشند و کیفیت نان هم 
حتی پس از اعلام نرخ‌هاء نه تنها رو به رشد نداشت که 
گاه بد تر از گذشته نیز شد. ادعای خرید ارد به سلیقه 
نانوایان هم از طرف ایشان یا دست کم بسیاری از آنها 
رد می‌شود و نتیجه اینکه هنوز در ماجرای نان پس از 
اجرای قانون هد فمندی یارانه‌هاء هیچ تغییر خوشحال 
کننده‌ای ابجادنشده و شاید دولت می‌خواهد نان‌های 
خوش طعم و با کیفیت رابه عنوان عیدی سال نود به 
مردم هدیه دهد ؟! 
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قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


= = 
عبارت‌های یاجوج ماجوج 
ادامه قطره پیش درباره ترجمه های یأجوجی: 

باز می‌گردم به یأجوج این هفته تاببینید چه 
ماجوجی از کدام مترجم یأجوج نویس برایتان 
فراهم کرده‌ام. نخست به ترجمه‌اش نیم نگاهی 
بیندازید و شهد شیرین لبخند را بر لب‌های خود 
مزمزه(مضمضه) کنید: «آنچه که بازهم بیشتر بر 
محبوبی.ت مایکل و خانواده‌اش می‌افزود. داوطلب 
شدن آنها برای هر گونه مراسم خیریه و یا غذا رسانی 
رات اب a‏ ارات تن رن 
سرپرست بود ضمن آنکه در پایان هر روز او مقادیر 
زیادی از غذاهای پخته و استفاده نشده در طول روز 
را به وسیله وانت متعلق به رستوران که پسر بز رگش 
آن را رانند گی می‌کرد. برای یتیم خانه ها یا مکان 
نگهداری از سالمندان ارسال می کرد.» 

متر جم در این عبارت ۵ کلمه‌ای می‌خواسته این 
۴ کلمه را بگوید: 

«آنچه که این خانواده را محبوب‌تر می کرد تغذیه 
رایگان افراد مستمند و بی‌سرپرست بود.» 

مترجم با درا ار ەاا 
اراد یی E‏ کی سرت ابا 
نبود از صفت مستمند استفاده می کرد و محتاج و 
بی‌سرپرست و مکان سالمندان و یتیم‌خانه را حذف 
می کرد؟ مگر غذا را نمی‌پزند؟ پس چه لزومی داشت 
که بنویسد غذاهای پخته شده در طول روز را؟ آیا 
این رستوران هیچ فروشی نداشت و هر روز مقادیر 
زیادی غذا روی دست صاحبش می‌ماند و انها را 
او و ی ان ار 
یتیم خانه‌ها و سرای سالمندان و کود کان بی‌سرپرست 
و افراد محتاح ارسال می کرد؟ مگر نامه است که فعل 
مر کب و مهجور ارسال کردن را به کار برده است؟ 
CCIE‏ 
كت مترجم‌های یأجوج نویس! جون مادرتون با زبون 
شیرین فارسی این کارو نکنین! 

نمونه‌ای دیگر: 

«تصوراولیه اوبر آن‌بود که سربازانش به دلیل 
فقدان آماد گی در ارتش دشمن و نداشتن تسلیحات 
همچنین تجربه جنگی, پیر وزی آسانی رادر آنجا به دست 
می‌آورن د و طی چند ماه به اهداف از پیش تعیین شده 
دست می‌یابد». 

منظور مترجم در این عبارت ۱ ۴ کلمه‌ای, عبارتی 
۷ کلمه‌ای بوده: 

«جون‌ار تش‌دشمن تسلیحات وتجر به‌جنگی‌نداشت.فکر 
می کرد به آسانی پیروز می‌شود و به اهدافش می رسد 

آنالیسز:«تصوراولیهاوبر آن‌بود که» یعنی «فکر 
می کرد».«به دلیل فقدان آمادگی... تا... تج ر به جنگی» 
یعنی « آماده‌نبودن‌ارتش‌دشمن».«پیر وزی آسانی را....تا 
.... به اهدافش می‌رسد» یعنی «به آسانی پیروز می‌شود». 


۸٩ سش‎ ۱ 





سه باره:«اما الف فراموش کرده بود که در اين ميان 
با شخصیتی مواجه می‌باشد که خود از نظر نیرنگ و خدعه 
ان ی ایآ را مس 
هماناب دیکتاتور کشور ج بود.» 

در این تر جمه ۶ کلمه‌ای یأجوجی: مترجم خواسته 
است‌این ۸ کلمه رابگوید:«امانمی‌دانست که‌حریفش 
مانند خودش نیرنگ‌باز است.» 

آنالیز :«در این میان با خصیتی مواجه می‌باشد» 
در کدام میان؟ مواجه می‌باشد؟ آیا تا کنون با شخصیتی 
مواجه باشیده‌اید ؟ نه! 

گر می‌خواهید بدانید فعل مر کی درست است: 
صیغه‌ه ای‌دیگرش راصرف کنید.اگردیدیدصرف 
نمی‌شود. بدانید که آن فعل غلط و یأجوجی است. 

لختی مزاح :به کسی گفتند:پاشوا گفت:پاشیده‌نمیشم. 
یس دوع مسب یت ابیت قاط 

چهارمین یاجوج: 

«سربازان بر طبق فرمانی که از جانب فرمانده آنها 
صادر شد. خود راتسلیم ارتش ج کردند.واین مهم در 
شرایطی واقع شد که از بیش از یک ونیم میلیون نظامی 
تنها یکصد هزار نفر باقی مانده‌بودند وبقیه یا کشته شده 
ویا دچار یخ زد گی شده بودند.» 

منظور مترجم این است: 

«به سربازان فر مان دادند تسلیم شوند زیر از یک و 
نیم میلی ون نفر, تنهاصد هزار تن باقی مانده‌بودند وبقیه 
انها کشته با سر مازده شده بودند.» 

واضح است که در جبهه جنگ. فر مانده‌فر مان می دهد 
نه پیت زاف روش‌ها ونمکی نون خشکی هاو مسافر کش‌ها 
بنابراين کلمات «بر طبق فر مانی که از جانب فر مانده انها 
صادر شده» اضافی است واين تر جمه رابا وھ کرده 
است.«اين مهم در شر ایطی واقع شد» نیز اضافی است. گر 
می‌نوشت «زیر ا» هیچ اتفاق بدی نمی‌افتاد و خوانند گان 
متوجه منظور متر جم می‌شدند. 

نمونه‌های کوتاه: 

«در خلال این مدت به پیشروی‌های بسیار سریعی 
نائل آمدند.» «در ذهن الف او مهمترین اهدافش رادر 
کشور ج روی چهار شهر اصلی و مهم متمر کز ساخته بود.» 
ار 
نگویید در خلال این مدت. آیا حرف نامفهومی زده‌اید؟ 
نه! قانون زبانشناسی می گوید:اگر کلمه‌ای رااز جمله‌ای 
حذف کردید و جمله شمانامفهوم نشد آن کلمه زیادی 
است وعدمش به ز وجوداست...فعل نائل | مدن‌برای 
پیشروی به کار نمی‌رود. چرا؟ زیراد کتر معین نازنین در 
صفحه ۴۶۵۸ فرهنگ معین, جاپ ۱۳۶۰ نائل آمدن را 
جنین معنی کر ده است: 

به مقصود رسیدن بنابراین به پیش وی‌هایی نائل 
امدند. یعنی به پیشروی‌هایی به مقصود رسیدند... 
خودتان قضاوت کید که این تر مه اجو هست با 
نیست... در ذهن الف او ؟ منظورش اين بوده: در ذهن او... 
متمر کز ساخته بود هم یأًجوجی است. چرا؟ زیر ابرای 
متمر کزنباید مصدرس‌اختن رابه کار ببریم. چرا؟ زیرا 
شماهر گز نمی گویید: خودت رامتمر کز بساز او چند سطر 
پیش در همین زمینه قانون زبانشناسی را نوشتم. 
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بهمن] باد روستای ی کوچک در انتهای زن د کی 


هیج جیز اینجا پنهان نمی ماند 





روستای بهمن آباد - شهرستان سربداران (سبزوار) 
-خراسان رضوی 
به اعتقاد گذشتگان. گرمای کویر سا کنانش رانیازارد. 
خشت و گل ساختار خانه‌هاست. مردمانش از جنس 
کویرند. مقاوم و خستگی‌ناپذیر. همه یکدیگر را 
می‌شناسند و از همه چیز هم باخبر ند. در اینجا تصور 
آدمها از یکدیگر همان است که در واقعیت‌اند. هیچ 
چیز برای پنهان کردن وجود ندارد و چیزی هم 
چندان ینهان نمی‌ماند. اینجا همه جیز یکر نگ است 
خوشی و غمگینی در معنای واقعی خود است. هر 
کس با هر خصوصیتی که دارد نزد همه شناخته شده 
همانط ور که هیچ کس بد بد نیست. در اینجا تلخی 
هنت نوازش هم هست. همه به اندازه خودشان 
غصه دارند. شاید برخی غصه‌هایشان علنی باشد و 
برخی غیر علنی. 
اما بهمن آباد مانده است پا بر جاء تا مقاومت خود را 
برای ماند گاری هویت و تاریخش به ثبت برساند. 





خرابه‌هایش نشان دهنده همین مدعاست. این جنین؛ 
یمن الا سس ار الا درا مان واس ت هر جند 
نقشه‌ها عار دارند از اظهار وجود ان ه ا تیر 
اقتصاد زند گی روند ماند گاری مردمش را کاهش 
ی با ار ا رسد مردمان 
دیروزش که الان روانه شهرها شده‌اند سرازیر 
سرزمین واقعی خود می‌شوند. آنجا زند گی دور از 
تجملات واسترس‌ها و فشارهای عذاب آور زند گی 
و است. اماش صاف و 
صادق و شفاف. بدون اند ک کلک و آلودگی و دود. 
کا اد اس سی ودردنمی کند. 
چه بسا که در این زند گی شهری انسان از درد قسط و 
فشار و درماند گی خواب نداد و خواب هم اگر باشد 
کاذب است. 

باد از جمله ویژگی‌های کویر است که بسته به 
نوع مناطق کویری, شدت و ضعف دارد. بهمن آباد به 
عنوان یکی از روستاهای کویری شهر ستان سبزوار. 
از بادهای متوسطی بر خوردار است. باد در روزهای 
تابستان از شدت گرمای کویری می کاهد و اغلب در 
غروب کویر نیز جریان دارد. 

وقتی شدت می‌گیرد گرد و خاک با خود به همراه 
می آورد و باید چشم‌هایت را ببندی و گاهی نیز ممکن 
است احساس ناخوشایندی به تو دست دهد. در شبها 


داستان اریتره 


جطور بندر لافت بیدا نید! 








نشدنی رابه ساکنان ان می‌بخشد. در شبهای زمستان 
اگر باد بوزد سوز به همراه دارد و آدمی را در خود 
می‌خشکاند . به هر حال باد جزء واقعیات کویر است 
و بدون آن کویر برهوتی بیش نمی‌ماند. با باد. کویر 
زنده است و درد دلهای خود را این گونه برای ادمیان 


غذاهای محلی 

در روستای بهمن آباد با توجه به شرایط کویری و 
وضعیت اقتصادی مردم غذای محلی انها نیز نسبت 
که در همه خانه‌هامصرف می‌شود اشکنه است. این 
غذا انواع مختلف دار د: 

۱ -اشکنه قاتق:این نوع اشکنه با قاتق (دوغی که 
در مشک مانده‌و اب ان گر فته شده‌است) درست 
می‌شود. محتوای دیگر آن. آب ادویه (به خصوص 
زردچوبه) و روغن حیوانی است که با ریز ریز کردن 
ele‏ 
زیادی دار د وحتی آنهایی که شهر نشین شده‌اند این 
غذا را در سبد غذایی خود قرار می‌دهند. 


به نوشته د کتر احمد اقتداری در کتاب «از دریای 
پارس تا دریای جین» از قول «آ گاتار خیدوس» مورخ 
کیان جارس ارس سر زر 
میلاد مسیح چنین نوشته است که اریتره نام مردی 
بوداز مردم ایران که فرزند پایوزیس دلاور بود. او 
در سواحل دریای پارس زند گی می کرد و به زمان 
دولت ماد بود و در ساحل دریای پارس خانه داشت. 
در فصل تابستان با مال زیاد به پازا ر گاد می‌رفت 
(یازار گاد ایالت فارس شمالی نواحی مر ودشت و قادر 
آباد وسیوند شیراز کنونی) تا تغییر آب و هوا دهد. 

گاهی هم برای سودا و تجارت و زمانی هم برای 
گردش و تفریح. روزی شیرها به رمه و مادیان آن 
ات کرد مش از ات را هرن رز 
وحشت بسیار فرار کردند و به سوی دریا گريختند. 
بادی شدید از جانب دریا می وزید. وقتی که مادیانها 
خود را وحشیانه به دست آمواج سپردند و زمین زیر 
پایشان خالی شد. با همان حالت ترس و هراس در 
دریاش نا کرده و به خشکی مقابل رسیدند. یکی از 


گوجه است که همراه آن پیاز, ادویه, آب ونان خشک 
محلی ریز شده به کار می‌رود. 

۳-اشکنه عدس :همان طور که از نامش پیدا 
است عدس مهمترین ماده تشکیل دهنده این غذا 
ات کارا ت اناده پا اپ وان 
مورد استفاده قرار می گیرد. 

۴ -اشکنه آبکی: آب. روغن حیوانی» زردچوبه. 
مارو اول با ده کل دو دران عزا 
هستند. این نوع اشکنه بیشتر برای افرادی که ناخوش 

غذاهای محلی دیگر بهمن آباد عبار تند از 

شیر برنج :این غذابا شیر و برنج درست می‌شود و 
هنگام خوردن نیز روی آن شکر یا شیره انگور ريخته 
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اش بلند:رشته (خوشتلی) همراه با ادویه و پیاز 
مواد تشکیل دهنده‌این نوع آش است وروی آن قاتق 
تبر زیت می مود 

آش علفی (بالشتی):روش پخت این آش بدین 
صورت است که داخل خمیر ورق شده علف صحرابی 
(بانام آجار) قرار می‌دهند و در آب‌می ۳۳۱۰ 
از پختن و هنگام استفاده قاتق به آن اضافه می‌شود. 
این غذا جایگاه ویده‌ای در سبد غاا ۰ ۲۳۳۲۱ 
دارد. 

رشته پلو:هنگامی که برنج را می‌جوشانند در 
ثانیه‌های آخر, رشته (خوشتلی) را به آن اضافه 
می کنند. پس از دم کشیدن روغن محلی داغ شده را 
به ان اضافه می کنند. 

برنج و آجار:جار یک نوع علف صحرایی است 
که خانمهابه صورت دسته جمعی از صحر ای‌های 
اطراف زوا جمع‌می کنتد. یس ار ر کرد ۱۳ 
اب قرار داده می‌شود و پس از یختن.اب آن کشیده 
می‌شود و کنار برنج میل می‌شود. غذایی است بس 


چوپانان که جوانی شجاع 
و نترس بود بر کتف 
مادیانی بیاویخت و به ان 
سوی ساحل رسید. اریتره 
به جستجوی مادیانها 
پرداخت و چون آثری از 
که کوچک و محکم بود. 
باد مساعدی وزید و وی 
بافایقش وارد تنکه شد 
و همراه امواج به حر کت 
پرداخت و مادیانها و 
نگهبان آنها رادر آن سوی 
آب پیدا کرد و در ساحل جزیره در خشکی در نقطه 
ساحل مقابل ناراضی بودند. به آنجا برد و تدریجا نیز 
مسکونی شد و جمعیت کثیری در آنجا گرد آمدند 
و آنجنان از کارهای اریتره خرسند بودند که او را 


خوشمزه. 
آبگوشت :این غذا البته جندان تفاوتی با مشابه 
خود در دیگر جاها ندارد. فقط نکته قابل توجه این که 
آنچه از این نوع در هیئت حسینی هنگام عزاداری 
اباعبدالّه (ع) پخت می‌شود بسیار خوشمزه است. 


امامزاده اسماعیل 


دی ارت o‏ 
متبر که وجود دارد. یکی با نام امامزاده سید اسماعیل 
و دیگری امامزاده حسین. مردم بهمن آباد و مزینان 
و گاهی اوقات روستاهای دیگر بعدازظهر ینجشنبه‌ها 
به این محل می آیند و زیارتی و گردشی و تجدید 
روحیهای. جوانها با لباسهای تمیز خود در این جا 
جمع می‌شوند و با دوستان تجدید دیدار می کنند. در 
اینجا گاهی اوقات جای, نان و ماست. خرماء شکلات. 
شربت و غیره به عنوان نذری پخش می‌شود. روزهای 
عاشورا اینجا غوغایی است. 

دسته‌های بهمن | باد صبح عاشورا وارد صحن 
مزار شده با دسته‌های مزینان و سويز به طور 
جداگانه یکی شده و محشری بر پا می‌سازند. در این 
موقعیت. کسی به جز گریه کاری نمی کند. پس از 
رفتن دسته‌ها, تعزیه شروع می‌شود .این مر اسم تا 
ساعت ۴ بعداز ظهر ادامه دارد. 

ساعت تعویل سل ۳ ۱۳۰ 
سال مردم روستاهای بهمن آباد و مزینان اعم از زن 
ومرد. کوچک وبزرگ در صحن مزار جمع شده با 
تحویل شدن سال به روبوسی و گفتن «صدسال به این 
سالها» می بر داز ند. 

این امامزاده جندین بار مورد تعر ض دزدان قرار 
گرفته و قبر امامزاده سید اسماعیل خاک برداری 
شده‌است. در خصوص بافت ظاهری آن باید گفت. 
حدود ۱۵سال‌پیش اف کل اا ۰۱ ۰ 
تغییر یافت. : 


پادشاه خود ساختند و از آن زمان نام آن جزیره را 
یاف گااست 

اسم یافت بر روی این سرزمین بود و کم کم به 
لافت تغییر یافت, لافت یکی از بندرهای اباد و کهن 
جزیره قشم است. 


۸۹ 
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@ ژول کاسون 





خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


حقارت وکم بینی معضل ی است که ممکناست از د وران کود کی 
ایجاد شود 


9و چورهابلی 


زیان‌های خود کم‌بینیی 
یکی از تخر یب کننده‌ترین معضل‌های روانشناسی خود کم‌بینی و حقارت می‌باشد که اگر متوقف نشود 


ممکن است به فاجعه منجر گردد. کسی که دچار چنین مشکلی است باید حتماسعی کند تا با مر اجعه به 
متخصص تا آنجا که ممکن است با این مشکل ذهنی و درونی مبارزه کند. جهت اطلاع بیشتر به خوانند گان 
مجله به شرح زند گی دختری به نام امیلی جانسون می‌پردازيم که دچار چنین مشکلی شده بود. 





نخستین ملاقات با امبلیی 
در تابستان سال ۱۹۹۲ بود که امیلی به همراه 
مادربزر گش«مادربز رگ پدری» به ملاقات ما آمده 
بود. در آن زمان امیلی دختری ۱۷ ساله بود با ظاهری 
بسیار ساده که عینکی با لنزهای قطور هم بر چشمان 


تب 


2 
۳ 


خود داشت. چهره او از ارایش جندانی بر خوردار 
نبود و در واقع می‌توان گفت که ظاهر امیلی از زیبایی 
تسا تا تم مار ار همه سوت سای ود 
چرا که به جای سخن گفتن تنها اشک می ریخت 
و در نتیجه مادربزرگ او تبدیل به زبان او شد. او 
به ما گفت که متأسفانه امیلی در خانواده‌ای زندگی 
می کند که در آن از مهر و محبت خبری نیست و 
از آنجا که از چند سال پیشتر چنین شرایطی برای 
امیلی پیش آمده بود اوضاع به گونه‌ای شده بود که او 
حتی از سخن گفتن هم احساس خجالت می کرد. به 
درخواست ما مادربزر گ امیلی شمه‌ای از سر گذشت 
او را برای ما بیان کرد. سر گذشتی تلخ که تقریباً 
همه ما را متاثر کرده بود. 

او از پدر و مادری متولد شد که با عشق ازدواج 
کرده بودند و نخستین ثمره ازدواج انها امیلی بود او 
در آغوش مادر و پدر خود تمامی لحظات محبت و 
خوشی را حس می کرد اما دیری نپایید که نخستین 
فاجعه برای امیلی رخ داد. مادر امیلی به شدت بیمار 
شد و بیماری او را پزشکان سرطان خون تشخیص 
دادند و تنها ۶ ماه بعد پس از تشخیص بیماری بود 
که مادر امیلی این جهان را ترک کرد. در آن زمان 
افیلی تھا کی شیر از دوسال شن داشت که این 
فاجعه اگر چه تا حدودی روی او تثیر منفی گذاشته 
بود اما به دلیل کم سن و سال بودن امیلی درک واقعی 
از ان پیدا نکرده بود. پدر امیلی هم مدت کوتاهی 
پس از مرگ همسرش تصمیم گرفت تاهر چه زودتر 
ازدواج کند تا هم خودش و هم امیلی خلاء از دست 
دادن عزیز خود را برای مدتی طولانی حس نکند. 
بنابراین بدون تفکر چندانی پدر امیلی دختر دیگری 
رابرای ازدواج انتخاب کرد و زندگی جدیدی را آغاز 


۱۳ 


سے وی 


ای د 
4 ار کہ یں 











کرد. مادر بز رگ امیلی معتقد بود که زن تازه‌ای که 
در زندگی آنها گام نهاده بود از همان آغاز رفتاری 
نامتناسب نسبت به امیلی داشت اما با زرنگی خاصی 
سعی می کرد اين رفتار را از شوهرش پنهان کند 
مادربزرگ خود بارها شاهد بود که امیلی که هنوز 
حتی به ۴ سالش نشده بود از مادرخوانده‌اش کتک 
خورده است. او حتی جندبار تلاش کرده بود تا این 
وآقعیت‌ها را برای پسرش که در واقع شوهر آن زن 
بود فاش کند. اما به دلابلی از جمله توجه شدید او 
همسوتن به عیوآن این سفق فلز پسرشن 
از پذیرفتن حقایق خودداری می کرد. در این میان 
نامادری امیلی دو فرزند دختر دیگر را یکی پس از 
دیگری به دنیا اورد و طبیعتاً توجه نسبت به آن دو 
تمامی مهر و محبت مادری او را به خود اختصاص 
داده بود و امیلی در این میان هیچ سهمی نداشت این 
در حالی بود که فاصله سنی امیلی با دختر بزر گتر 
سه‌سال و نیم و با دختر کوچکتر چهارسال و نیم بود. 
ی ات و ا 
از مهر و محبت مادری را طلب می کرد. اما خبری 
از چنین رفتاری نبود. 
مسافرت ابدی پدر 

حال در مقابل چنین شرایطی امیلی با آن سن 
یواک اضرا دو هل خرن مد 1 
پناه بردن به پدرش بود. او تمام محبتی را که حس 
نکرده بود در پدرش جستجو می کرد و پدر هم از 
انجا که به فرزندش علاقه فراوانی داشت تا انجا که 
می‌توانست نسبت به امیلی رفتاری مملو از محبت و 
عاطفه را نشان می‌داد. اما زهی تأسف که این شر ایط 
هم چندان به طول نینجامید و پدر امیلی بر اثر سانحه 
تصادف با اتومبیل جان خود را از دست داد و جنین 
شد که از ۵ سالگی امیلی خود را تنهای تنها یافته 
بود. البته مادر بزرگ امیلی که به نوه خود علاقه 
فراوانی داشت سعی وافر می کرد تا آنجا که ممکن 
است نوه‌اش را از محبت و عاطفه بی‌نصیب نگذارد 
اما این مهم یک اشکال بزرگ داشت و آن هم این 


ارو ۳۶۲۰ 


بود که مادربزرگ او در شهری زند گی می کرد که 
فاصله بسیاری با محل اقامت انها داشت ضمن اینکه 
برای زنی به سن و سال مادربزرگ طی کردن چنین 
راه طولانی مشکل بود و حداکثر یک بار در سال 
او به دیدن امیلی و خانواده پسر از دست رفته‌اش 
اقدام می کرد. اما از سوی دیگر مادرخوانده امیلی 
زن نسبتاً زرنگی هم بود پس از مرگ شوهرش 
صبر و تحمل چندانی نشان نداد و تنها شش ماه 
بعد همسر دیگری اختیار کرد و چنین شد که روند 
فاجعه برای امیلی تکمیل شد او در خانواده‌ای زند گی 
می کرد که پدر و مادر والدین واقعی او نبوده‌اند ضمن 
آنکه خواهر انش هم در واقع خواهر خوانده‌ای بیش 
نبودند و می‌توان حدس زد که زندگی در ميان 
مش هریت رآ ادوس و 
حتی مادربزر گش به ما گفت که او هر زمان که در 
آن شرایط به امیلی فکر می کرد داستان سیندرلا را 
به یاد می‌اورد. 

البته در دوران کودکی امیلی هنوز فهم و درک 
واقعی از زندگی در میان جمعی غریبه نداشت 
با ی که مر که و وه هه 
خود را بیشتر در چهارچوب یک ناهنجاری به نام 
افسردگی حس می کرد. دوران تحصیل که آغاز شد 
امیلی چند ساعتی را پیدا کرد که با فاصله گرفتن از 
خانه و به سر بردن در مدرسه خود را در وضعیت 
آرامتری مشاهده کند. اما پس از آن که او به خانه 
باز می‌گشت همه چیز تکرار می‌شد. سخت‌ترین 
وظایف را در منزل بر عهده او می گذاشتند در حالی 
که او نیاز به قوای کافی برای انجام تکالیف مدرسه 
داشت. اما این مهم برای کسانی که با او هم خانه 
بودند به ویژه نامادری و ناخواهری‌هایش هیچ معنا 
و مفهومی نداشت. 

تبعیض اشکاری که پد ر خوانده و مادر خوانده‌اش 
در قبال او و در برابر دو خواهر خوانده‌اش به کار 
می‌بردند تلخی و ناراحتی بسیار زیادی را در ذهن 
امیلی به وجود آورده بود و این تلخی‌ها و ناراحتی‌ها 
اهسته اهسته به جایی رسید که امیلی در ان خود 
را یک سر گشته کامل در زند گی یافته بود و در واقع 
زندگی معنا و مفهوم خود را برای امیلی از دست 
داد. در استانه سن بلوغ او به همان دختری تبدیل 
شد که تمسخر کنند گان مدعی شده بودند: دختری 
خاموش» ساکت. تنبل و بی‌مبالات که حتی به ظاهر 
ود عرش سای نان وت سب 
شد که امیلی خودش هم زمانی که خود را در اينه 
کرت وی سر ا 
بلوغ امیلی تبدیل به دختری با احساس حقارت در 
بالاترین حد ممکن شد و می‌دانیم که اگر حس 
حقارت و خود کم‌بینی در سن بلوغ که شر وع پردازش 
شخصیت می‌باشد گریبان شخص را بگیرد رهایی از 
آن بسیار مشکل می‌شود. 

دخالت مادریز رت 

در این شرایط بود که سرانجام مادربزرگ امیلی 

E NT 


تزلزل شخصیتی در او را به وضوح مشاهده می کرد 
تصمیم گرفت تا او را به نزد مار ۱۳۳ 
برای نجات شخصیت امیلی آ۶ا ۳ 
جنین شد که امیلی ۱۷ ساله نزد ما امد. 
راهی به سوی تخلیه 

ما در آغازك ا 
شخصیت در هم شکسته و از هم پاشیده امیلی را 
دوباره باز سازی کرده و احساس انسان بودن را در 
او ایجاد کنیم اولین مبارزه بر عليه سکوت مهلک 
در امیلی باید صورت می گرفت. او درباره هیچ چیز 
و هیچ کس ابراز عقیده نمی کرد و همین آمر سبب 
شده بود که در دروسی که نیاز به جواب گویی از 
جانب او داش ۱ 
دیگر همین امر باعث شده بود که او قلمی متحر ک 
و فعال داشته ا کا راھ ا 
گذاشته‌ايم اما 
شدن اشنا می‌شد. تخلیه شدن به معنای نشان دادن 
ا ساس و 
سبكبالى و ك 
مانند امیلی به چنین واکنش‌هایی اقدام نمی کرد 
باعث جمع شدن همه واکنش‌ها ان هم بدون تخلیه 
در او می‌شد ٩‏ ۱۳ 
شخص را i‏ 
اجتماع و بر علیه مردان اجتماع است می کشاند. 

راه‌های مختلفی برای تخلیه شدن و بیان و ایراز 
احساسات Ts‏ 
کردن شخص با پدیده‌هایی است که او به آنها 
علاقمند بوده و یا می‌باشد و باعث می‌شود تا او 
درباره انها به اظهار نظر بیردازد. 

ما در اولین گام ترجیح دادیم تا برای تحریک 
زبان گفتاری امیلی. او را به محل خاکسپاری پدر و 
مادر اصلی او ببریم. در حق2 او ۱ که ۱ 
و مادرش دنیا را ترک گفته بودند با مکان خواب 
ابدی آنها مواجه نشده بود. پس از آن که ما به 
کمک مادربزر گش امیلی را به محل خاکسپاری 
پدر و مادرش رساندیم و همه از او فاصله گرفتیم تا 
راحت باشد. اما حتی از راہ دور ا 
گفتاری در امیلی شدیم که چگونه داستان زند ی 
خود را به طور خلاصه برای انها شرح می‌داد. این 
عمل همانگونه که گفته شد دو هدف داشت که یکی 
از آنها خروج امیلی از سکوت بود و دیگری منعکس 
کردن عاطفه و محبت. 

سا اس رای ی ر سوام 
کاملا مشهود شده بود و اکنون ما بايد به مرحله دوم 
مبارزه با خود کم‌بینی می‌پرداختيم. این مرحله باید 
شامل بروز دادن نوعی استعداد و توانایی در شخص 
می‌باشد در واقع یکی از مشکلات اساسی کسی که 
اسان اس کد این ایت که افا و را 
عاری از توانایی می‌شناسد و اعتقاد راسخ دارد که به 
هیچ دردی نمی‌خورد مگر آنکه مايه تمسخر و خنده 
دیگران باشد. برای مواجه شدن با جنین وضعیتی ما 
Bolla la‏ 


پرسیدیم و آنگاه با معلم‌های او گفتگو کردیم. و بعد 
با مشاهده مدار ک و شواهدی متوجه شدیم که امیلی 
استعداد فراوانی در نویسند گی و حتی سرودن شعر 
دارد و فقط به خاطر ترس از این که مورد تمسخر 
قرار کرد کمتر به انها اقدام می کند. ما از معلم 
ادبیات امیلی خواستیم که در کلاس خود یک مسابقه 
نویسند گی طراحی کند که هر دانش‌اموزی تنها ۵ 
صفحه داستان زند گی خود را بیان کند. بیان کردن 
داستان زند گی در ۵ صفحه امری غیر ممکن است و 
افراد معمولاً زمانی که کار را شروع می کنند ناگهان 
متوجه می‌شوند که ۵ صفحه به پایان رسیده و انها 
هنوز در ابتدای کار می‌باشند. دو روز بعد زمانی که 
بر تر و قدرتمندتر از سایر افراد ات از 





طنز جملات تأثیر گذار و حتی متاثر کننده توام با 
عواطف و احساساتی که تا کنون پنهان مانده بود و 
ان ماو ا کاس 
را اعلام کند و آنگاه جایزه‌ای را که مادربزر گش 
به صورت پنهانی برای امیلی در نظر گرفته بود در 
در ميان سی و اندی نوجوان ۱۷ ساله بسیار دیدنی 
بود. او ناگهان احساس کرده بود که دارای شخصیتی 
است و این شخصیت از جانب دیگران مشاهده شده 
زندگی او نیافتاده بود و همواره همه سعی داشتند 
از مادر بزرگ امیلی خواستیم تا لوح تقدیر او را در 
منزل و در روی دیوار نصب کند که معنای حضور 
ما و مادربزرگ و چند تن از مدرسین مدرسه را 
کنار کشیده و به آنها گفتیم که به احتمال زیاد چند 
تن نظیر امیلی در ميان دان ش آموزان وجود دارند 


۷۹ 


ات ار 
به جای باریک بکشد و شخص زندگی را برای خود 
میان برداشتن حقارت در انها بکوشیم. هر کسی در 
این دنیا یک سری علایق و عواطف دارد و ضمن 
NT‏ ای ان ار 
او ريشه بیابد تا تمامی تار و پود زندگی او را در هم 
پیچیده و زندگی او را تخریب کند. آن گاه امیلی را 
برای آنها مثال زدیم آن هم با اتناقاتی که برای او 
افتاده که همگی تصادفی بودند. داغ از دست دادن 
پدر و مادر که حتی نتوانست برای آنها عزاداری 
رای با را را 
DD yS‏ 
۶ سالگی به امیلی کمک می کرد و او را تشویق به 
نشان دادن احساسات و عواطف کرده و نسبت به 
توانایی‌هایش تشویق می کرد انگاه ما با یک موجود 
خاموش و دور از زند گی روبرو نبودیم. آنگاه به آنها 
در ان شخصیت را نجات بخشید. 

ما به امبلی گفتیم که او به خاطر همه حولائی 
را ای ات رای ی 
آن رال لس زر ار ات 
جنین موهبت‌هایی دیگر متعلق به خودش نیست 
9 مسوولیت‌هایی در قبال جامعه دارد بايد همواره 
ET‏ 
نشان دهد. چه از نظر ظاهر و اراستگی و چه از نظر 
TT‏ 

ان گاہ ما سخنی هم با پدرخوانده و مادرخوانده 
امیلی داشتیم و به آنها گفتیم که رفتار آنها به عنوان 
رفتار سایر بچه‌ها نسبت به امیلی یک الگوی تمام 
عیار باشد. ضمناً به این نکته مهم هم اشاره کردیم 
ll‏ 
کار دست رفە اند در مان د ساں انهاس ووطفه 
دارند تا مانند فرزند خود و با عشق و علاقه با او 
OT‏ 
ll INT‏ 
اغوس خانواده بیذیر ند جرا که آنگاه در افتخارات 
و توانابی‌های امیلی هم خودشان سهیم خواهند بود 
و سرانجام زمانی که امیلی از ما خداحافظی می کرد 
پر می کشید ما به وضوح احساس عاطفه و انگیزه 
را در چهره او مشاهده می کردیم و می‌دانستیم که 
دیگر یک امیلی حقیر و متنفر از دنیا وجود نخواهد 
داشت و برعکس دختری خواهد بود که هر کسی 
از این که با او دوست بوده و او را می‌شناسد به خود 
افتخار خواهد کرد. . 


سے صو 


کسر 
اکل لے ص 
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یشتو فاصله بست 


ومر ده از ارس شکست. شکست 
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داستان‌زند کی 
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اشاره خودمانیم آقا-یا خانم این بهار هم 
برای خودش فلسفه‌ای دارد. اصلا بویش که به مشام 
می‌رسد. دلت «قیلی‌ویلی» می‌رود. خنده را به لبانت 
می‌نشاند. غصه را از دلت دور می‌سازد و...[ جقدر 
شعار دادم, درست شبیه گویندگان رادیو که صبح 
تسب رشت میگرزفون قرا فی رک شاه ا 
غافل از اینکه شنوند گانشان طوری در پرداخت 
اقساط زندگی و اجاره خانه‌شان مانده‌اند که اصلاً 
یادشان رفته شادی رابا کدام«ق» می‌نویسند؟!!!] اما 
از شعار دادن و حرف‌های «زند گی شیرین می‌شود» 
که بگذریم. خدا و کیلی بهار فصل خیلی باحالی است. 
عشق را در دلها می‌پر ورآند. جوان«عزب‌اوغلی» را 
عاشق می کند. آدم‌های عاشق را عاشق‌تر می کند و... 
و از جمله اطلاعات هفتگی را نیز -با ویژه نامه نوروز - 
جذابتر و خواندنی‌تر از بقیه شماره‌های سال می‌سازد. 
این را گفتم تابدانید که ویزه‌نامه نوروزی امسال 
ماخیلی‌خیلی خواندنی و باحال است. من جایتان 
بودم از همین الان یک زنبیل می گذاشتم تم جلوی د که 
مطبوعات محله تا نوبت بگیرم[و البته فراموشتان 
نشود که داخل زنبیل سبیل چرب کن هم بگذارید] 
جرا که این ویژه نامه خیلی ویژه‌نامه است! 

و اما اگر از نان قرض دادن به خودمان بگذریم. 
به دو نکته ظریف درباره«داستان زند گی» می‌ر سیم. 
نکته اول درباره زند گینامه همین شماره است؛ 
همانط ور که عرض کردم خدمتتان, بهار شوری 
رادر دل می آفریند. از جمله برای حقیر اگر دلی 
باقی مانده باشد! وظیفه‌ای را ایجاد می کند تا تلاش 
کنم که لااقل در این دو شماره آخر سال که بوی 
عید از در و دیوار به مشام می‌رسد. سوژه‌هایی 
راانتخاب کنم که برخلاف اکثر زند گینامه‌هایی 
که در طول سال می‌خوانید. کمتر «اشک‌انگیز» و 
«بغض آور»باشد[در مورد چرایی این موضوع در 
شماره اینده مفصل خدمتتان توضیح خواهم داد | 
علی‌ایحال. در یی همین انگیزه بود که یکی از رفقای 
باصفایمان از راه رسید و این سوژه را در اختیارم قرار 
داد و گفت:,لاکردار. لااقل این یکی دو شماره آخر 
سال. اشک را به جشمان خواننده هایت ننشان»بنده 
هم اطاعت امر کردم و پیگیر موضوع شدم و الحق 
که عجب زند گینامه فوق‌العاده‌ای است. فقط حیف 
که این رفیق گل ما آنقدر خضوع و خشوع دارد که 
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تهیه و تنظیم: محسن طبب 
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وس یت 


GS 
زندگینامه ذکر کنم!‎ 

نکته دوم هم برمی گردد به داستان زند گی 
شماره ویژه نوروز که از همین الان با قاطعیت 
می‌گویم. هر کسی داستان زند گی شماره آخر 
سال ما را نخواند بدجوری دلش می‌سوزد! بیشتر 
از این توضیح نمی‌دهم و همین چند سطر را نیز 
نوشتم تا[به قول خارجیها] خدمتتان عرض کنم 
که یک سورپرایز» فوق‌العاده برایتان در شماره 
نوروزی دارم! والسلام. م - طیب 


ای ما ماج 
صرح هی 


هنگامی که «هما خانم» قبول کرد زن ناصر خان 
شود. همه اهل محل کپ کردند! نه فقط به این دلیل 
که «هما»زن زیبایی بود که خواستگارهای پولدار 
و ثروتمند زیادی داشت‌انه فقط به این علت که 
خودش «دبیر» بود و در آمد و حقوقش از ناصرخان 
چندان کمتر نبود! 

نه اینکه فکر کنید ناصرخان آدم بدی بود و 
یا خدای ناکرده مرد زندگی نبود و بلانسبت اهل 
«یللی تللی» بود. که اتفاقا «ناصر خان» از آن مردان 
نیک روزگار بود که اهالی محل از چشم خودشان بد 
دیده بودند. که از این مرد نازنین ندیده بودندا 

همه اینها را گفتم که مطمئن شوید«ناصر خان» به 
عنوان «مردزندگی» می‌توانست زن جوان و باشعور و 
زیبایش را خوشبخت کندا حالا چرا همسایه‌ها و اهل 
محل و همه کسانی که این مرد و زن را می‌شناختند. 
از شنیدن خبر موافقت «هما خانم» برای ازدواج با 
ناصر خان تعجب کر دند؟ قضیه خیلی ساده بود. کدام 
زن جوان» زیباء تحصیلکر ده» شاغل, باشعور و همه چیز 
تمامی که خواستگارها چپ و راست زنگ خانه‌اش را 
می‌زدند. حاضر می‌شد با مردی[ با تمام محاسن ناصر 
خان ] ازدواج کند. در حالی که صاحب ۳ فرزند بود! 
بله.... آنچه باعث حيرت همگان شد همین بود که 


ارو ۳۶۹۰ 


بر اساس سرگذ‌شت: هما 
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ناصرخان ۳۴ ساله, هنگامی که به خواستگاری هما 
خانم ۲۲ ساله رفت. از زن اولش صاحب ۲ فرزند 
بود. پسر و دختر بزرگش به ترتیب سیزده سالشان 
بود و دختر کوچک ناصرخان فقط سه سال سن 
داشستالبته این جر قر ھی تیستت که نک اني 


قبول کند که با یک «مرد زن‌دار»ازدواج کند. حتی 
ا ای ی ها تون ار 
کنید اگر شماهم از شرایط و موقعیت ایده آل«هما 
خانم»مطلع بودید. تعجب می کردید او چرا ان همه 
پولدار تر و از همه مهم‌تر. مجرد ازدواج کند. ناد بده 
گرفته و حاضر شده با مردی که یازده سال از خودش 
بزرگتر است و ثروت زیادی هم ندارد و تازه صاحب 
سه فرزند قد و نیم‌قد هم می‌باشد ازدواج کند؟ 
هما سه دلیل برای رضایت دادن به این وصلت 
داشت. ول اینکه «شیرین خانم» زن مرحوم 
ناصر خان را از چند سال قبل از فوت‌اش می‌شناخت 
و بارها و بارها از زبانش شینده بود که, ناصر شاید 
یک آپارتمان ۷۵ متری بیشتر نداشته باشد و یک 
حقوق‌بگیر ساده باشد. اما همان احترامی که به 
من به عنوان زنش قائل می‌شه کافیه تا احساس 
خوشبختی کنما 
و احترام خودش نزد شوهرش آهمیت می‌داد. چون 
از این باببت خیالش راحت شد به دو نکته دیگر 
که از مومنین واقعی بود و نه ظاهر ساز و ریاکار - 
او گفت: حاجی‌ابراهیم که مغازه‌دار بود و هر روز 
«هما خانم» برای خرید سراغش می‌رفت. روزی که 
از او برای پسرش خواستگاری کرد و هما با تعجب 
گفت:« خر حاج |قا.... پسر شما سه تا بچه داره؟» ان 
وقت پیرمرد مومن فقط یک جمله گفت: 


من بشی خوشبخت خواهی شد اما انجه که به عنوان 
می‌بری. هما خانم می‌دونی اگر به معنی واقعی برای 
سه تا بجه«مادرمرده»‌مادری کنی. جه جایگاهی نزد 
خدا برات به وجود میاد؟» 

اگر چه هما خانم از شنیدن این حرف خیلی تحت 
تا نبیر قرار گرفت اما آنجة که‌تر دیدش زااز بین برد 
حرفی بود که دختر ک سه ساله ناصر خان «شبنم» 
شبنم سه ساله که انگار خدا همه شیرین زبانی‌های 
دنیارانصیبش کرده‌بود. هنگامی که با یدرش با 
به خانه هما خانم گذاشت رو به زن جوان کرد و با 
دارم! 

چه کسی می‌داند ان لحظه در دل هما خانم 
«شیرین خانم» قرار گرفته بود که می گفت«ناصر 
ادم خوبیه؟» یا شاید حرف «حاج ابراهیم» که او را 
E‏ شاید هم همان جمله کود کانه -اما پر 
کند و نگاهش را به چشمان ناصرخان بریزد و رو 

و اینطوری بود که کمتر از یکماه بعد طی یک 
جشن کوچک و کم سر و صداء هما خانم لباس سفید 
بر تن کرد و پای سفره عقد ن ت و... اما دروغ 
شب عقد از رفتار دختر سیزده ساله ناصر خان متو جه 





شد. «شایسته» که شعور رو جهره‌اش از ۱۳ سال 
بیشتر نشان می‌داد. همان موقعی که ده دوازده 
نفر مهمان دو خانواده در منزلشان جمع بودند. در 
حالی که فکر می کر د«زن بابای» اینده‌اش متوجه او 
نیست. به آرامی دست پدرش را گرفت و به حياط 
خلوت برد تا چیزی به او بگوید! هما هم که مثل 
همه زن‌های عالم. در اینطور مواقع دجار تردید و 
نگرانی می شوند. شک کشنده‌ای به جانش دوید و 
نتوانست جلوی کنجکاوی‌اش را بگیرد و دور از چشم 
بقیه داخل اتاقی شد که پنجره‌اش رو به حياط خلوت 
باز می‌شد! سپس گوش خواباند و این جملات را از 
زبان شایسته که لحنی معترض داشت خطاب به 
شوهر خود شنید: 

ی کر در کیل می سای 
می کنم شما هنوز قدر «هما جون» را نمی‌دانی... اگر 
من جای او بودم و شما چنین عروسی کوچک و نه 
چندان باشکوهی برام می گرفتی. حتماً بهت اعتراض 
می کردم! می‌دونی بابایی ترس من از چیه؟ از اینکه 
مبادا هماجون فکر کنه من یا شهرام«داداشم» به 
خاطر مخالفت با این ازدواج و برای اینکه حال او را 
بگیریم. شما را وادار کردیم که براش جشن بزرگی 
نگیری! در حالی که من فکر می کنم لیاقت زنی مثل 
وا ی اک 


شایسته هنوز حرفش را تمام نکرده بود که ابتدا 
متوجه تغییر جهت چشمان پدرش شد که پشت سر 
اورا ادم کرد و همان دس را روت فاا 
احساس می کرد! سر که بر گر داند«هما خانم »را دید 
که بخ ض گونه‌هایش رامی‌لرزاند وبا همان حال 
به او گفت: 

شایسته جون... به روح مادرت قسم می‌خورم 
که خوشبختت کنم... حالا فقط آمدم ازت بپرسم که 
اجازه می‌دی تو را «دخترم» صدا کنم؟ 

شایسته به سختی بغضش را فرو خورد و همین که 
دید اشک دارد در جشمان هما می‌جوشد. گونه‌هایش 
را بوسید و گفت: 

فقط به این شرط اجازه می‌دم که شما هم اجازه 
بدی من«مامان»صدات کنم... قبوله ؟| و قبل از اينکه 
هما حرفی بزند شایسته ادامه داد] حالا هم تو را 
به خدا جلوی گریه‌ات رو بگیر مامان که می‌ترسم 
زان صور ترا خراب کته که اه ودا 

صدای خنده شاد هما و شایسته به گوش تک تک 
مهمان‌ها رسید و... چه می گویم. مطمئن باشید که 
صدای خنده آن دو نفر تا بهشت هم رسید... تا گوش 
شیرین خانم هم رسیدا 


اي ما ماج 
ا ا هی 


را e a‏ 
رتدا تصمیم نداشت به راحتی |جازه دهد یک نفر جای 
مادرش را بگیرد! اما موقعی که می‌دید شبنم کوچولو 
جگونه در آغوش هما هلهله و شادی راه می‌اندازد.... 
و موقعی که مي‌شنید خواهرش«شایسته» با چه لذتی 
«زن پدرش» را «مامان» صدامی کند. با خود فکر کرد 
که جرا باید خودش را از شادی و خوشحالی که کنار 
دستش قرار دارد محروم کند؟ آری... خوشبختی 
به ساد گی و راحتی میان آن خانواده چهار نفره برای 
خودش جا باز کرد! 
یه فک نکنید که همه چیز همیشه خوب و 
شیرین بودا خودتان که بهتر می‌دانید. در اطر اف 
ماهمیشه آدم‌هایی هستند که خوشبختی دیگران 
انگار تیری به قلب آنها می‌نشاند! در بین همسایگان 
آن خانواده و همچنین اقوام و خویشاوندان آنها[و 
بالاخص فامیل شیرین خانم | از این قبیل«خاله 
زنک‌ها» که فقط می‌توان اسمشان را «ادم‌های بد» 
گذاشت کم نبودند چرا که هر از گاهی سازی را علیه 
اتی ان خانواده کوک می کردند. یکبار می گفتند 
«لابد دختره عیب و ایرادی داشته که تن به ازدواج 
با مرد زن‌دار داده!» اما بنازم به غیرت شایسته و 
شهرام که در اولین نوروز پس از ازدواج پدرشان 
با هما خانم. رو به روی همه ایستادند و گفتند:«هر 
کس یک کلمه پشت سر مادر ما حرف بزند. دیگه 
حق نداره پا به منزلمان بگذاره!» اما فکر می کنید 
«آدم‌های بد» به این ساد گی میدان راخالی می کنند ؟ 
اینطور آدمها انگار دوست دار ند«جرند» بگویند و 
با جرت و پرت‌هایشان دل دیگران را بسوزانند! 
از جمله حرف‌هایی که خیلی از این ادم‌های بد 
می‌زدند این بود که: 
فعلاً داره در باغ سبز نشان می‌ده... به قول 


۸٩ سش‎ ۱ 


معروف«اول بگذار جاوا کنه... بعد آ ببین چه‌ها 
کنه)! 

تفاقاً این حرف‌ها به گوش ناصر خان هم می‌رسید, 
ماو هربار کة نگرانی را درجهزه ژنش فی‌دید ا 
یک جمله به او می گفت: 

-می‌دونی هما... من حالا مطمئنم که خدامنو 
خیلی دوست داره که زنی مثل تو را نصیبم کرد... 

وجه شاد می‌شد هماوقتی این حرف‌ها را 
می‌شنید. و همین شادی‌های کوچک بود که چهار 
سال تمام زندگی آنها را به اوج خوشبختی رساند و... 
تا اینکه یک فاجعه از راه رسید تا پاسخ انهایی که 
می گفتند«در آینده هما خودش را نشان می‌ده» 

داده شود. ناصر خان مر د! 


مر 


جه لزومی دارد بگویم«هماخانم» جه عزاداری 
جانسوزی برای شوهر مرحومش بر گزار کرد؟ چه 
فایده دارد بگویم که او طوری در غم از دست 
دادن ناصر خان اشک می‌ریخت که حتی بدبین‌ترین 
«ادم‌های بد» نیز از حرف‌هایشان شر منده می‌شد ند 
و... اما هنوز که قصه باقیمانده بود راستی اگر همه 
مادرهای عالم به اندازه «نامادری‌بودن» هما «مادر 
بودند»بچه‌های دنیا جقدر خوشبخت می شدند! 


مر 


هر کس از راه می‌رسید به هما می گفت:«تو 
فقط ۲۷ سال داری... الان هم که دیگه مسؤولیتی 
در قبال این بچه‌ها نداری؟ بسپارشون دست 
بابابزر گشون[ که وضعش هم خدا را شکر خوبه او 
برو دنبال آینده‌ات و با مرد دیگه‌ای ازدواج کن و...» 
هما اما فقط یوز خند می‌زد! او به این می‌اند یشید که. 
من کجا هستم و این آدم‌ها کجا هستند؟ 

آری... هم خانم ب رگ برنده‌را شش ماه پس 
از مرگ ناصرخان رو کرد. او که بنابر قانون وارث 
ی زارت نارشان ارود ال هر 
چه از او نصیبش شده بود[از جمله یک دانگ از 
خانه ] به نام سه فرزندش کرد! قدم بعدی که حتی 
باعث حیرت«حاج ابراهیم» شد کاری بود که هما 
توق سوهری اجام دادرما که خود سل 
بود و حقوقش آنقدر بود که بتواند زند گی خودش 
و سه فر زندش را بچر خاند. پس از اینکه به سختی 
توانست شایسته را قانع کند. تر تیبی اتخاذ کرد که 
هر ماه حقوق بازنشستگی ناصر خان بطور مساوی 
بین ۲ فرزندش تقسیم شود. بی آن که حتی یک 
ریال از آن پول نصیب خودش شود! 


مر 


ناصر خان بر گزار شود. ایکاش شما هم می‌توانستید 
در این «مراسم» شر کت کنید تا باورتان شود که این 
مجلس از یک عروسی هم باشکوه‌تر است! 


اي ما ماج 
ص جح هی 


آری... خوشبختی گاهی اوقات آنقدر ساده به دست 
خوب باشیم و دیگران را دوست بداریم! 


گار د ۱۵ 
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مه 


غرود دوشن یبن 


۰ 


انه لاهن ادست 





رمز موفقبت قبرمانان 


می رآفتاب: 


نخستین داور لسانس ترییت بدنی بودم 


مقد مه :پیشکسو ت این شماره قهر مان ساب ق کشت یآموزشگاه‌ها وباشگاه‌ها ی کشور 
را ی ار ری ار 
زمانی معلسم ور زش بود وبع دآمربی وداو رکشتی, مد یر تربیت بدنی,نایب رییس» 


سید هوشنگ میر آفتاب متولد سال ۱۶ ۱۳۲ تهران. 
«(۷۳ساله» محل تولدم خیابان ۱۷ شهریور «شهباز 
سابق». تحصیلاتم در دانشسرای عالی انجام شد و 
یس انس گرفتم.سال‌های‌سال پس از کنار گذاشتن 
کشتی» مربی و داور بین‌المللی کشتی شدم» تا زمانی که 
به بازنشستگی از سازمان تربیت بدنی و علوم تربیتی 
نائل شدم.البتهالان در کنا ر آقای نمازیان مسوّول لیگ 
برتر کشتی کشور همکاری می کنم. 

خانواده 

من‌خانواده‌پر تعدادی‌دارم.یعنی اقوام وفامیل‌های 
من بسیارند والبته همه هم ورزشکار. پدرم کار مند 
مجلس بود که در سال ۱۳۵۳ فوت کرد. البته مادرم 
هم درسال ۱۳۵۷ در گذشت پدرم بسیار به اخلاق 
مقید بود. من شش برآدر به نام‌های جلال» حسین؛ 
جمال, کمال و محسن دارم که همگی با خانواده‌هایشان 
در خوشی زند گی می کنند. البته برادر دیگرم فرهنگ 
چهار سال پیش در گذشت و 

فرزندان 

همسرم از فرهنگیان بازنشسته است او برای من و 
فرزندانم زحمات فرآوانی می کشد. بنده پنج فرزند و 
وشت نوه‌دارم:مهیا پسربزر گم ۱ ۴ساله ونجات عر 
است.او والیبالیست هم هست و فر وشگاه‌مهیار اسپرت 
میدان شهدااز آن اوست, علیرضا پسر دوم من ۱ 
ساله است. ضمنا یک عر وس و سه داماد به نام‌های 
مهران سرمدی,آمیر حسینی و پر ویز یعقوبی دارم که 
شکر خداهمه آن‌ها با نوه‌هايم که رزیتا امیر حسین؛ 
شسکوفه.امیر علی. میلاد. مهد ی و اعظطم و اناهیتا نام 
دارند. زند گی خوب و خوشی رامی گذرانند. 

برادر کشتی گیر 

من از همان زمان که وارد دبیر ستان بر ای تحصیل 
شدم.به ورزش علاقه بسیا رداشتم, خصوصاً کشتی چون 
برادر کوچکم مرحوم آقا فرهنگ خود یک کشتی گیر 
بود و عناوین خوبی هم کسب کرده بود. بنابراین وقتی 
کشتی را در خونم دیدم.به سراغ باشگاه ورزشی مشرق 
رفتم. که واقع در اول خیابان عین الدوله بود و.. 

مربی ورزش آن زمان‌های دبیر ستان ابوریحان 
آق ای‌احمدادب خواه‌بود واوبود که زیر پر وبال مرا 
گرفت و بالا برد. در باشگاه شرق هم زیر نظر آقای الهی 
رموز کشتی را آموختم. البته در دبیرستان ابوریحان هم 


7 ۱۶ 
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داود غرانوش 


سال‌های ۱۲۲۵ به بعد: امیر آفتاب در حال کنده کشی از حریفش 
مشاهده می‌شود 





بانظر آقای ادب خواه فوتبال بازی می کر دم ام علاقهام 
به کشتی جیز دیگر ی‌بود. جند صباحی‌ این گونه گذشت 
تااینکه متوجه شدم فرهنگ می‌رود و کشتی تمرین 
می کند آن هم کجا؟ باشسگاه‌دارایی که مسوول آن آقا 
محب بود و پشت مجلس سابق قرار داشت 
استاد غفور بان 

خلاصه عصبانی شدم و به اتفاق فرهنگ رفتیم آن 
جاتاموقعیت آن راببینم که دیدم موقعیت فرهنگی 
خوبی دارد وبرعکس خود م هم برای تمرین کشتی زیر 


سال ۱۳۳۲۰ مر آفتاب در مسابقات باشگاه‌های تهران درخشید و قهرمان شد. او پای 
حریف رآ در چنگ دارد و لحظه‌ای بعد او راخاک می کند. 








رییس‌هیأت مسابقات. عضو کمیته فنیء مدرس‌داوری و... در فدراسیون‌ها ی کشتی. 
ها کی.هندبال.شمشیربازی و دوچرخه‌سواری بود. 
او فعلا هم در سازمان لیگ کشتی کشور به فعالیت مشغول است. 


نظر مرحوم استاد رحمت الله غفوریان عضویت آن جا 
راپذیرفتم و... آن‌موقع استاد غفوریان در باشگاه‌تهران 
جوان هم تمرین می‌داد. خلاصه پس از مد تی تمرین با 
استاد غفوریان, موفق شدم در مسابقات داخلی باشگاه 
دارایی مقام اول را کسپ کنم. 
قهر مان باشگاهها 

دزسال‌های ۱۳۳۹۱۵۱۳۳۳ درقعر فا 
آموزشگاه‌ها, باشگاه‌ها و کشوری توانستم باشکست 
دادن حریفان خود مقام‌های اول و دوم را کسب کنم. 
در سال ۱۳۳۳ قهر مان وزن ۵۲ آموزشگاه‌های تهران 
شدم. در مسابقات باشگاه‌های تهران حریف قدر من 
| قای بهمن یور بود.در مسابقات دانشسراهانیز طی 
سال‌های ۱۲۷ ۱۳۳۹ در دورشته کشتی فرنگی و 
آزاد. قهرمان شدم و حتی در همان سال (۳۹) قهرمان 
مسابقات دانشگاه‌های تهران شدم. 

نخستین داور 

جالب است که بدانید به‌هنگام تحصیل در 
دانشسرای عالی در کلاس‌های داوری آن دوره نیز 
حضور یافتم ونخس تین داور لیسانس تربیت بدنی در 
کشور ودر حیطه کشتی بودم. بعد هم داور بین‌المللی 
شدم.یادم‌هست سال ۱۳۵۰ من به اتفاق برادران 
عزی زی چون رای‌گان, نمازیان و مر حوم هاشمیان با 
بودجه‌ای نزدیک به ۱۰ هزار تومان (خرج خودمان) به 
هنگام مسابقات جام دانکلف به بلغارستان سفر کر دیم و 
در کلاس‌های داوری که در آنجابر گزار می‌شد. حضور 
يافتیم و با قبولی و اخذ مدرک داور بین‌المللی شدي 

رمز موفقیت 

رمز موفقیت من وسایر قهرمانان و پیش کسوتان 
درحیطه ورزش.دی دار بااورزشکارآن با اخلاق و با 
شخصیت بوده است. ضمن انکه دعای پدر و مادر نیز 
شت سر مابوده‌است. اما کشتی کنونی ابران: جا 
سالی است در حال پیشرفت است. البته کشتی فرنگی 
الان روزهای درخشان خود راسپری می کند باز هم 
قهر مان جهان شده‌است. و دروی مدال‌های طلا در 
لیادین جهانی: آسیایی و المپیک ناژ شنتشان. 

اما کشتی آزاد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و 
به ان بها داده شود. _- 


در مطلب گفتگو با سید علی اکبر حیدری عکس او روی سکو اشتباه چاپ 
شده بود که بدینوسیله پوزش می‌طلبیم. 





ترازو 
امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


زر گر اه آزادگانر ادر یایید! 
اصولی نی از دارد. این جاده ترانزیتی متأسفانه به 
فراموشی سپرده‌شدهواز کم ترین امکانات ایمنی 
بر خوردار است. ضرورت دارد مسوولان وزارت راه 
و ترابری و شر کت برق برای رفع این مشکل اقدام 
علیاکبر فرقانی 
احترام به والدین راپر رنگ کنید 


چرارسانه‌های جمعی کشور در مورداحترام 
به والدین وبزرگترها مطلبی نمی‌نویسند ویا فیلمی 
نمی‌سازند ؟ 
نسل امروز باید توجیه و مجاب شود که احترام به 
والدین از ضر ورت‌هاست. متا سفانه نسل امر وز نست 
به تجارب و توصیه‌های والدین خود بی‌توجه است. 
جلالی از کیانشهر 


مشکلات حضور پلیس 


مدتی‌است‌پلیس ۱۱۰ کمتربهموقع به محل 
ادوا ق اغامى رس تلم این مرفعاختر 
شدن و به موقع رسیدن آن در محل وقوع حادثه بود! 
در مواردی که سرقت روی داده است و خودم 
شاهد آن بوده‌ام از پلیس ۱۱۰ کمک خواسته شد اما 
چیزی حدود ۴۰ دقیقه بعد در محل حاضر شد وتنها 
به تنظیم یک صور تجلسه | کتفا کردا 
تقاضاداریم پلیس ۱۰ ۱ همچون گذشته فعال عمل 
کد شرا کهانی رو ی شوب سار مان بافتهیر آی ناس 
امنیت مردم است. 
ذکریابابایی 
دیگر از غذای گرم خبری نبست 
طبق قانون کار هر کارفر ما موظف است به نیر وی 
زیر مجموعه خود یک وعده‌غذای گرم مجانی بدهد. 
قبلا ناحیه داخلی شر کت نفت و گاز گچساران به کلیه 
پرسنل خود(اعم از رسمی و پیمانکاری) این یک وعده 
غذارامی‌داد.اخی رآ این وعده غذاراقطع کر ده‌اند حال 
کلیه پر سنل مجبورند برای صرف غذابه خانه‌هایشان 
بروند و باز به سر کارهایشان بر گردند. 
این رفست وبرگشست‌های طولاضی وهمچنین 
مشکلات اباب و ذهاب و خدای نکرده حوادث 
لے د اد تیان ار را ام 
آ ورد اس ت ومطمفا به ضر و فر کت فت و گاز است: 
امیدواریم در این مورد تجدید نظر شود. 
جمعی از نیروهای رسمی و پیمانکاری شر کت نفت 
و گاز گچساران 
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مسابقه قلابی 


در بعضی از مجلات سر گر می مسابقه‌هایی بر گزار 
می شود که مضمون آنها آرایش ولوازم آرایشی است. 
جوایزی هم به آنها اختصاص می‌دهند! مثل سشوار 
مسافرتی. بسته فرهنگی و امثال اینها. 

خودم ویکی از دوستانم در مسابقه یکی از این 
مجله هاش ر کت کردیم. بعد از مد تی برای ما پیغام 
امد برنده شده‌اید. در واقع برای هر دو نفر مبلغ ۴۵ 
هزار تومان به حساب آن شر کتی که مسابقه رابر گزار 
کر ده بود ریختم. اما بعد از آن هر چه پیگیر جایزه خود 
شدیم به نتیجه نر سید م. جالب اينکه این جماعت در 
ماه واره‌هم تبلیغ می کنند. لذا خواهش مندم حداقل 
خوانند گان فهیم مجله اطلاعات هفتگی مراقب‌این 
آگهی های اغوا کننده باشند. 
فاطمه کیخسروی 


صندوق صدثات دامغان 
صندوق صدقات را باید حفظ کنیم. اما متأسفانه 
بعضی افراد معلوم نیست به چه انگیزه‌ای به آن صد مه 
می‌زنند و قفل آن رامین تدا 





انتظار می‌رود کمیته امداد امام (ره) لااقل به 
صندوق‌ها وایمنی آنهارسید گی کند ودر صورت لز وم 
اشکالات آنهارابر طرف کند. خوب است صندوق ها 
در مسیرهای شلوغ ونه کوچه پس کوچه‌ها نصب شود 
تاایمنی آنها بیشتر شود. 

مسعود ذوالفقاری -قائم‌شهر 


کتابخانه‌های عمومی را مجهز کنند 
بر خی از کتابخانه‌های عمومی کتاب‌های تخصصی 
ودانشگاهی ندارن د واز آنجا که به دلیل گران بودن 
کتاب‌های‌باد شده‌اغلب دانشجویان‌قادر به خر ید آنها 
تامسوولان کتابخانه‌های عمومی با خر ید کتاب‌های 
تخضصی بقوانند آ نها رابر ای مطالعه به دانشجویان 
امانت دهند. 


ناصر عرب یار محمدی -تهران 


۸٩ شب‎ ۱ 


ا.ن.مالازای 


© چه خوب می‌شد اگر شهرداری رشت در 
خیابان‌های این کلانشهر محل‌های عبور عابر از 
عرض خیابان‌ها را پررنگ تر خط کشی نمایند تا 
پریده رنگی محل‌های عبور عابر در این شهرها 
باعث ایجاد دشواری برای عابرین و اتومبیل‌های 
عبوری در خیابان‌ها نشود و باعث بروز حوادث 
رانند گی نگردد. 

2 چه خوب می‌شد اگر مسوّولان به فکر کنترل 
بنگاه‌های معاملاتی در شهر شیراز باشند تا 
دلال‌های اجاره مسکن مستاجران مسکن را به 
بهانه‌های مختلف سر کیسه نکنند. 

© چه خوب می‌شد اگر مسوولان راهنمایی 
رانندگی کلانشهر مشهد مشکل تاکسیرانی 
او یر را یرت م کت ماران رات 
پیمودن یک مسافت کوتاه‌ناجار به پر داخت هزینه 
کلان نشوند. 

9 چه خوب می‌شد اکر مسوّولان استان‌های 
گیلان و مازندران از همین حال تا فصل گرما 
نرسیده به فکر تربیت ناجیان غریق کار کشته 
می‌افتادند تا مسافران شهرهای گوناگون که در 
تابستان از گرما فرار می کنند و تن به اب می‌زنند 


وبافنون شنا آشنایی ندارند غرق نشوند وعزیزان 


۵ چه خوب می‌شد ا گر بیمارستان مر کزی شهر 
بندر انزلی به دستگاه‌های پیشرفته رادیولوژی 
مجهز می‌شد تا بیماران ناگزیر به رشت و تهران 
برای انجام این امور مراجعه نکنند. 

© چه خوب می‌شد اگر وزارت کشاورزی از 
کشاورزان برنجکار استان‌های گیلان و مازندران 
مان بیان ات کرد 6 ازار ال 
برنج به اشغال برنج‌های وارداتی در نیاید تا 
مصرف کنند گان همچنان از برنج‌های لذیذ و 
خوش خوراک گیلان و مازندران بهره‌مند شوند و 
بازار برنج به دست غير نیفتد. 

چه خوب می‌شد | گر مسوولان شهر داری تبریز 
بر کاو سا زدداران ایی شور طا رت ھی ردكا ا 
گرانفروشی خود مر دم راعاصی نکنند و همینطور 
راهنمایی و رانند گی این شهر به برخی رانند گان 
تاکسی که برای یک مسیر چند قدمی پول کلان از 
مسافران می گیرند بر خورد کنند. 

2 چه خوب می شد اگر مسوولان شر کت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان بر کار رانند گان اتوبوس‌های 
این‌شهرنظارت‌می کر دند تامسافر ان‌اتوبوس‌های 
شهری مدتهای طولانی در صف انتظار سربا 
نیایستند یا حداقل برای ایستگاه‌های اتوبوس‌های 
شهری نیمکت‌های انتظار بگذارند تا مسافران 
بنشینند و منتظر شوند. 
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انقلاب در سر زمین‌های عربی 
تاریخ نگاران‌ از هم اکنون آنچه که در سرزمین‌های عربی اتفاق‌افتادرابه 
نام انقلاب 55 ۲در سرزمین‌های عربی شناسایی کر ده‌اند. بر خلاف بسیاری از 


از کجاشروع شد 

سونامی‌ای که حکومت‌های خود کامه را از لر زاند 
از ماجچرای یک جوان تحصیلکرده تونسی به نام 
«محمد بوزعزیز» که از سر ناجاری به دستفر وشی 
روی آورده بود آغاز شد. او صاحب یک گاری کهنه 
بود و همه روزه انواع و اقسام میوه و سبزی تازه را در 
شهر سی دی بوزید در تونس به مردم می فروخت. 
نواخت گاری او را هم توقیف کرده و اجازه کسب 
را از او گرفت. محمد هم که به خاطر کتک خوردن 
از یک زن در میان جمع و از سوی دیگر به خاطر 
افسرده بود در ميان جهره‌های وحشت زده اطرافیان 
خود را به اتش کشید و همین عمل همچون کبریتی 
بود که در یک آنبار باروت روشن شد و چنین شد 
که نخستین راهییمابی در تونس بر ضد دیکتاتوری 
اغاز و سیس به مصر. لیبی و... کشیده شد. 

البته محمد بو عزیز به اندازه کافی زنده نماند 
که نتیجه آن چه را که آغاز کرده بود مشاهده کند. 
امابه هر حال نام اوبه عنوان آغاز کننده‌راه‌در 
میان اعراب ثبت شد. 

در واقع سال‌ها بود که عرب‌ها اگر چه در سکوت 
صدایشان شنیده شود. انان معتقد بودند که ثروت 
خدادادی که در سرزمینشان وجود دارد بايد در راه 
زند گی بهتر و ایجاد شغل برایشان مورد استفاده قرار 


A ۱ ۸‏ نے 





۰ 


گیرد. اما خود کامگی دولت های سرزمین‌های عربی به 
مدت ۶۰ سال ادامه داشت و دوری کر دن از یک عادت 
۰ ساله کار جندان ساده‌ای به نظر نمی‌رسید. 
زیر خط فقر 

درک ارت ی سا مان ملل مد کور سال 
۰۰۹ در مورد گسترش و پیشرفت در زند گی 
اعراب انتشار یافته بود. به روشنی قید شده بود 
E es‏ 
نسبت به سایر نژادها دارای جمعیت بسیار جوانی 
د نا درو ای ا حت اک ان 
بر خلاف آنچه که در سرتاسر جهان اتفاق افتاده بود 
شهرنشینی را پیشه خود ساخته بودند. 

برای مثال در حالی که در سال ۰۱۹۷۰ سیو 
هشت درصد از اعراب در شهرها زند گی می کر دند 
این میزان در سال ۲۰۰۹ به شصت درصد افزایش 
ات ی اه گوهای تاد 
در جهان محس وب می شود اما یک بخش غم‌انگیز 
در گزارش مذ کور این بود که مردم عربی در زیر 
سایه ثروتی عظیم به نام طلای سياه در زیر خط 
فقر به سر می‌برند و بر طبق گزارشی که خط فقر 
را در جهان در آمد دو دلار یا کمتر در روز تخمین 
زده بود ۶۵ میلیون عرب در زیر خط فقر به سر 
می‌برن د واین به نحو تسف آوری حیرت‌انگیز 
می نمود. همین پژوهش پیش‌بینی کرده است که 
تا سال ۲۰۲۰ باید ۵۱ میلیون شغل جدید برای 
عرب ها ایجاد شود و گرنه فاجعه اقتصادی گریبان 
اکثریت مردم را خواهد گرفت. جالب اینجا است که 


ارو ۳۶۲۰ 


آقچد سرتجام رس نت جمد دهد ,لاعت راید 3ب 





تیدر ل کرد 


انقلاب‌های تار یخ مور خین دلا یل وقوع انقلاب کنونی رابه روشنی شناخته و آن رااعلام 
کرده‌اند و ما در چهارچوب مطلبی با عنوان زوال د یکتاتور ها نگاهی به انقلاب اعراب 
انداخته و سپس به تاریخ معاصر دیکتاتور یسم اشاره مختصری خواهیم کرد. 


دیکتاتورهای خود کامه حتی از پخش این گزارش‌ها 
در میان مردم جلوگیری کردند و هر گونه کنجکاوی 
را همچنان سر کوب ساختند. 


چرا بدون اعتر اص؟ 

بسیاری از مورخین و پژوهش‌گران در عجب 
مانده‌اند که این سکوت در میان توده‌های عرب از 
جه روک شکسته نمی دو کس را حرانت اعتر اضر 
نبود؟ در این مورد مورخین از یک پاسخ یک کلمه‌ای 
سخن می گویند: هما 

هما شهری کوجک در سوریه است و در سال 
۲ مردم این شهر که از فقر و بی کاری به ستوه 
آمده بودند در یک اعتراض همگانی شر کت کردند 
و در آن زمان حافظ اسد فرمانروای سوریه بود و 
او با صادر کردن دستور مقابله با معترضین تنها در 
یک روز بیست هزار نفر از ساکنین هما را کشت. 
در حقیقت چنین مواردی بود که در طی نیم قرن 
باعث شد تا مردم خاموش بمانند. اما منطق حکم 
می کند که در جایی این خاموشی‌ها سرانجام به پایان 
رسد و چنین هم شد و مردمان در سر زمین‌های 
عربی سرانجام از حضور خود کامگانی چون قذافی 
در لیبی. صدام در عراق. حسنی مبارک در مصر. 
بن علی در تونس و... به ستوه آمدند و صداها به 
یک باره اوج گرفت. 


دیکتاتورهای قرن را بشناسیم 


حال بهتر است با نگاهی جهانی ۱۰ تن از 
مشهورترین دیکتاتورهای قرن را پشناسیم. 


| -زین‌العابدین بن‌علی 

نونس 

مدت حکومت: ۲ ۲سال 

عوامل سقوط : مخالفت های مردمی 

بن علی توسط 
سازمان سابه 
کار گمارده قل 
اگر چه تصور 
می‌شد که همان 
سازمان از او دفاع 
می کند و قدرت 
أو را حفظ می کند 
اما مخالفت های 
مردمی گسترده‌تر 
از ان بود که 
بن‌علی بتواند در 
مقابل آن مقاومت کند. 





۳ -سوهارتو 

اندونزی 

مدت حکومت: ۲۱ سال 

عوامل سقوط : فساد در دولت و مشکلات 
مالی 

او تا ۷۷ سالگی 
در کشور آندونزی 
حکومت کرد و در 
بسیاری از جهات 
خود را موفق 
می‌دانست اما 
مخالفین او چنین 
نظری نداشتاند 
و... 


تر کمنستان 

مدت حکومت: ۱۶ سال 

عوامل سقوط: مخالفت های مردمی 

او آنقدر 
به خودش 
اعتقاد داشت 
که نام ژانویه 
رابرای خود 
انتخاب کرده 
بود«اولین ماه 
سال» البته 
متا سفا نه 
سقوط او 
هنوز شرایط 
بهتری برای 
کشو ر ش 
فراهم نکرده است اما این دلیل نمی‌شود که از کنار 


۱ 


دیکتاتور بودن او به آسانی گذشت. 








6 -فردیناند ما رکوس 
مدت حکومت: ۲۰ سال 
عوامل سقوط: با مخالفت های شدید مردمی 
عزل شد 





تخصص او در به راه‌اندازی حکومت نظامی بود 
و بدین وسیله بر مردم خود حکومت می کرد ضمن 
آنکه او و همسرش مقادیر زیادی از ثروت کشور 
فیلیپین را به بانک‌های خارجی منتقل کرده بودند. 


۵-اسلوبودان میلوسووبچ 
صرب 
مدت حکومت:۱ ۱ سال 
عوامل سقوط: انقلاب عمومی 
۳ 
از دیکتاتورهایی 
که دست به 
نسل کشی هم زد 
و کشتار مسلمانان 
در بوسسنی و 
هرزگوین باعث 
شد که او به اتهام 
ارتکاب به جنایات 
۶-موبوتو سه‌سه کو 
زثیر 
مدت حکومت: ۲۱ سال 
عوامل سقوط: حمله از جانب یک کشور 
همسایه 





اد وس بسانت 
واشسنگتن بود اما سرانجام کشتارها و جنگ‌های 
مخف که مورا ام اض مسرب 
می شد و منجر به مرگ شش میلیون زثیری شده 


۸۹ ۱ 





۷ -ژان کلود دوالیه 

هائید 

مدت حکومت: ۱۴ سال 

عوامل سقوط: شورشی که پاپ مشوق آن 
بود 

او در ٩‏ اسالگی خود 
را به ریاست‌جمهوری 
هائیتی منصوب کرد 


در زمان أو کشور 

هائیتی با فقر مطلق 2 
دست به گریبان بود. و 
لته او باز هم خیال ۳ 
باز گشت ذارد. 2 





-اریک هونیکر 
آلمان شرقی 
مدت حکومت: ۱۸ سال 
عوامل سقوط: فروپاشی کمونیست 


ااه‌های هد مندان و طن 3 ین فو 





یکی از معدود 
المانی‌هایی که 
موافق سرسخت 
وجود دو المان 
بود. 
2:8۰ 
٩‏ - آگوستو پینوشه 


ت حکومت: ۱۶ سال 

عوامل سقوط : توسط سازمان‌های جاسوسی 
آمریکا و انگلیس 

ےآ 
د یکتاتورهای 
نظامی که بسیاری از 
روشن فکران و افراد ۱ 
مر 


رومانی 

مدت عکوست :۲۲۰ سال 

عوامل سقوط: حر کت های مردمی که منجر به 
تیرباران شدن او توسط جوخه آتش شد 

دیکتاتوری 
که پلیس مخفی 
مهمترین نهاد 
کشورش 


ليست اد ان در شمار ده ود 


دنر ۵ 


۵. 










خانم ساره فراهانی 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 


حشت مشاوره خانواده 9 از دواج 
شنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۰ مشاوره 
TT‏ ار 
حضوری (با هماهنگی قبلی) با شماره 
تلفن:۲۹۹۹۲۲۳۸ 





جه وقت باید اننقاد کنیم؟ 


# خانمی هستم ۳۵ ساله از تهران. مشکل من این 
است که پسرم که ۰ ۲ساله است از انتقاد بدش می اید و 
هروقت اشتباهاتش رابه او گوشزدمی کنیم جبهه گیری 
می کند و اصلاً گوش نمی‌دهد. چه باید کرد؟ حال 
می‌خواستم بدانم بهترین زمان انتقاد چه زمانی است؟ 
و واقعاًانتقادهای من غیر سازنده است؟! 

برای پاسخ به شما باید گوشزد کنم که در انتقاد 
سازنده, اظهار نظرهای منفی درباره شخصیت فرد 
کاملا حداف می‌شوید. 


ملا اا الان ا 
صبحانه می‌ریزد. شما هم می‌توانید بگویید: تو آن 
TT‏ دای سای ان Cl‏ 
باید نگه داشت تانیفتد.ووهم می‌توانید عنوان کنید:از 
بس که دست و پا چلفتی هستی» همیشه این طور بوده 
و همیشه هم این طور خواهد بود. 

در واقع شیری که او ریخت ارزش چندانی ندارد 
ها آن فص مار کب Cl‏ 
صورت گرفت. به اعتماد به نفس فر د لطمه می‌زند و 
از اين لحاظ گرانتر تمام می‌شود. وقتی کارها به طور 
اشتباه انجام می گیرند و خوب پیش نمی‌روند زمان 
منأسبی نیست که به فرد خلافکار که کار رادرست 
انجام نداده, درباره شخصیتش اسر بدهیم. در 
یرما تن را ات کت اس مسا 
بر ورد تیم شب آن شخص. 

مثلاً در چنین شرایطی بهتر است با لحنی آرام 
ی 
دیگر شیر هست و پارچه هم برای تمیز کردن! بعد 


این نکته بسیار با اهمیت است که زند گی حتی برای 
خوشبخت ترین آنسان‌ها نیز مجموعه‌ای از مشکلات 
نکنیم, به همین دلیل بسیاری از والدین با عشق و محبتی 
وافر نسبت به فرزندان, تلاش می کنند تا آنهارادرمقابل 
مشکلات زند گی محافظت کنند. این دسته از والدین 
معتقدند که دیر یا زود فر زندانشان باسختی‌های زند گی 
رویزو می‌شوند: پس ببهتر است که لااقل آبام کودگی 
را در کوش و غاد کافی یری کد این خرانتهای 
ار رشمد و غر راهان ست ول م اه ابا 
افراط کشیده شده و نتایج بدی به بار می آورد. 

وظیفه والدین در این زمینه, ان است که به کود ک 
و ساموت ادر ضور ت امان مات را اانا 
تا پایان عمر حل نشدنی باقی می‌مانند. خود رابا انها 
ساز گار کند. در این باره به موارد زیر توجه کنید: 

وال که این فل اق اط ار کر رد خود 
حمایت می کنند. شاید دوره کود کی بی دردسری برای 


اقای سعید مجبدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگستری‌وکارشناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 


۳/۳ ا ۳۰ با شش مار a‏ 
8۴۸ 


ارزش تعهد یک طرفه به نفع دیگری 
خلاصه سوال :وقتی که خانوادهی همسر م برای 
همکار پدر خودم است در همان جلسه خواستگاری 


کاغذ و قلم خواست و برای این که مرا به قبول 





داد که بین دوسال ونیم بعد ازاین که‌ماازدواج کر دیم 





اوفراهم کنند.امامسلم باعث می‌شوند در بز ر گسالی با 
مشکلات بسیاری روبرو شود. جرا که دیگران با همان 
مهربانی و ملاحظه والدین با او برخورد نخواهند کر د. 
و این کودک نازیر ورده و مورد حمایت. نخواهد 
توانست در بز ر گسالی با آرزوهاء خواسته‌ها و اهداف 
ات عم وو ات رای و او ف 
کود ک باید درک کند که کسی خود به خود واز آغاز 
تولد. توانایی مقابله با مشکلات را ندارد. بلکه انسان 
باید دراین کار با سعی و کوشش مهارت کسب کند. 
۲- زند گی با مشکلات و سختی‌هاست که معنا 
بیدا می کند. حمایت و حفاظت بیش از حد از کود ک. 
زند گی بهتری برای‌اوبه وجودنمی آورد.بلکه برعکس 
زند گی بی‌روح و بدون هیجان او را افسرده و ملول 
می‌سازد. این ملالت و افسرد گی ممکن است حتی 
بیش از مشکلاتی که والدین برای فرزند خود حل و 
تام د ا 
تمامی والدین تلاش می کنند تا با همه فرزندان 
خود منصفانه رفتار کنند. اما این همیشه ممکن نیست. 


برای سکونت ما یک خانه بخر د. ما در نیمه‌ی اول سال 
۴ ازدواج کردیم و می‌بایست حداکثر در سال 
۸ این خانه تعهدی خریده می‌شد ولی سال ۸۸ 
تمام شد و سال ٩‏ هم به پایان نزدیک شده ولی انگار 
نه انگار که پدرشوهر محترم خودش سند داده است 
پدرم و چه خودم تعهد او را به خاطرش می‌آوریم با 
خونسردی جواب می‌دهد بالاخره خواهیم خرید. در 
ال ا 
زند گی کرده‌ايم. آیا می توانیم شکایت کنیم؟ 
ر.خ.قزوین 


سا رو ۳۶۰ 


مادر از جایش بلند می‌شود و لیوان دیگر شیر و ابر را 
کا ری میس 

در سر ات دای کین لین 
کود کان صورت می‌گیرد. توالی قابل پیش‌بینی و 
منظمی دارند. وقتی کودک کاری را اشتباه انجام 
می‌دهد یا چیزی را اشتباه می گوید و یکی از والدین 
با رفتار یا گفتار توهین آمیز واکنشی از خود نشان 
می دهد. کود ک با گفتار یا رفتاری بد تر پاسخ می‌دهد 
و سپس مادر یاپدر با تهدیدهای فریاد امیزیابا تنبیه 
خودخواهانه مقابله می کند و همین طور این مشاجره 
ایام میات و فان م نوات از اتتاقات ناکرا 
اما ناجیزی که روی می‌دهد., ارزش‌های اصلی را 
یاد بگیرند. 

کودک ضرورتاً باید از والدینش بیاموزد که 
کدام اتفاقات صرفاً ناخوشایند و رنجش آورند و 
کدام اتفاقات, غم‌انگیز و فاجعه آمیز. 

ریختن یک لیوان شیر. ناخوشایند است اما 
غم‌انگیز و فاجعه امیز نیست. 


خر نف شون دی آسانهاریت شاه 
اشتباه می‌شوند و گاهی ناخواسته با فرزندان خود 
غير منصفانه رفتار می کنند. اما نباید از این رفتارهای 
ناعادلانه و اشتباه خود نگران و ناراحت شده و احساس 
گناه کنند. چون در واقع این خطاها و اشتباهات (تا 
زمانی که به عمد و زیاده از حد نباشد) برای رشد 
کودک لازم است. زیراو در می‌یابد که پدر و مادرش 
نیز دچار خطا و اشتباه می‌شوند و هیچ انسانی کامل 
و بی‌عیب و نقص نیست. درحقیقت کودک با تحمل 
وفتازهای یر تضفانه و فتاه والتیت خود را یرای 
مقابله با ناملایمات آینده آماده می‌سازد. 


خانم مهدیه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس مشاوره 

ج وره TT‏ 
7۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل‌دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





می‌تواند منبع ایجاد حق باشد 
پاسخ :د رابتدامتذ کرمی گر دم که‌حفظ حرمت‌های 
خانواد گی و رعایت شئون بزر گترهای خانواده ایجاب 
می‌نماید که حتی‌المقد ور از هر گونه عملی که مغایر این 
را ار 
اقامه دعوی حقوقی در داد گستری و بر عليه 
پدرشوهر تان مسلما سبب ایجاد کدورت‌ها و حرف و 
ی بود که می‌تواند تهدیدی 
برای زند کے مشتر ک باشد و سیب اختلاف شما و 
همسر تان شود. 
در مقام پاسخ به سوال شما مطالعه آن دست خط 


ام مت ی ی و ی موی 


می گیرد وبه صحبتهای سس ag‏ گرایش طبیعی وع 


مد 


۳ کردن تفاوتهای اخلاقی TS‏ متفاوت» به ایجاد احساس هر 
کمک می کند. زن و شوهر مدام در صدد خشنود کردن یکدیگرند. از شاد کردن هم لذت می‌برند و از اندوه 
یکدیگر ماتم می گیرند.بدون شک برای بسیاری از آنهاء بخشی از پاداش این از خود گذشتگی رهایی از تنهایی 


اس ویرایا کنر آفراد رضاب حاصل‌ازاین صمیمیت 


صمیمیت خود یاداشی گرانبهاست . به طوری که انگار نمی‌توان 


هیچ قیمتی برای این احساس قائل شد. اما چه بر سر این روابط عاشقانه می آید ؟؟! 


٭ بر اساس تحقیقات و بررسی مراجعه کنند گان 
به این نتیجه رسیدم که در بسیاری موارد این سوال 
برایشان پیش می‌آید که چرا همه چیز تغییر کرد؟ 
و روابط خوبمان به پایان رسید؟ 

۶ در اوایل ازدواج علایق شخصی زن و شوهر 
به هم نزدیک است و آن احساس از خود گذشتگی 
که در آبتدا به ان اشاره کردم کمتر احساس می‌شود 
طرف کرت هط رک سر 
خوشحال کنند و از شاد کردن یکدیگر شاد می‌شوند 
و لذت می‌برند. در این شرایط کمتر به خواسته‌های 
یکدیگر توجه می کنند. 

:+ آنچه گفته شد مربوط به اوایل روابط زناشویی 
است اما بعد از مدتی چه اتفاقی می‌افتد؟ این سوال 
اکثر مراجه کنند گان من است. 

کر وھا ی ای سب فوسود کی اخشا سارت 
عاشقانه دوران نامزدی می‌شود. بعد از ازدواج ترس 
از تنهاماندن و احساس تنهایی کردن مربوط به 
دوران قبل از ازدواج از بین می‌رود و یا حداقل 
به میراں ایل توج این اخسانی کاهنی سا 
بنابراین زن و شوهر با احساس امنیت عاطفی بیشتر 
دیگر پیوند زناشویی را تنها راہ نجات از تنهایی قلمداد 
نمی کنند. پس از مدتی ممکن است زن و شوهر به 
این نتیجه بر سند که خواسته‌هایشان انطور که بايد و 


لازم بوده است. اگر تعهدنامه مزبور به امضای شما 
رسیده و شما نیز در قبال آن تعهد. با وصلت موافقت 
کرده‌اید این رابطه حقوقی حالت عقد و قرارداد به خود 
گرفته و وفق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده 
کاملاً لازم‌الوفا است و حق دارید این تعهد را مطالبه 
کنید. اما اگر تعهد وی به امضا یا قبول شما نرسیده و 
یک طرفه بوده است این امر در علم حقوق ایقاع نام 
دارد. بعنی فقط یک اراده وجود دارد که عمل حقوقی 
را انجام می‌دهد. 

در حقوق ایران در این که ابا یک شخص می تواند 
تنها به اراده خویش خود را متعهد یا مدیون سازد با 
خیر پاسخ قاطعی وجود نداشته و حقوقدانان نظریات 








شاید بر آورده نشده است. ممکن است به این نتیجه 
برسند که اگر به رفع خواسته‌هایشان اقدام کنند. 
حتی اگر این به خود رسیدن به ضرر همسرشان تمام 
شود اما به سود انها باشد. 

امامگر معنی زند گی مشترک را نمی‌دانند ؟! 
وقتی رضایتی که از لذت خوشحال کردن همسر 
رنگ می‌بازد و جایش را به «باید»ها و «بهتر است»ها 
می‌دهد و به علت اینکه اکنون زن و شوهر احساس 
می‌کنند که وظیفه‌ی اخلاقی آنها این است که برای 
خواسته‌های یکدیگر اولویت قائل شوند. سازش و 
از خود گذشتگی که لازمه‌ی هر ارتباط و صمیمیت 
بی آهمیت به نظر می‌رسد. 

آغاز ناساز گاری!! وقتی خواسته‌های زن و شوهر 
در تضاد هم باشد مخالفت و ناسا زگاری شروع 


متفاوت دار ند.علت این است که در قانون مدنی‌ایر ان 
ماده‌ایی وجود ندارد که ایجاد تعهد بوسیله یک اراده 
و ار ی 
استدلال, ایقاع را من منبع اراده خود متعهد گردد و باید 
ایقاع نیز از جمله منابع ایجاد تعهد به حساب آید. 

خارج از مباحث نظری, جنابعالی حق دارید با 
تقدیم دادخواست به محکمه حقوقی ایفای تعهد و 
حق موجود در سند را مطالبه کنید و از نظر بنده 
ذیحق هستید. اما همه جیز به اعتقاد قضایی قاضی 
شماار تباط دارد که ایقاع راموجد تعهد بداند یاخیر ؟ 
اگر بداند. برنده دعوی هستید و خانه بايد خریداری 
شود. اگر نداند. دعوی شمارد خواهد شد. 


۸٩ شب‎ ۱ 





می‌شود. حالا احتمال دارد خواسته‌های زن یا شوهر 
در نظر دیگری خودخواهی و خودسری قلمداد 
شود. 

۶ مرد مراجعه کننده‌ایی از من پر سید راه حل این 
اختلاف چیست آیا برای همه این اتفاق می‌افتد؟ 

۶ باید بگویم این اتفاق برای همه‌ی زوجها 
نمی‌افتد در بعضی از زوجهای دیگر برعکس این 
خودمحوری و خودخواهی کم و کم تر می‌شود و جای 
خود را به توجه و سازش می‌دهد و این راز موفقیت 
CC‏ ۱ 
از عشق ومراعات به خودمحوری و خود خواهی 
رسبدهاند. 

+ خانمی که از مراجعه کنند گانم بود رفتار 
شوهرش را بچه گانه می‌بنداشت و به قول خودش 
جون به لب شده بود و با بررسی روابط آنها به این 
نتیجه رسیدم: 

۶ یکی از جنبه‌های مهم خودمحوری در زند گی 
زناشویی تفاوت اصولی از طرز بر داشت زن و مرد 
در یک حادثه است. بدون توجه به نوع اتفاقی که 
رخ داده زن و شوهر هر یک آن را با عینک خاص 
خود می‌بینند به همین علت به ضد و نقیض‌هایی 
را ای ار 
درست می‌پندارند. طرز تلقی طرف مقابل در نظرش 
غیر واقع‌بینانه است. زن عقیده خود را عنوان کرده 
اما چون شوهر نظر متفاوتی 
داشتن رفتار کود کانه متهم می‌سازد... 

به جای عجله در انتخاب شریک زندگی» به 
تفاوتها و تضادهای هم بیشتر بها دهیم و یادبگیریم 
دوام زند گی زناشویی مستلزم گذشت.فدا کاری و 
مراعات است. = 


ارائه داده, زن او را به 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره د تحصیلي تا مقطع پیش دانشگاهی 

3 بکشنبه ها از ساعت ۰ شا ۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۲۸. 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





#دکترشهربار بحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


#دکتر نوربه صنایع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 


قابل تو جه علاقمندان مشاوره 








شما هم می‌توانید سوالات خود را از طریق نامه 


(به نشانی دفتر محله) و نامه‌نگاری الکترونیک 
(به نشانی moshavereh-haftegi@yahoo.‏ 
0 با مشاوران ما در میان بگذارید. البته به 
باد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان را 
مثل سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی 
که دانستن آن را برای ما ضروری می‌دانید حتماً 
بنو پسید. 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سبده فر یبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا ا يد موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 





اگر خاطرتان باشدهفته قل گفتگ وی مارابا 
جوانی خواندید کهبه خاطر قتل باجناقش در زندان 
تحمل کیفر می کرد اوهمسرش راباعت وقوع قتل 
می‌دانست واز نوعی بی‌بند وباری اخلاقی که همسرش 
و خانواده‌اش به آن مبتلا بودند. شکایت داشت. 

در تمام مدت گفتگویمان او مدعی بود همسرش به 
خاطر دروغگویی‌های مکرر و کج خلقی, خاطره خوشی 
ا ودی دا و درست نک ماس از آنه 
الل ل را ان دة هفرش فخاظر 
جرائم غیراخلاقی دستگیر و در زندان اوین تحمل 
کیفر می کند. 

این هفته مابه زندان اوین رفته و با همسر این مرد 
گفتگویی تر تیب داد یم. قطعاً شما خوانند گان محترم با 
خواندن صحبت‌های این زن» متوجه تناقضاتی خواهید 
شد مانیز قضاوت رابه خود تان وا گذار می کنیم.ساعت 
نزدیک به ده بود که بالااخره مد دجوی مورد نظر وارد 
اتاق مصاحبه‌ شد.دختری جوان. خیلی جوان. او که 
صورت سپید کشیده‌اش رادر میان گل‌های جادر 
سفیدش پوشاندهبود.سلام نصفه‌نیمه‌ای گفت و همانجا 
به تماشای من ایستاد.احساس کردم در ذهنش در حال 
پس و پیش کر دن جملاتی است. او رادعوت به نشستن 
کردم.باخودم گفتم ضرورتی ندارد که به او بگویم با 
همسر ا نایدا گرلاومشذهرانتهای 
گفتگوی‌مان به ان اشاره کردم اما الان نه 

پس بدون آنکه راجع به آن موضوع چیزی بگویم. 
پرسیدم: می‌دانید برای چه به اینجا | مدید ؟ 

آب دهانش را قورت داد و گفت: 

کید 

نگاهش کردم و پرسیدم: 

ایا رس شکلی نذارید؟ 

سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: 

_نه! نه. اصلا 

لبخندی زدم و گفتم: 

الام ک مکل کوک دارم 

چشمانش گرد شد و پرسید: 

را 

سرم را تکان دادم و با تأیید و تا کید گفتم: 

_بله! می‌تر سم که راست نگویید. 

لبش را گزید و گفت:نه!خیالتان راحت باشد.من 
همه زند گی‌ام را برایتان خواهم گفت. 

گفتم:امید وارم, حالا خواهش می کنم شروع کنید. 
از خودتان بگویید و جه شد سر از زندان در آورید؟ 

چادرش را کمی باز و بسته کرد و گفت: 

-همه چیز از خانواده‌ام شر وع شد. یعنی از پدرم. او 
که نه یک بار نه دو بار. سه بار. که چهار مر تبه ازدواج 
کرد وازهر زن صاحب سه_چهار بچه شد. من فر زند 
چهارم. زن دوم و فرزند هشتم پدرم هستم. او مجموعا 


ارو ۳۶۲۰ 


باتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین رجایی شهر, قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانها؛ 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


۴ بجهدارد. خودتان تصور کنید که‌اين زند گی جه 
شکلی می‌تواند باشد! اصلاً آیا می‌توان به مردی که 
نمی‌تواند پایبند زن وزندگی‌باشد.اسم ادم وانسان 
گذاشت؟ پدر من هیچ وقت هیچ تعهد انسانی نسبت به 
زن و بجه‌هایش نداشت. شاید به همین خاطر است که 
الان من اینجا هستم و بقیه هم مشکلا تی دارند! من فقط 
دو سال داشتم که پدرم.مادرم راطلاق داد. چر ایش را 
نمی‌دانم. اصلا نمی‌دانم مادرم خودش خواست از پدرم 
جدا شود یا چون تاریخ مصر ف‌اش گذ شته بود. پدرم 
طلاقش داد. به هر حال بعد از طلاق آنهامن که از همه 
کوچکتر بودم سربار به حساب می آمدم. هیچ کدام 
حال و حوصله نگهداری از من رانداشتند احتمالا مادرم 
نمی‌خواست از تجربه تلخ زند گی ب اپدرم یاد گاری 
داشته باشد و پدرم هم که حال و حوصله ونگ ونگ یک 
بجه دوس له رانداشتمرابه پرورشگاه‌سیر د.من تا 
۳ سالگی در بهزیستی زند گی می کردم و آن‌دوران به 
راستی بهترین دوران زند گی‌ام بود و از این بابت خیلی 
خوشحالم چون بعد ها فهمیدم بقیه آن بچه‌ها به لطف 
وجود پدرم دوران خوبی نداشتند. حداقل من یازده 
سال از عمرم رابهتر از آنها گذرانده‌بودم. شاد بودم و 
بی‌خیال! نه ترس و نه دغدغه و نه مشکلات هیچ کدام 
نمی‌توانستند شادی کود کانه‌ام رااز من بدزدند. 

۳ سالم که شد مراتحویل پدرم‌دادند. چرااین کار 
را کردند؟ نمی‌دانم. کاش پدرم مرا تحویل نمی گرفت 
و بقیه زند گی‌ام راهم در همان بهزیستی می گذ راندم 
اما... واقعیت این است که من تحویل خانواده‌ام شدم 
تابا آنها زند گی کنم. اما چه زندگی؟! 

مدام سر کوفت! مدام سرزنش. پدرم اصلا مرا 
دوست نداشت هر وقت هم بابت کاری از من دلخور 
می‌شد می گفت:«تو مثل مادرتی!» 

این در حالی بود که من اصلا نمی‌دانستم مادرم 
چطور بود. هیچ دلخوشی در زند گی نداشتم. هميشه 
وقتی دخترهای هم سن وسال خودم رامی‌دیدم که 
شاد و بی‌خیال مدرسه می روند و درس می‌خوانند. 
به حالشان غبطه می‌خوردم. دلم می خواست من هم 
موقعیتی مثل آنها داشته‌باشم.ام ا... اما هیچ وقت 
نمی‌شود با خواب و خیال به جنگ وأقعیت‌ها رفت. 

پانزده سالم بود که خواهرزاده‌ام به خانه بخت 
رفت.عروسی بود. جشن و شادی و پایکوبی. همه به 
فکر شاد کر دن بودند. من هم خوشحال بودم اما ته دلم 
غصه داشتم. به نظر خودم فقط از د واج می توانست 
مرااز بدبختی خانه یدری نجات دهد.اما...امابا ان 
شرایطی که من و خانواده‌ام داشتیم. چه کسی ممکن 
بود به سراغم بیاید ؟! 

شاید اولین باری که پیشنهاد و دوستی از طرف 
پسری‌رادریافت کردم.در همان عروسی بود. اما 
من حوصله درد سر نداشتم. همین طوری که مدام 


سر کوفت می‌شنیدم وای به اینکه با پسری هم دوست 
می‌ شد م و پدرم می‌فهمید. آن وقت حتماً مرامی کشت. 
پس به آن پسر جوانی که دور وب رم می‌پلکید محل 
نگذاشتم. بعدها وقتی مادرش به خواستگاری‌ام آمد 
فهمیدم آن‌خانم خاله‌ش وهر خواهرم اسست.ماخیلی 
آنهارانمی شتاختيم. اما خواهرم آنهارامی‌ش تاخت. 
شهر ستأنی بودند. ساده‌و خودمانی. با یکسری اخلاق 
و خصوصیات خاص شهر ستانی‌ها حق انتخاب رابه 
خودم‌دادند.اما کدام انتخاب؟ انتخاب بین خانواده 
خودم و آینده‌ای که نمی‌دانستم چیست. از بین معلوم 
و نامعلوم به امد بهتری نامعلوم, آن راانتخاب کردم 
تاسفید پوش بعدی من باشم.امااز همان دورآن نامزدی 
اعسانی کردم ناساس باکت بمن‌ها فق 
آزادی ورهایی بودم.اماشوهرم عقایدی داشت و 
تعصباتی. برای من از د واج» پر پرواز بود و رها شدن از 
قبد و بند آماهمس رم بندهای جدیدی برای دست و 
پایم بافته بود .به هر کس می گفتم می‌خندید ومی گفت 
بخ همه جز خو ي می تن ود ومن نه معنای بعد را 
می‌فهمیدم نه معنای خوب شدن را. چه چیز قرار بود 
خوب شود؟ بعد ا یعنی کی؟ می گفتند زیر یک سقف 
که‌بروید به اخلاق‌هم اشنامی‌شوږید.اماماهنوز زیر 
سقف نر فته دائم بگومگو داشتیم. اواز من می خواست 
مثل پیرزن‌ها باشم!می گفت جلواین و آن روسری 
بگذار(!)درعروسی و تولدهانر قص(!) بی خودی شوخی 
وخنده‌نکن(ا)امامن فقط ۵ سالم بود. پر از انرژی,پر از 
هیجان. ۱۳ سال موظف بودم قواعد و قوائین پرورشگاه 
وبهزیستی رارعایت کنم.بعد هم که بر گشتم خانه چپ 
می‌رفتم. راست می |مدم چماق«مثل مادر» به کله‌ام 
می‌خورد. حالا هم که ازدواج کر ده‌بودم.ب رای خندیدن 
هم باید اجازه‌می گر فتم. دلم می‌ خواست نامز دی‌ام بهم 
بخورد. اما خواهرم نگذاشت. گفت همه چیز در زند گی 
خوب می‌شود. تو بچه‌ای! 

شب حنابندآن مراب ردندشهر خودشان!اولین‌باربود 
که‌اینقدر از همه دور می‌شدم. آن موقع‌ها که بهزیستی 
بودم,دلم خوش بود نزدیک خواهر وبر آدرهایم هستم. 
اماوقتی ان شب آن‌همه از خانواده‌ام دور شدم یک 
لحظه دلم گرفت.بغعض کردم. در میان خانواده شوهر م 
احساس تنهایی می کردم. دلم می‌خواست بر گرد م. 
دوست داشتم همه چیز خواب باشد. بی تاب شدم. 
خانواده شوهرم که حوصله بی‌تاپی‌های عر وسشان را 
نداشتند به جای دلداری,پاچند سیلی نوازشم دادند 
تااز سر سوزش سیلی‌ها بفهمم که خواب نیستم و 









ف ور پرانتر 

(اگر بپذ یریم که صحبت‌های این دختر جوان حتی 
تاحدی. صحت داشته باشد باید بگویيم در این ماجرا 
هر دو مقصر بوده‌اند. اما سهم والدین آنهاء بیش از هر دو 
انهاست.اینکه چرااین دختر ده-دوازده سال از عمر 
خود رادر بهزیستی گذرانده, خود مسأله مهمی است.اما 
مهمتر از آن روحیات اوست که به دلیل سال‌ها دوری از 
خانواده, دچار نوعی تزلزل و بحران است. برای او رهایی 
از بهز یستی در واقع رهایی از قید وبندهایی است که 
زند گی دراین محیط برایش داشته.اودر پی فرصتی 


ازامشب دیگر باید با آن دختر بچه که می‌شناختم 
خداحافظی کنم. دلم گرفت وبا گریه به برادرم زنگ 
زدم.نمی‌دانم به‌اوچه گفتم که ساعتی‌نگذ شته آنها 
آمدند و مرابه تهران بر گرداندند و مراسم راهم بهم 
زدند. روز بعدعروسی بود. هم آنها وهم ماء فامیل و 
دوست رادعوت کرده‌بودیم .برادرم گفت طلاقت 
رامی گیرم .اجازه نمی دهم بااین خانوادهوصلت کنی. 
اصلاً مهم نیست مردم چه می گویند. خودم شوهرت 
می‌دهم.حرف‌ه ای بر آدرم به من آ رامش می‌داد. 
اماروز بعد پدر و مادر شوهرم آمدند. کلی صحبت 
کردند. قول دادند. شوهرم التماس کرد که ابرویشان 
رانبرم وبر گردم تامراسم بر گزار شود. او قول داد. 
خانواده‌اش قول دادند که از گل ناز کتر به من نگویند. 
گفتن د تهران برایم خانه می گیرند. نمی گذارند آب 
در دلم تکان بخورد. آنقدر گفتند که باور کردم. اما 
برادرم مخالف بر گشتنم بود. حتی مرازد و گفت نباید 
بروم.نباید خودم را بدبخت کنم. گفت ما با هم تفاهم 
نداریم.امامن که معنای تفاهم رانمی‌دانستم. حرف‌ها 
و قول‌های آنها راباور کردم و گفتم می‌روم. برادرم 
گفت اگر بروم حق بر گشتن ندارم.امامن به بر گشتن 
فک ر نمی کردم باحرف‌ه ای آنهامن خودم رادر اوج 
خوشبختی می‌دیدم پس دلیلی نداشت به بر گشتن 
فکر کنم. پس رفتم. عروسی باهمه خوب و بدی‌هایش 
تمام شد.رویای پوشیدن لباس عر وس یک شب بود. 
شبی که دلم می خواست تاقیامت طول بکشد. اما ان 
شب هم مثل تمام شب‌های دنی؛ صبح شد. و فر داصبح 
من دیگر لباس عروس بر تن نداشتم.باید لباس زن 
خانه‌دار رامی‌پوشیدم. غذا می‌پختم. خانه می روفتم 
ومنتظر آمدن شوهرم می‌ماندم! امامن خیلی به این 
کارهاعلاقه نداشتم. دوست داشتم.به مهمانی و جشن 
برویم. در بازار و خیابان‌ها ق دم بزنیم. زند گی برایم 
مثل لیس زدن یک بستنی در خیابان بود. اما شوهرم 
از من توقعات دیگری داشت واين شروع دعواها بود. 
بدتراز آن زند گی کر دن با خانواده شسوهر بود.مادر 
آ پار تمانی زند گی می کر دیم که خانواده شسوهرم همه 
در طبقه پایین أن ساکن بودند. بنابراین انها تمام رفت 
و آمدهای‌مارازیر نظر داشتند. از شوهرم خواستم 
که به قولش وفا کند و در تهران برایم خانه بگیرد. 
اما خانواده‌اش اجازه‌ندادند. چون شوهرم تنها پیسر 
خانواده بود آنها گفتند که هیچ وقت پسر شان رااز 
خودشان دور نخواهند کر د! از طرف دیگر من تحمل 
دخالت‌های خانواده شوهرم را نداشتم. آنها دخالت 


بوده تا بتواند سال‌ها محدودیت و محرومیت را یک جااز 
ذهنش پاک کند و ازدواج برایش این حکم راداشته. او 
بدون هیچ مطالعه و شناختی نسبت به همسر آیندهاش, 
به عقداودرمیآید وبازهم بز ر گترهاء بدون‌هیچ نقش 
موثری فقط خوشحال از اینکه یک نفر دیگر هم سر و 
سامان گرفت. به جشن وپایکوبی و صلت اختلاف‌ها 
می‌نشینند. هیچ کس به او نمی گوید کهازدواج تعهد 
می‌خواهد و مقید بودن. برای اوازدواج یعنی پاره کردن 
قید وبندها! قطعآ همسرش نمی تواند بی قیدی وبی تعهدی 
رابپذیرد. اوباروش خودش - که انهم غلط بوده-سعی 
می کند همسرش رابهراه اورد.غافل از آنکه‌اورااز 


۸٩ ش‎ ۱ 


می کر دن د.من زبان درازی‌می کردم به تاوان آن‌از 
شوهرم کتک می خور دم. این کتک خوردن‌ها باعث 
می‌شد که هر روز از شوهرم دور تر و دور تر شوم. تا 
جایی که دیگر حتی نمی‌توانستم اورادوست داشته 
باشم.حتی از او متنفر هم شده‌بودم.بد تر از همه 
طعنه‌هایی بود که او وخانواده‌اش می‌زدند. شوهرم 
که می‌دانست من چند سالی در پرورشگاه بودم, مدام 
می گفت خانواده‌ام مرا نمی خواهند. اگر می خواستند 
هیچ وقت مرابه بهزیستی نمی‌بر دند. هر وقت که در 
جواب کتک‌های او می گفتم به خان_واده‌ام می گویم. 
می گفت کدام خانواده؟اگر انها تورامی‌خواستند که 
به پرورشگاه نمی‌سپردند؟ یکی دو مر تبه از او به پدرم 
شکایت کردم ,اما پدرم گفت انتخاب خودت بوده آن 
روز که برادرت گفت نرو.می‌خواستی نروی!...تنها 
کسی که برایم کمی دل می‌سوزاند خواهرم و شوهرش 
بودند. هر وقت به هر دلیلی از شوهرم کتک می خور د م 
با خواهرم تماس می گر فتم و با او درد دل می کر دم. 
خب آنهاهم از رفتار شوهرم ناراحت می شدند. 
حتی شوهر خواهرم چن د مر تبه تلفنی با شوهرم 
در گیر شد. البته من نمی‌خواستم آنها در گیر شوند. 
دلم می‌خواست آنها مشکل زند گی‌مان راحل کنند. 
امامثنل اینکه مشکل زند گی ماحل شدنی نبود. تا 
شب حادثه!... تولد همسر برادرم بود و او همه رابه 
منزلش دعوت کرده‌بود. ماهم جزء مدعوین بودیم. 
از وقتی می‌خواستیم برویم شوهرم شروع کرد: «لباس 
پوشیده بیوش!»»« | رایش تند و غلیظ نکن!» «جلوی 
شوهرخواهرت نر قص» «با پسرها شوخی نکن» 
آنق در گفت که حتی از رفتن پشیمان شدم و گفتم 
اصلا نمی رویم! اما می‌دانستم همسر بر ادرم ناراحت 
می‌شود. پس تصمیم گرفتم یک شب راتحمل کنم. 
در راه‌هم شوهرم مرتب امر ونهی می کرد. آنقدر که 
وقتی به مهمانی ر سیدیم حال و حوصله سلام و علیک 
هم نداشتم تم جه رسد به خنده و شوخی تاوقت شام یک 
گوشه نشستم. همه فهمیده بودند من آدم همیشگی 
نیستم. بعد از شام مثل اکثر مهمانی‌هایشان مشروب 
آوردند. خب اعتراف می کنم شوهر من تا آن روز حتی 
مشروب هم ندیده‌بود چه بر سد به انکه بخورد. خواهر 
و برادرهایم که این موضوع رامی‌دانستند برای آنکه 
سر به سر او بگذارند. برایش مشر وب بر دند و به اسم 
شربت به خور دش دادند. او خورد و طولی نکشید که 
از حالت طبیعی خارج شد! دیگر کنترلی روی رفتارش 


بقبه در صفحه ۶۲ 


خود می‌راند واين راندن همان 
چیزی است که زند گی‌اش رانابود خواهد 
کرد. چون به صحت سخنان هیچ کدام از طر فین 
دوراه‌اشتباه رفته‌اند. آشکار نیست آیاراه‌باز گشتی 
برای آنها وجود داشته باشد یا خیر. وحتی اگر باشد هیچ 
تضمینی نیست آنها بار دیگر به خطانروند. مگر آنکه این 
بار راه را از همان نقطه آغاز. زیر نظر راه بلدها و اساتید 
فن مثل مشاوران خانواده. شروع کنند. شاید که‌این‌بار. 
اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.) 


۳۳ 


ا 


دا ست ۱ بت و ۷ دادو س چون او هم ددر است هی د در نده نه 


ردیر کت 





از عروسی دختر عمه‌ام برمی گشتم که‌دیدم در 
آمده بود... دزد همه جارابهم ریخته بود. فرشهاء 
تلویزی ون.طلاهای مادرم همه وهمه رابر ده‌بود... 
به پلیس زنگ زد. برادرم گوشه کنارهارانگاه‌می کرد 
که ببیند دزد از کجا وارد خانه شد ه... 

پلیس آمد.صورت ا و نا رال 5 
و فکر می کر دیم چه اتفاقی افتاده! 

مادرم مثل همیشه زود تر از همه مابه خودش امد 
وشروع کرد به مر تب کردن باقی مانده‌وسایلی که 
وسط سالن ریخته بود. چای دم کر د و همه مارادلداری 
می‌داد... پدرم سرش را گرفته بود و می گفت: 
رر ۱ 
راجمع کردیم 

حق با پدرم بود ولی مادر مدام می گفت: 

کارا E E‏ 
بدهیم و فکر چاره باشیم. 

روز بعد من وبرادرم رفتیم سر کار پدرم هم مثل 
هر روز رفت اژانس و تاغر وب مسافر کشی کرد وقتی 
مرتب کر ده بود که کمتر جای خالی وسایل دیده شود... 
تلویزیون قدیمی رااز انبار آورده‌بود.یک گلیم کوچک 
اند اخته بود روی زمین. شام خوشمزه‌ای درست کرده 
بود و سعی می کر د به ما امیدواری بدهد... 

بعد از صرف شام و دیدن بر نامه موردعلاقه‌مان. 
مادر یک لیست بلند بالا گذاشت روی میز و گفت: 

_به تر تیب آولویت نوشتم...اینها؛ چیزهایی است 
کهاحتیاج دارم و باید يواش ی واش بخریم. ولی این 
دفعه همه بايد به یدر تان کمک کنید. 
خودمان بود وهر گز کمکی به پدرم نمی کردیم ولی این 
بار وضع فرق می کر د. مادر گفت: 
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هیچ وقت فک ر نم یک ردم یک روز چنین رابطه خوبی باب رادرم پیداکنم»قبل‌از 
این و فا پې مغل دو دشمن با هم رفتار می‌کرديم... 


_فراموش کنید هر چه را که داشتیم و دزد برد.حالا 
باید از نو شروع کنیم... 

برای اولین بار مادر از من و بر ادرم پرسید که چقدر 
حقوق می گیریم.به همان نسبت به ما گفت که چه 
چیزهایی باید بخریم. 

خرید تلویزیون به عهده بر آدرم بود. من بايد ظرف 
چند روزیک فرش مأشینی ٩‏ متری می خریدم... پد رم 
هم بايد قفل خانه راعوض می کرد ویک در جدید 
می‌خرید.. ۱ 

از ان روز به‌بعد مادر هزینه‌ها ودر امد خانواده را 
مر کر راک کارا 
از وسیله و تازه وسایل هم نوتر بودند و هم قشنگتر... 

این کار به نظر م خیلی جالب می آمد.احساس غرور 
می کردم وقتی پایم راروی فرشی می گذاشتم که با 
ری رادرس را رل کار 
دوم شد ودیگه مثل گذشته‌ها هر کس دنبال کار 
خودش نبود. خانواده‌ام صمیمت بیشتری بیدا کرده 
بود.مادرم هم مدام می گفت چه خیریتی در این کار بود 
که ما از ان غافل بودیم. 

بعداز ۶و۷ماه‌مادرم اعلام کرد که دیگه به 
کمک مانیازی نیست وبهتر است پولم ان رابرای 
خودم ان نگه داریم. ولی من و برادرم یک تصمیم 
بزرگ گرفتیم و ان هم این بود که به کمک هم یک 
خانه بخریم. در آمدمان کم بود. تصمیم گرفتیم از یک 
زمین کوچک در شهر ستان شروع کنیم.من‌وام گرفتم. 
برادرم موتورسیکلتش رافروخت وزمین رآخریدیم... 
وامم که تمام شد خبر رسید که زمین قیمتش بالا رفته. 
وام مسکن برادرم هم آماده شده بود. گشتیم در حومه 
شهر آپارتمان ۰ ۲متری‌پیدا کردیم وخریدیم. خیلی 
کو چک بود ولی دلمان به ان ایاررتمان خوش بود... 

سه سال از آن دزدی می گذشت که یک روز پلیس 
تلفن کرد و گفت: 


_دزد وسایلمان پیداشد. 


ارو ۳۶۰ 


باور کردنی‌نبود...وقتی رفتیم اداره آ گاهی‌دیدیم 
دزد یک جوانی در سن وسال خود ماست که اهدر 
بساط ندارد. همه وسایل خانه مارابه یک دهم قیمت 
فر وخته بود و خورده بود! 

یک پر ونده قطور داشت که بای د حالا حالاها در 
زن دان‌می‌ماند...وقتی‌از آ گاهی آمدیم بیرون نفسی 
کشیدم وبه مادرم گفتم: 

-یول وسایل خانه ما به این جوان وفا نکر د ولی از ما 


آدم‌های سخت کوش و تلاش گر ی ساخت! 


این داستان زبان زد در وهمسایه شده‌بود. وقتی 
برادرم ازدواج کرد با وجود اینکه پول زیادی نداشت 
مطمئن بود که همه جیز ریز ریز درست می‌شود. این 
اعتماد به نفس رآ مدیون مادرم بود. زن کم سوادی که 
از خیلی‌ها بیشتر زند گی را می فهمید.. 

حالا از شب عروسی دختر عمه‌ام سیزده‌سال 
می‌گذرد.پدرم‌از دنیارفته. من وبرادرم‌هر کدام 
صاحب دو فر زند هستیم. هنوز مثل گذشته‌ها؛ پشت 
هم ایستاده‌ايم و مشکلات مالی راباهم حل می کنیم. 
نمی گم حالا پول‌دار شده‌ايم ولی حداقل زند گی 


آبرومندانه‌ای داریم با کلی پس‌ان داز و وام.بالاخره 


برای‌برادرم شش ماه‌پیش یک آپارتمان ۲ خوابه 
در مر کز شهر خریدیم... حالا نوبت من است بر آدرم 
و شوهرم هر دو پا به پای هم دارند کار می کنند تا پول 
خانه ماهم جور شود. هیچ وقت فکر نمی کر دم یک روز 
چنین رابطه خوبی با برادرم پیدا کنم. قبل از اين وقایع. 
مثل دودشمن باهم رفتار می کر دیم...شبی نبود که با 
هم دعوانکنیم ولی حوادث زند گی مارابه هم نزدیک 
کو 

حالا به معنای واقعی به‌این حرف مادرم ایمان 
آورده‌ام که در بدترین اتفاق‌ه ای زند گی حتما یک 
وخوش به حال آنهایی که این شانس را 
از دست نمی دهند... 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


زندگی ام 
یکنواخت است 


آقای م-ج از آذربایجان غربی مشکل خود 
رابه این شکل شرح داده‌اند: 


بنده‌مدت ۲۴سال‌است کهازیک زند گی 
یکنواخت و خسته کننده ز جر می کشم و از نظر عاطفه و 
احساس بیشتر به یک مرده شبیه هستم و از نظر ذهنی 
در ر کود کامل بسر می برد. 
می‌برم. حتی وظایف خود رادر این مدت فقط با دارو 
انجام می‌دهم با وجود اینکه بهترین همسر دنیا را دارم 
ودوپسر سالم وباهوش ۱ او ۱۳ساله‌دارم.آمامی‌دانم 
ظلمی که از روحیه یکنواخت من می کشند شاید بعدها 





جناب آقای مج از آذربایجان غربی, از آنکه 
ار El‏ 
بسیار متشکريم. اما | نچه بیش از همه به آن نیاز 
داریم اطلاعات دقیق‌تر و کامل تری درباره شرایط 
زندگی شمااست. انچه شما شرح داده‌اید چندان 
۱[ 
درسی گفته‌اید که تصور می کنم منظور تان همان 
OT‏ اد رک را کار 
مرز میان دبیر ستان و دانشگاه است جلوه‌واهمیت 
بسیاری‌یافته است وهمین مر باعث شده که 
بسیاری هم به خاطر عصبی شدن نتیجه لازم رادر 
کنکور به دست نياور ند. 

EE‏ رس اه 
نباید در تمام مدت در گذشته زند گی کنید.شما 
خودتان شرح داده‌اید که دارای یک همسر بسیار 
را 
خود جزیی از اهداف زند گی را تشکیل می‌دهد واگر 
شمانامه‌های کسانی را که مشکل داشته‌اند ومشکل 
خود رابامامطرح کر ده‌بودند. مطالعه کر ده‌باشید 
رک از تا رای |۱۶ 
نداشتن همسر ویافر زندان مناسب است. در واقع 
به غیر از آن جریان درسی که آن راهم به وضوح 
کے کر راک رد 
رسیدگی دقیق باشد مطرح نساخته‌اید. من تصور 
می کنم که در درجه اول شما باید قدر انچه را دارید 
NL‏ 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩الی‏ ۱۱ و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارنٌ شتبه هابا تماس ڌ تلفني انجام می شود باشار ۳۳۳۳۶۳۵۳۳۵۲ 





##کمی صبر و حوصله کم یایجاد 
تغیی رات در عادتها ءکمی ‌مثبت‌اندیشی 
وسرانجا مکمی هم پرداختن به حقایق 
زندگی به ویژه داشته‌هایتان سبب 


e ۰ ۰‏ 7 
می‌شو دکه ذهنیت شمانسبت به ز ندکی 





هم‌تغییر پیدآکند 
مبارزه با افسرد کی 


است که آدمی علیر غم امتیازاتی که در زندگی دارد 
به خوبی قدر آنهارانمی داند و مر تباًبه دنبال شرایط 

همانطور که خودتان هم شرح داده‌اید هم اکنون 
ترجیح می‌دهند. آما همه این داروها دارای عوارض 
دارومصرف کر ده‌اید.بيایید بازند گی از دید گاه‌دیگری 
بر خورد کنید. تأحدودی عادتهای خود راعوض کنبد و 
در زند گی روزمره خود تغییراتی به وجود آورید. برای 
ارحص سر سرا 
بیدار می‌شوید آن را تغییر دهید. 


۸٩ سب‎ ۱ 


قابل‌جبر آن‌نباشد البته در این مدت به روانیزشکان 
زیادی مراجعه کرده‌ام و داروهم مصرف کردهام اما 
هیچ تغییر اساسی در روحیه‌ام ایجاد نشدهاست.در 
صورتی که قبل از این ۲۴ سال.یعنی از زمانی که در 
دبیر ستان بودم شخصی کاملاً سر زنده, بشاش: فعال و 
بسیار عاشق زند گی بود م اماظاهر | در پی یک ناتوانی 
وناکامی در درس خواندن و تحصیل که در شرایط 
خاصی بوجود | مد ومن سعادت خود رافقط در درس 
می ديدم به چنین سرنوشتی د چار شدم یعنی از شور 
وشوق زند گی افتادم و از این لحاظ سرنوشت خود را 
شبیه آن جوان پلیسی که پدرش هم پلیس بود و شما 
جندین سال پیش در یکی از خاطر ات خود در مجله 
آورده‌بودی د و گویابه علت ناتوانی در انجام وظیفه و 
احساس گناه‌به یکباره‌از شور وشوق, کار وزند گی 
افتاده بود و زند گی یکنواختی راسپری می کرد زند گی 
من نیز واقعا یکنواخت شده‌است ور وزها و زمان به 


که ار هوای ا ا ا 5٩‏ ۱ 
میان‌جمع قرار گیرید.یکی از ابزاراز دست دادن 
افسرد گی محاوره با جمع است. البته آنچه گفته شد 
در ابتدا برایتان ممکن است مشکل به نظر بر سد 
امابیایید آنراهم نوعی داروفرض کنید وسعی 
کنید آنها را انجام دهید آنگاه‌هر چه پیشتر می‌روید 
کار برایتان ساده‌تر می‌شود. سفر های خانواد کی را 
ار را خر ار را 
وتغییرمکان می‌تواند تأئی رات منفی روزمر گی را 
حذف کند. توجه داشته باشید که هر آنچه گفته شد 
بر مبنای تغییر روی عادتهای سابقتان است یعنی 
اگر بتوانید از شخصیت سابق خود به در آایید ورفتار 
جدیدی رابه کار گیرید آنگاه‌بدون تردید افسردگی 
هم از شمادور می‌شود. از همه مهمتر داشته‌های 
مثبت شماست. همسر خوب و همینطور فرزندان 
مناسب موارد مثبت زند گی شماهستند. 
من دقیقاً از سن شما آ گاهی ندارم ولی تصور 
می کنم که در میانس‌الی هستید و افسرد گی یکی از 
عوارض میانس‌الی است که به آن بحران میانسالی 
کته هم CS‏ به بای آن اس که 
شمامدت کوتاهی بیشتر تاپایان گرفتن مشکل خود 
باقی ندارید. کمی صبر وحوصله. کمی‌ایجاد تغییر ات 
در عادتهاء کمی مثبت اندیشی و سر انجام کمی هم 
پرداختن به حقایق زندگی به ویژه داشته‌هایتان 
سبب می شود که ذهنیت شمانسبت به زند گی هم 
تغییر پی دا کند و من تردیدی ندارم که این تغییر 
شامل حال شما خواهد شد. 
در نامه آینده خود سعی کنید اطلاعات ره 
مراتب دقیق تر وبیشتری راعرضه کنید تابر ای‌هر 
موردی ما ناچار به حدس و گمان نشویم. 
موفق و پیر وز باشید 
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بار عروسی کردی. 

من هم قبول کردم واین ماجرارا مخفی نگه داشتم. 
اما بعد از سه. چهار سال فهمیدم که آن مرد به هیچ 
قیمتی حاضر نیست بچه‌دار شود. د ستور میداد ومن 
باید مثل یک کلفت عمل می کردم. یک وقت‌هایی هم 
تحقیرم می کرد. من از یک خانواده فقیر بودم. خیلی 
چیزهابلد نبودم و همه اینها آذیتم می کرد. ۳۲ ساله 
بودم ویک روز به پدرم گفتم:من سیاه‌بختم...اين 
زند گی خیلی مرااذیت می کند ولی اگر این با هم جدا 
شوم دیگه هیچ کسی حاضر نمی شود بامن عروسی کند 
ومن همه عمرم تنها خواهم ماند. 


فقط باید یک کلمه می گفتم آن هم «بله» بود...اما کار 
سختی به نظر می‌رسید... این دفعه از د واج سومم بود... 
وقتی بیست ساله بودم, عاشق پسر خاله‌ام شدم وبا 
هم عروسی کردیم. به سال نکشید که از هم جداشدیم. پدرم‌دلداریام داد و گفت: خدابزرگ است. 
دست به زدن داشست. زور می گفت وهنوز بچه‌تر از چراباید زجربکشی.اگر فکر می کنی این مر د عذابت 
آن‌بود که مرد زند گی زنی باشد. وقتی طلاق گرفتیم. می‌دهد. طلاق بگیر... 
پدرم گفت:نگران نباش. هنوز جوانی و هزار راه‌در طلاقمان با کلی دردسر بود. حاضر نمی‌شد طلاقم 
پیش داری. بدهد. مهریه‌ام رابخشیدم تا بالاخره حکم طلاق را 
۷ ساله بودم که دوباره‌ازدواج کردم.این باربایک امضا کر د. 
مرد جافتاده... فرنگ رفته و پولدار. غمگین وافسرده‌دوباره به خانه پدری بر گشتم. 


به من گفت: نمی خواهم خانواده‌ام بدانند که تویک پدرم مردی فقیر ام آمهربان ودوراندیش بود.به من 


چهار ماه بعد از خواستگاری اولیه» ما با هم ازدواج 
کردیم... آپارتمان قشنگی در شمال شهر اجاره کردیم 
و همان سال اول من صاحب یک دختر شدم. 

محمود سخت کار می کر د. مهندس قابلی بود. 
0 زند گی مابه سرعت رشد پیدامی کرد... دختر دومم به 
,1 23 اد دنیاامد.من ومحمودهر روز کار می کردیم.امورات 
110 ۱ 1 بچه‌هاراراست و ریست می کردیم... 
.۰ روزهای پر تلاشی بود و ثمره خوبی هم داشت. 

وقتی‌بامحمودازدواج کردم ۴ ۷ساله‌بود.ازدانشگاه ویلای کوچکی در شمال خریدیم وتعطیلات با بچه‌ها 
فارغ التحصیل شده بودم و در یک مر کز درمانی کار آنجامی‌رفتیم...همیشه فکر می کردیم خانواده 
می کردم. محمود هم یک مهندس خوش قیافه بود که خوشبختی‌هستیم.دخترهاخیلی زودازدواج کردند. 
۰ سال داشت.مادرش مرادر همان مر کزدرمانی محمود دلش نمی‌خواست بچه‌هااز خودش دور باشند 
دیده‌وپس‌ندیده بود. آمدند خواستگاری محمود ‏ برای‌همین‌سه‌طبقه آپارتمان خریدیم وهر سه‌خانواده 
انق درمعقول‌به‌نظرمی آمد که پدرسخت گیرو با هم زند گی کردیم... 
مشکل‌پسندمن,ازاوخوشش آمد... حرف پدرم؛ دختر بز رگم صاحب بچه شد و وقتی نوه آمد در 
حرف من هم بود. آنقدر به اواحترام می گذاشتم که جمع ماانگار دنیارابه‌ماداده‌بودند. آنقدر خوشحال 
امکان نداشت با و مخالفت کنم. البته به اوایمان داشتم ‏ بودم که غافل از آبی بودم که در زیر ستون‌های خانه و 
که در انتخاب‌هایش اشتباه نمی کند. مر دم شناس بود. زند گی‌ام جاری بود... 
یک عمر بامردم مختلف سر و کله زده بود. وقتی گفت: در تمام این سال‌ها حتی کم اتفاق می‌افتاد که با 
به نظر می آید این پسر. می‌تواند همسر خوبی باشد.. محم ود بحث وجدل کنم.تقریباًباهمه چیزموافقت 

دیگه همه چیزبرای من تمام شده بودونظر ‏ می‌کردوظاه رآمن تصمیم گیرندهبودم. حالا که 
قطعی‌ام رادادم. فک رش رامی کنم می‌بینم محمود هیچ وقت سعی 


۳۶ لته ۳ 












ارو ۳۶۲۰ 


اصرار می کرد که کنکور بدهم ووارد دانش‌گاه شوم. 
اولش خنده‌ام گرفت. بعد از این همه سال دوری از 
کت آب ودفتر. چطور می‌توانستم درس بخوانم!!ولی 
پدرم امیدوار بود. تشویقم کرد و من هم قبول کر دم. 

سخت درس خواندم. برادرهای کوچکترم هم 
کمکم کردند تا بالاخره در کنکور قبول شدم. در رشته 
حقوق مشغول به تحصیل شدم. 

درس و فضای دانشگاه مراعوض کرد.با وجود 
اینکه مسن ‌ترین فرد سر کلاس بودم ولی احساس 
شور وشادی می کردم... درسم تمام شد و در یک 
دفتر و کالت مشغول به کار شدم... با کسی صمیمی 
نمی‌شسدم.دلم نمی خواست کسی از گذشته‌ام باخبر 
شود. تااینکه یک روز صاحب دفتر و کالت به من گفت: 
یکی از مو کلین تورادیده‌وخوشش آمده و می خواهد 
از تو خواستگاری کند. 

سراسیمه ومضطرب گفتم:ن .من قصد از دواج 
ندارم. 

نزدیک به ۲۸سال داشتم. این جمله برای دختری 
در سن من عجیب بود. صاحب دفتر پیر مر د جاافتاده‌و 





نمی کرد نظر خودش راابراز کند. 

زند گی به همین منوال پیش می‌رفت وقتی 
بازنشسته شد م.همه وقتم بادختر ها و نوه‌ام می گذ شت. 
محمود هم رییس یک شر کت ساختمانی بز رگ شده 
بود و سخت گر فتار... 

زند گی هميشه خوب بود. تااینکه یک روز به یکباره 
همه چیز روی سرم ویران شد. دوستی بهم زنگ زد و 
احوال‌پرسی کرد و گفت: 

-دیر وز محمود را تورستوران دیدم. خواستم بر وم 

یک کمی تعجب کردم. محمود گفته بود روز قبل 
رفته قزوین و سر ساختمان بوده, حالا وسط روز در یک 
رستوران دیده شده بودا 

تعجب کردم ولی هیچ نگفتم. محمود هم که آمد 
خانههیچ به رویش نیاوردم...اماچند روزی فکرم 
مشغول‌بود. درست یک هفته بعد یک دسته کلید 
در جیب محم ود دیدم. با تعجب دیدم کلید غریبه 
است. محمود عادت نداشت حتی کلید شر کت راهم 
بیاور د خانه... 

این شک وتر دید ها به دوهفته نکشید که تبدیل 
به یقین شد. به خودم که امدم.دیدم محمود ادمی 
نیست که این همه سال تصور می کر دم. فهمیدم یک 


سرم را پایین انداختم و گفتم: از گذشتهام... بعد از جند هفته, دیگه وقتش رسیده بود من جواب 
گفت: گذشته که تمام شده‌ورفته... مردم برای نهاییام رابدهم...باید «بله» می گفتم... همه وجودم 
ازدواج از این ده‌می‌ترسند.از اینکه ر وزی روز گاری مسخ محبت‌های او شده بود ولی می تر سیدم. 


تنها بمانند. دوبار اشتباه مرا ترسو کرده‌بود ونگران بودم که 
گفتم: آخر من دوبار ازدواج کرده‌ام. مبادااین بارهم اشتباه کنم.هر روز منتظر جوابم بود و 
پیر مر دم لبخندی زد و گفت:اين که مشکل‌نیست. من لب باز نمی کردم. 

هر چه می خواهی به او بگو... شاید آ نقدر جوانمرد باشد بالاخره‌ یک روزبه من گفت: چا جوابم را 

که به گذشته تو اهمیتی ند هد... نمی‌دهی ؟ 


به اصرار اوبامهدی آشناشدم مرد ۴۲ساله‌ای که گفتم:می‌ترسم. 
ازدواج کر ده بودند و پدر ومادرش هم از دنیا رفته بود. من. 
همان جلسهاول بهش گفتم که دوبارازدواج ناموفق گفتم:دوبار «بله» گفتم وهر دودفعه با قلب‌پاره پاره 


سختی کشیدم به من گفت:پس کار من‌سخت‌ترشد. کن. 


حالاباید جبران آن همه نامهر بانی و ناجوانمردی را خلاصه کنم... به خواستگاریام آمد و برخلاف دو 
من بکنم... دفعه قبل, با کلی شک و تر دید و ترس بله را گفتم. 


می‌شناختم به او بیشتر علاقمند می‌شدم. مردی ساده ساله‌داریم و خوشبختیم... و کیل شده‌ام. خداراشکر 
و درعین حال عمیق و فهمیده‌بود.نمی‌دانم عاشق چه اآنقدراوضاع مالی‌ام خوب است که توانسته‌ام به پدر و 
چیز من شدهبود ولی نگاه‌ه ای گرم و پر مهرش قلب مادرم کمک کنم تاروزهای پایان عمرشان در آرامش 
مراجوان کر ده بود. روزهایی که باهم قرار داشتیم. و آسایش زند گی کنند... برای همه این جیزهای خوب 
قلبم تند تند می زد وانگار بر ای‌اولین بار بود که مردی بايد خداوند مهربان راشکر کنم... , 
زن دیگر در زند گی‌اش است.وقتی فهمیدم وبه‌او گفتم می‌کردم...از آن‌خانه که‌بیرون آمدم به محمود گفتم: 
حاشا نکر د. سرش راانداخت پایین و هیچ نگفت... از چمدانت راجمع کن و برو پیش شکوه و دیگه برنگرد. 
اوخواستم آن زن رابه من معرفی کند. اولش امتناع در جوابم. نه عذرخواهی کرد و نه التماس, گفت: 
می کرد ولی وقتی اصرار مرا دید قراری گذاشت تا زندگی که توساخته بودی.من جز نقش یک کار خانه 
همسر دومش رآببینم. پول‌سازی نداشتم.یک گوشه زاین دنیا یک خانه 

وقتی شکوه رآدیدم حيرت کردم.همه چیزش بامن کوچکی برای خودم ساختم که در آن آرامش داشته 
فرق داشت...یک خانه ساده داشت. بی‌هیج تزئینی - باشم. وظیفه‌ای که تو در آن زند گی به من محول 
دیوارها خالی. مبل راحتی و پهن و جادار. یک تلویزیون کرده‌بودی راهمیشه به نحواحسن انجام دادم ولی 
گنده و قفسهای پر از فیلم... لحظهای خانه خودم را خوشبختی‌ام راجای دیگری ساختم... 
تجسم کردم.دیوارهایی پر از قاب عکس و تابلوهای کاش اینقدر خوددار نبودم و می‌توانستم وسط 
نقاشی مبل‌های استیل. تلویزیون رابر ده بودم توی خیابان. | نقدردادو فریاد بزنم که مردم صدایم را 
اتاق خواب. دوست نداشتم در اتاق نشیمن تلویزیون بشنوند و دورم جمع شوند... 
داشته باشم. همیشه مرتب. آرایش کردهولباس شیک همان جاقرار طلاق راباهم گذاشتیم. محمود گفت: 
می‌پوشیدم. شکوه, بی آرایش, با یک لباس ساده‌خانگی این کار رانکن به بچه‌ها لطمه می‌خورد. 
و خیلی راحت بود... از دیدن من شو ک زده‌نشد. سعی گفتسم:عیبی ن دارد.عوضش دیگه تورانخواهم 
کرد بااحترام بامن رفتار کند. دلم می‌خواست جیغ دید. 
بکشسم.موهایش رابکشم. کتکش بزنم...اما من اهل ام روز به داد گاه آمدیم.بی‌سروصداو بی‌هیچ 
این کارها نبودم.انگار ان زن هم مرا خوب می‌شناخت مشکلی از هم جدا شویم. حالا می‌ماند مسایل مالی 
ومی‌دانست چقدر در کنترل احساس‌هایم خوددار که باید حل شود. بیشتر سهام شر کت مال من و 
هستم.نه بغضم تر کید ونه رفتار خشنی از خودم نشان بچه‌هاست. خانه به نام محمود است و ارثیه پدری 
دادم. فقط گفتم: چند وقت است با هم هستید؟ است. ویلای شمال. | پار تمان دبی و... 

شکوه گفت: ۱۲ سال است -خیلی سعی کردیم از همه اینها مهم تر فراموش کر دن محمود است... 
چیزی از زند گی شماوبچه‌ها کم نشود. هیچ کدام از بعدازسی‌سال‌باید باور کنم که دیگه همسرم نیست» 
تعطیلات راباهم نگذ راندیم... از محمود نخواستم حتی ۲سال‌است که زن دیگر ی در زند گی‌اش است...نه 
یک ریال پول به من بدهد...فکر کر دم اینها سهم شما از این کار شر منده است نه پشیمان... دردی روی قلبم 
وبچه‌هاست. سنگینی می کند که اشک‌هایم را خشکانده و صدایی از 

جوری حرف می زد که انگار باید از او سیاسگزاری گلویم در نمی آید... 





حفیفتی جر 


۰ 


ادن سر اڅ ذدار م که انسان 


مه 


می ذو اند دا تلاش 


ند گی خو د ر امتعالی ساز د 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی کلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 





زهرا اسکویی, ۳۱ ساله. مجرد. شاغل, شوشتر 

تا کنون دو بار در باره این خانم در همین صفحه 
چیزهایی نوشته‌ام. جون خوانند گان ارجمند مدام از 
سرنوشت ایشان سوّال‌هایی می‌کنند. اخرین خواب 
رات ااه وروت ام را 
می‌نویسم: «او خواب دیده که من از شوشتر به اهواز 
نقل مکان کرده‌ام و به او زنگ زدم و گفتم حوصله‌ام 
سر رفته. او مرابه پار کی برد که به آن می گوییم پار ک 
خودمان. بعد مرابه خانه خودشان برد و شب همان جا 
ماندم...»اولین بار که زهرااسکویی تلفن کرد و خوابشس 
را تعریف کرد. به او گفتم: این رابطه, به صلاح شما 
نیست و پدر خوانده ۳۶ ساله شما قصد بر قرار کردن 
بانطه آن‌سوی ر ا که شاه 
همسر ش رافریب بدهد. نام این رابطه راپدر وفر زندی 
گذاشته است. شما باور نکر دید و گفتید او مرد بسیار 
خوبی است.بار دوم که تلفن کر دید.بازهم تا کید کردم 
که این رابطه دارد به جاهای بدی کشیده می‌شود. بار 
سوم خودتان اعتراف کردید که کار از کار گذشته .. 





صدها تخم مرغ و جوجه ز ببا داشتم 


زهراسهرابی. ۹ ساله. مجر د. خانه‌دار:. بوشهر 


همه عوات مرش که ۲۰۰ تومان دارن و 
می‌خواهم نان بخرم... یا می‌بینم در اتاقی که قدیم‌ها 
جای مرغ‌های ما بودهه صدها تخم مرغ هست و جوجه 
می‌شوند و آنها را به من می‌دهند. آن اتاق» برعکس 
قدیم‌ها بسیار تمیز وشسته رفته وباران خورده است.لانه 
مرغ‌ها بسیار پا کیزه است. جوجه‌ها بسیار زیبا هستند. 
خواب‌های شما می گویند دختری گرفتار هستید 
و دلشوره‌هایی دارید. آرزوهایی داشته‌اید که به 
آنها نرسیده‌اید. موقعیت‌هایی داشته‌اید که آنها را 


تعببر خوایهای ایمیلی 
همه اسم‌ها مستعار است و ا گر مشخصاتی که برای 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است. 


مرآنیش زد 


farshad ma??7??hi» 12۴520 1187 777)00« نویسنده:‎ 


hotmail.com 


۸۹:۲۶ ۷۱۱ Friday.January 


ا i‏ افعی سیاه و بزرگی در جوی آب ا 





ر اداع > 


۳۸ 





دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۳ ۳۳ ٩ ٩۹۳‏ ۲ تماس بگیرندو 


جد أ خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


پس از این اتفاق‌هاء مدام از من راهنمایی خواستید و 
کم کم به شما ثابت کردم که او دروغگوست. به شما 
وهعسرش فآهل قانیل ی وخودتن را 
موجه جلوه می‌دهد. امروز احساس شما به او کمتر 
شده و با چشم بازتری به او نگاه می کنید. امیدوارم 
به زودی رابطه خود را قطع کنید و دنبال سرنوشت 
واقعی خودتان بروید. از شما هم اجازه گرفته‌ام که 
بر اساس زند گی خودتان داستانی بنویسم که پس از 
آماده شدن, به خوانندگان گرامی اطلاعات هفتگی 
تقدیمش می کنم... حالا تعبیر خواب پدر خوانده را 
هم بخوانید: 
تعبیر 

این خواب می گوید او دوست دارد شما از شوشتر 
به اهواز بر وید تاراحت‌تر وبیشتر بتواند شماراببیند. او 
دوست دارد مانند بار گذشته که اول به پار ک رفتید و 
بعد به خانه‌اش.شما رابه همان پار ک ببر د واحساسات 
شمارا بر انگیزد سيس شمارا به خانه ببرد تا در غیاب 
همسرش که دارد برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی 
خانواده‌اش کار می کند.باشماتنهاباشد. مطمثن باشید 
اگر روزی‌همسرش از ماجرای واقعی شما و پد ر خوانده 
باخبر شود. همین پدرخوانده زیر همه چیز می‌زند و 
از دست داده‌اید. شاید کسی فکر کند که چون در 
خواب؛ تخم‌مرغ‌های زیادی در لانه‌های یاکیزه‌ای 
دارید که به جوجه‌هایی زیبا تبدیل می شوند. به ثروت 
خواهید رسید ولی چنین نیست.اگر این خواب‌ها تکرار 
نمی‌شدند و فقط یک بار چنین خوابی دیده بودید. 
تعبیر دیگری داشت. فراموش نکنید که بسیاری از 
خواب‌های ما کاستی‌های مارابه مایاد | وری می کنند. 
هر چیزی‌هم در خواب هر کس, نماد خاصی دارد. البته 
برخی جیزها نمادهای مشخصی دارند. به همین دلیل 
است که تعبیر خواب. کمی دشوار است. به گمان من 
شما دوست داشته‌اید درس بخوانید. این موضوع رااز 
اینجا می‌فهمیم که خواب رادر محیطی می‌بینید که به 
دوران نوجوانی شما مر بوط است. معمولا دلمشغولی 


مثل هنرپیشه‌های سینما گردن مار را گرفتم ولی 
چون دستم از سرش پایین‌تر بود. دستم را نیش زد. 
مر رب انا را سر 
به سرش زدم. فکر کردم مرده ولی ناگهان سرش 
را بالا آورد و آرنجم را نیش زد. سرش را گرفتم 
و نیش خودش را به خودش زدم تا کشته شد. 
خواستم به د کتر بروم ولی دیدم دست و پایم سست 
شده‌اند و دارم بی‌حس می‌شوم. خواهش می کنم 
خوابم را تعبیر کنید تا از نگرانی رها شوم. 
تعبیر ۱ 
ننوشته‌اید چند ساله‌اید و مجردید یا متاهل و... 


ارو ۳۶۹۰ 


اعلام می کند که شما او را اغفال کرده‌اید. او چند بار 
به شما گفته که نمی‌تواند زنش را طلاق بدهد و با 
تما ازدداح کد و کا اس در شم خاشر ادد 
شد دخترش را به مردی بدهد که زن دارد. کلمات 
غاشقانه از که اله سار پیش پا افتاده است؛ کج 
تفسیری جز این ندارد که می خواهد شما را تحت تأثیر 
قرار بدهد تا بتواند شما را به خانه‌اش ببرد ولی چه 
خوب است که این روزها شما یا به دیدن او نمی‌روید 
ی اگر ناچار شوید با او دیدار کنید. کسی را با خودتان 
همراه می کنید. 

من و همکارانم وظیفه داریم چنین ماجراهایی 
را در مجله متعهد اطلاعات هفتگی چاپ کنیم تا به 
کسانی مانند شما و مادرخوانده شما آگاهی بدهیم 
و نگذاریم زندگی آنها تباه شود. بسیار خوشحالم و 
خودم راسعادتمند می‌دانم که خوانند گان گر امی به ما 
اعتماد می کنند و حرف‌های خودشان رابه من می زنند. 
توضیح می‌دهم که چیزهایی را هم که اینجا نوشته‌ام 
با اجازه خانم اسکویی است و قصدم افشا کردن اسرار 
انسان ست 





دختری ده دوازده ساله» آ ینده تحصیلی اوست. 

خواب شما می‌گوید آن روزها جایی زندگی 
می کر ده‌اید که ماکیان را نگه‌داری می کر ده‌اید. لانه 
ماکان‌ها تمیز خنوده است. شما مامور رستدگ به 
آنها بوده‌اید. برخی از کارهای خانه به عهده شما 
بوده بنابراین نتوانسته‌اید درس بخوانید. از سویی 
موقعیت‌هایی مانند از د واج از دست داده‌اید. تکرار این 
خواب‌هایعنی از دست دادن | رزوهاوداشتن اضطر اب. 
بنابراین خواب شما به معنی رسیدن به ثروت نیست و 
نشان می دهد افسرده‌اید و از آینده بیمناکید. پیشنهاد 
می کنم به گذشته و آینده فکر نکنید. موقعیت‌های از 
دست رفته رافر اموش کنید. بکوشید امر وز شما خوب 
سپری شود و به موقعیت‌های فعلی فکر کنید. 


از دوستان خوبم خواهش می کنم مشخصات 
خودشان را حتما بنویسند... از دیدن این خواب 
نگران نشوید زیرا هیچ مار یا هیچ حادثه بدی 
در انتظار شما نیست. این خواب می گوید دوست 
دارید مستقل شوید و اعتماد به‌نفس بالایی داشته 
زا ار بر GT‏ 
شما را نگران می‌کنند. شاید رقیب باشند. باید 
روحیه خود را قوی کنید زیرا نخستین چیزی 
که عليه شما فعالیت خواهد کرد. همان روحیه 






زیر نظر: محمود اکبرزاده 


و اسک‌های ت‌صدا ون 





محمدرضاعباس زاده-کاشان 

ار دیگر به کلیدی که در را با آن گشوده و دزدکی وارد 
ده بود نگاه کرد از روی کلید شوهر همسر صیقه ای 
ساخته بود. کف دستش عرق کرده و کلید مرطوب شده بود. 
برای چندمین مرتبه از پشت پرده گران قیمت و مجللی که 
خود را مخفی کرده, داخل خانه رانگاه کرد. همسر رسمی و 
دائمی شوهرش بسیار زیبا و موقر می‌نمود. از شدت حسادت 
بر خود لرزید: 

-حتی از من هم زیباتره. بذار خونه خلوت بشه؛ حسابش 
رو می‌رسم. هیچ کس حق نداره در عشق من شریک باشه. 


صدای ریز و کودکانه او رااز فکر بیرون آورد: 
-مامان جون خداحافظ. 


دخترک هشت نه ساله بود. بجه رقیب‌اش بود. مادر 
دخترش را بوسید و گفت: 

-وسط راه با غریبه‌ها حرف نزنی‌ها. یک راست می‌روی 
کنار خیابون و منتظر سرویس مدرسه‌ات می‌شی. 

- چشم مامان‌جون, ولی بابا کی از مسافرت میاد؟ دلم 





دست می کشم روی عکس مادرم که از درون قاب به 


کتم را برمی‌دارم و می‌روم بیرون مثل همه‌ی روزهای 
دیگر. 





رااکشان کشان با لا می‌رود. دستش می لرزد کلید راپیدامی کند 
و به سختی توی قفل می چرخاند. 

چراغ‌ها که خاموش باشد یعنی مادر خانه زیست. خودش 
رابه آشیز خانه می رساند قابلمه غذایش روی اجاق است. درد 
مثل خون می‌دود توی رگهایش. از شدت درد خودش را به 
در و دیوار می کوبد. کف آشپزخانه پر می‌شود از خرده شيشه و 
قرمه‌سبزی» ترشی و بشقابهای شکسته و لب پریده. می‌نشیند 
روی زمین و مچاله می‌شود در خودش. چشمش به کیف پول 
رنگ و رو رفته‌ی مادر توی زنبیل خریدش می‌فند. 

بازش می کند چنداسکناس‌هزاری مچاله شده چشمانش 
برق میزند. 

حتماً این پول را زهرا خانم داده. دیروز آمده بود دنبال 
مادرش. مجلس روضه داشت. بیچاره پیرزن تمام دیروز را 


براش تنگ شده. خیلی زیاد. 

- منم منتظرش هستم. مثل توء صبر کن همین روزها 
میاد. 

کثافت آشغال, داره چای درست میکنه. دلش هم تنگ 
شده آونم برای عشق من! تا چند دقیقه دیگر برای همیشه دل 
تنگیآت رو تموم می کنم! 

یک لحظه به ذهنش رسید که ممکن است دم صبحی. 
زن بخواهد پرده‌ای را که از سرشب تا حالا مخفیگاه او بوده 
کنار بزند و از نور خورشید لذت ببرد. آن وقت او را خواهد دید 
بی‌سالاح و تنها. باید از پشت این پرده‌های لعنتی به جایی دیگر 
می‌رفت. باید یک جوری خودش را به آشپزخانه می‌رساند تا 
کاردی ساطوری» چیزی پیدامی کرد و با آن رقیب‌اش راتکه 

اطراف هال و پذیرایی را با دقت نگاه کرد. کمد لباسی را 
دید که کلیدش هم داخل جاقفلی‌اش بود. با سرعت در حالی 
از رخنه آن نوری داخل شود. بالای سرش کلی لباس زنانه و 
مردانه ردیف به ردیف آویزان شده و کف کمد مقداری خرت و 
پرت ريخته بود. یک آلبوم لو کس و پرحجم رادید. 


آن را گشود. رقیب و عشق‌اش را با هم دید که در 
مناسبت‌های مختلف عکس گرفته بودند. چه عکس‌های 
عاشقانه و پرمحبتی! از شدت خشم لرزید. نیم خیز شد و با 
خود گفت: همین الان کار را تمام می کنم. با این دستهایم 
خفه‌اش می کنم. 

ناگهان زن خانه رادید که به طرف پرده‌ها می‌رود. پرده‌ها 
را کنار زدو در ميان نور خیره کننده‌ای که درون اتاق تابیده بود 
باصدای بغض آلودی گفت: 

-مردبی‌وفاء چراآین قدر دیر کرده‌ای؟ این روزها چقدر به 
مسافرت می‌روی؟ یادته اون اول‌ها به من می گفتی که حتی 
یک ثأنیه هم تحمل دوری مرانداری؟ پس حالا چی شده؟ چه 
کسی عوض شده من پا تو؟ 

صدای غمگین و بغض آلود زن» چون آبی بر آتش کینه و 
نفرت او ريخته شد: 

از ن کر هار کرد 

آن همه عکس عاشقانه و نگاه‌های پر از عشق را که در 
البوم دیده بود به یاد آوردا 

به خود آمد. اشک‌های بی‌صدایش را با کف دست پاک 
کرد. بار دیگر از رخنه کمد. بیرون را نگربست. زن دوباره 
داخل اشپزخانه رفته و نور خورشید همچنان داخل خانه را 
روشن می کرد بی سروصدااز داخل کمد خارج شد و اکان 
خود را بیرون خانه و در خیابان دید که با قدم‌های تند از انجا 


دور می شد. [ 


نیازمندی‌ها را نگاه می کنم با خود کار قرمزم دور چند اگهی 


راخط می کشم و زنگ می‌زنم هر کدامشان به طریقی جوابم 1 0 


می کنند مثل همه‌ی روزهای دیگر. 


دوباره راه می‌افتم توی خیابان‌ها از صدای قار و قور شکمم ۱ 


می‌فهمم که ظهر شده. سر راهم یک ساندویچ می‌خرم و تا 
برسم خانه تمامش می کنم. 

در را باز می‌کنم کتم را می‌گذارم روی صندلی درب و 
داغانم و نگاهم می‌افتد به عکس مادرم که از درون قاب هنوز 
هم به من می‌خندد مثل همه‌ی روزهای دیگر. 


چای ریخته» استکان شسته و پذیرایی کرده. 
دلش می‌سوزد دو قطره اشک سر می خورد و می‌افتدروی 
هزاری‌های توی دستش. دوباره درد می‌دود توی تنش. 
خیابان شلوغ است.دلش می خواهد زودتر برسد. قدرت راه 
رفتن ندارد. تلو تلو می‌خورد. می‌نشیند گوشه‌ی پیاده‌رو. 
آدم‌ها لباس مشکی به تنء بیرق و زنجیر بدست از کنارش 


ردمی‌شوند مداح با سوز می خواند: «در کرب وبلا سیدو سالار | 


نیامد علمدار نیامد» 


9 مردم همصدا جواب می‌دهند: «علمدار نیامد. علمدار ۱ 


نیامد.» 

قلبش تیر می کشد. بغضش می‌تر کد می‌زند زیر گریه و 
زیر لب زمزمه می کند: 

«علمدار نیامد.» پولها را توی دستش فشار می‌دهد. 
خودش را به زور می‌رساند به سقا خونه اسکناس را میندازد 
داخل وبعدمی‌رودبین سینه‌زن‌هاء دو نفر زیر بغلش رآمیگیرند 


بفرست.» 5 








سای ره 





محمد جامی-تایباد 


زایمان کرده بود؛ 
چهار توله‌ی خوشگل. 
درازامی کش ید 
> ۱ م یکردتاآنهاسیر 
سے سے شوند. اما چون چیزی 

چچ ازآنهاخارج نمشد 





| رهایشان می کردند. دمش راتکان می داد و توله‌هاباآن بازی 


می کردند و رنج گرسنگی را کمتر حس می کردند. 

توی کوچه‌ها و خیابانها پرسه می‌زد و کمتر خوراکی 
گیرش می آمد. نایلونهای زباله را پاره می کرد ام ناامید می شد 
و خوراک شکم سیرکنی داخل آنها نبود تا سینه‌اش را پر از 
در منزل روبه‌رو باز شد. پس ر کی کوچک و کیف به دست آمد 
هم خوب نگریست. وقتی خاطرش جمع شد که کسی نیست» 
از کیفش ساندویچی را که مادرش گذاشته بود بیرون آورد و 


] به سرعت به سمت آن دوید. به دندان گرفت و به سمت 


پس رک برای بردن ساندویچ» مادەسگ را جلوی توله‌هایش 


مه 


دکت 


چیز چیز ی نمی دایم و ان 


او حا 


مه 


ات است که 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


مشرور دا 


«مریم وردشتی» در داستان سفر بر ملال» با 
انتخاب ستجیده نظر گاه د "او ده دید) سوم شخص 
محدود. روابت با کیره و ږدون حشو و زواید داستان 
خود رابه گونه‌ای بر کشش و در متن نهان تنیایی 
خاموش شخصیت اصلی و محوری داستانش ریک 
یبر مرد خسته وبمار - ده پیش بر ده است. 

«مرریم و ری شتی » نویسندهای است خوش فر بحه که 
اگر برای کار جدی داستان‌نویسی حفیقی بر نامه‌ریزی 
مشخص و یبگیر ی چند جاښه داشته داشد. به عنوان بک 
داستان نویس شاخص شناخته خواهد شد. 


دم داد 


پیرمرد آهسته و عصازنان خودش را رساند و 
اخر از همه داخل ماشین شد. همین که نشست کلاه 
بکشد. بوی تند عطر عر وسش | زارش می داد و او رابه 
او رن از 
و 
صورت استخوانی و تب کر ده پیر مر درانوازش می داد 
و موهای نقره ای اش را اشفته می کر د. 

یسرک که دندانهایش یک در میان افتاده بود در 
کنار او جست می زدوشادی‌می کرد.جچتری های لخت 
و خرمایی اش بالا و پایین می پرید. پسر ک همچنان 
ورجه ورجه می کر د. مادر بر گشت و با افتخار نگاهش 
کرد و پدر از درون آینه به او خندید. پسرک انگار بهتر 
اهر کی ماقي نگاهها نوی قور اغود رالوس کرد و 
از لای صندلیها به جلو سر ک کشید. گونه راییش برد و 
مزه های مخملی خود را برهم گذاشت شت. همین که مادر 
گونه سفید و تیل او را بوسید پسر ک خود را به سمت 
دیگر مایل کرد. اما پدر که چشم از جاده بر نداشته بود 
و بالب به گونه نرسیده بوسه رارها کر د. 

دیگر از آپارتمانهای سر به فلک کشیده و 
خیابانهای شلوغ خبری نبود. هرچه بود کوه بود و 
دشت ی وسیع و سنگ و بوته, که تند تند از مقابل 
چشمان آنها می گذشت و دور می‌شد. 

هک کک 
aes‏ 
بیرون زد واب از انگشتان زن چکه کرد. شروع به 
تعریف کرد: «دیروز رفته بودم آرایشگاه...» 

مرد نگاهش رااز روبرو گرفت و به همسرش نگاه 


۳۰ ررر س ي سے ى 








گذرایی انداخت. به نظرش زیباتر شده بود. 

زن برش پر تقال را به دستش داد و ادامه داد: 

-«آرایشگر دلش از کرایه هاخون‌بود. گله‌می کرد 
اه ها ری رورا ات 

نوه از سر و کول بابابزرگ بالا می رفت. با پنجه پا 
روی ران استخوانی پیر مرد فشار می آورد و بااین کار 
او دل پیر مرد ضعف می رفت. مرد با دهان پر دنده را 
عوض کرد و گاز داد و منتظر بقیه صحبتهای همسرش 
شد. زن پیش‌دستی رابه سوی پدر شوهرش گرفت و 
گفت: «بفرمایید آقاجون...» 

پیرمرد آرام و بالبخندی مهربان گفت: 

- «نمیخورم بابا. نوش جون شما» 

زن ادامه داد: «یه خانم دیگه که مشتری بود با 
ناراحتی گفت: ما باید خونه رو سر برج خالی کنیم. بعد 
دوتایی رو به من کردن و پرسیدن: شما چطور ؟ وقتی 
گفتم ما پارسال خونه خر یدیم هر دو با حسرت گفتند: 
«خوش به حالتون. راحت شدید!» 

مردنگاه‌دیگری به‌همسرش کرد وراضی سر تکان 
داد. در این میان پیر مرد با خود فکر کرد که چطور باغ 
بر ال را یول کر و ان س ی اها 
شود. بعد آه‌بلندی کشید وبه آسمان نگاه کرد.این هم 
از خوبیهای زنش خد یجه بود. او بود که از مهریه اش 
که همان باغ پر تقال بود گذشت ت. همان موقع از کار او 
تعجب کرد و هنوز هم گاهی از خود می‌پررسید که اگر 
خودش بود این کار رامی کرد؟ 

پسرک هنوز روی پای پدربزرگ ایستاده بود و 
از شیشه گله گوسفندی را که مانند رشته مروارید 
پاره شده ای در دشت سرسبز یراکنده بودند. تماشا 
می کرد. پای پیرمرد خواب رفته بود. با صدای متین 
ولرزانی گفت: بیا باباء بیا کلاغ پر کنیم. 

امانوه‌باچشمان گردش طوری به او زل زد که انگار 
حرف غریبی شنیده و همان موقع انگشت پر از چر وک 
پدربز رگ از روی صندلی بلند شد و همزمان گفت: 

- کلاغ پر رررر ... 

و سایه دستش از روی صندلی بلند شد. 

آفتاب داغی تمام ماشین را پر کر ده بود. زن و مرد 
تخمه می شکستند و مرد از خاطراتش فی گفت و زن 
می خندید. پسر ک ایستاده و به گوش بزرگ پیر مرد 
که به صورت استخوانی و هیکل ریزه اش نمی خورد 
خیره‌شده‌بود. نا گهان د ست جلو بر د وبانو ک انگشتش 
یک خال موی بلند دور سوراخ گوش را گرفت و محکم 
کشید. پیرمرد که تازه چشمش گرم شده بود دست 
برد و گوش دردناک خود را مالید. بسر ک لحظه ای 
بعد انگشت کوچک خود راد رون سوراخ گوش پیر مرد 


ارو ۳۶۰ 





کرد و چر خاند. پدربزرگ از خواب پرید و سر تکان 
داد. اما خیلی زود دوباره خوابش برد و زود هم بیدار 
شد و توی دلش گفت: «خدیجه» می دانستی که تهران 
بدون تو مفت نمی آرزد؟ این مردم حداقل سالی یه بار 
با همدیگر می روند مسافرت ولی ماجی ؟» 

باز هم پلک‌هایش سنگین شد و به خواب رفت ولی 
انگار با چشمان خود زل زده بود به جاده ای که از زیر 
یایشان کشیده می شد. صدای خنده خدیجه او را به 
خود آورد. سر بر گر داند و همسرش رادر کنارش دید 
با خوشحالی گفت: «به‌به! شما هم که آمدید. چه قدر 
خوب شد. خد یجه جان!» 
او دراز کر ده و می گوید: «بیا پیر مرد! این لیوان را بگیر 
و قرصت را با اب بخور. قرص هایت را باید به موقع 
بخوری... همیشه یادت باشد!» 

لیوان شفافی در دست او بود که با تکانهای ماشین 


اب درون ان لپ می زد. دست جلو برد که ان را 


بگیرد. خدیجه لیوان را از او دور کرد و ریز ریز خندید. 
دست پیرمرد در هوا برای گرفتن لیوان جنگ می زد. 
نا گهان از صدای خنده خد یجه از خواب پرید. همینکه 
چشم باز کرد متوجه حصار بزرگی شد که جلوی 
زد ودقت کرد. حصار کم کم جمع شد ولرزید. کوچک 
و کوچکتر شد و بعد تبدیل شد به یک چوب بلند! 
و ریزریز می خندید. 

ماشین جاده پیچ در پیج کوهستانی را یشت 
سرمی گذاشت و سربالایی را غرش کنان جلو 
می رفت. پیر مرد عصا را گر فت و به صندلی تکیه داد. 
خواست پسرک را در آغوش بگیرد اما او خود را از 
پدربز رگ جدا کرد.روی صندلی دراز کشید وپاهایش 
را درست کنار دوش پدربزرگ دار زد و سر هر پیچ 
جاده که ماشین به چپ و راست متمایل می شد پای 
او نیز سرمی خورد و روی دوش پدربزرگ می افتاد و 
نوک جورابش که از تقلای بسیار از پاهایش اویزان 
بود.دماغ درشت و عقابی بابابز رگ راقلقلک می داد و 
او را از خواب می پراند. یک باره یسر ک داد زد: 

- «بابابزر گ. بابابز رگ بلدی شعر بخونی ؟» 

پیر مرد مست خواب. فکر کر دوبه‌مغزش فشار ورد 
وبا زمزمه گفت:«مرد آن است که در کشاکش ...» 
نوه به حرف او توجهی نکر د محکم دست زد و خواند: 

-«زنبور زرد و قرمز. هی میکنه وز و وز...» 

موهایش با تکان ماشین روی هم می لغزبد 9 
| 

همین که باد خنک کوهستانی داخل ماشین پیچید 

-«اقا جون. شیشه را بد ید بالا. سرده!» 


و رو به پسرک با خونسردی گفت: 

-بابابزرگ‌رو اذیت نکنی... افرین پسرم!» 

و به تخمه شکستنش ادامه داد. منظره روستای 
پلکانی. با سقفهای شیروانی و لابلای صنوبرها و 





می شد و جلبک‌ها و گیاهان سرسبز که زیر شرّه اب 
می لر زیدند. همه چشم مسافران را خیره و ماشینها 
را وادار به توقف می کر دند. ناگهان زن اوووه بلندی 
کرد و گفت: 

و همسرش همانطور که تخمه رابین زبان و دندان 
پیشین بازی می داد به قطار ماشینهای کنار جاده نگاه 
کرد و درست سر پیچ دست از دنده برداشت و پوست 
تخمه را از دهان گرفت و از پنجره به بیرون پر تاب 
کرد. در همین موقع ماشینی از روبرو امد و با او شاخ 
به شاخ شداما او خیلی ماهرانه جاخالی داد و از سرراه 
تنهااز روزنه های روی سقف گنبدی ستونهای باریکی 
از نور تا میان جاده کشیده می‌شد و نور چراغ ماشینها 
جفت جفت تاریکی راسوراخ میکر دند. پسر ک داد زد: 
«بابابزر گ قصه بگو. شب شده!» 

پلک‌های پیرمرد سنگین و سوزان 
بودند. از صبح خیلی زود بیدار شده و 
ساک خود را جمع کرده و پلاستیک 
دارورا که بر داشته بود با تأسف به حجم 
زیاد آن نگاه کرده و آن را روی بقیه 
لباسها و سوغاتیها گذاشته بود. حالاهم 
با این که خسته بود و ملول سعی کرد 
افکار خود راجمع کند تادهان بجنباند و 
بگوید: «یکی بود یکی نبود ...» 

ماشین از تونل خارج شد و پسر ک از 
جابر خاست وبیر بیر اغاز کرد.اینطرف 
قطر ات باران روی شیشه ماشین چکید. 
ناگهان انگار دستی به پهلوهایش فشار 
اورد. کلیه‌اش تیر کشید و چهره اش 
از درد درهم شد. با نگاهی به ساعتش فهمید از وقت 
خوردن قرصش گذشته. خم شد وزیپ‌ساک را گشود. 
کیسه‌داروهارا که جند روز پیش,د کتر برای کلیه های 
معیوبش تجویز کرده بود بر داشت: 

-«باباء یه چیکه اب بدید قر صم رو بخورم...» 

مرد از داخل آبنه به چهره تکیده پدرش نگاه 
کر د: جشمهای خاکستری در زیر یلکهای یف کرده 
را کر ت ااا عل دوس مررسد 
گونه های استخوانی او گل انداخته بود. 

- «صبر کن باباء الان نگه می دارم تا نهار بخوریم. 
همون جا قر صت رو هم می‌تونی بخوری...» 

ماشین از جاده خارج شد و جلوتر زیر یک تپه 
روبروی یک رستوران کوهستانی نگه داشت. جیغ 
و شادی پسرک تمام ماشین را پر کرد. زن زیر نم نم 
باران پیاده شد و مر د سوئیچ به دست به طرف صندوق 
عقب رفت. بچه هول شده جیغ زد: 

-«مامان دمیابی هام نیست!» 
گوشه ای پر تاب کرده بود. پدربزرگ خم شد و زیر 


صندلی هادست جر خاند. پهلوهایش بیشتر تیر کشید. 
وه از پشت آورامی کویید وا آهنگ می خواند 

- «بابابزر گ تنبل, زودباش, زودباش!» 

پیر مرد وقتی کمر راست کرد عرق سردی روی 
پیشانی اش نشسته بود. عروس و پسرش زنبیل به 
دست از ماشین دور شده‌بودند. پسر ک با دمپایی های 
تابه تاء به دنبال پدر و مادرش دوید. باران همچنان 
می بارید و جاده کاملا خیس شده بود. پیرمرد فکر 
کرد:حتما شهر آنها بارانی است. 

مرد بدو بدو خود رارساند. درحالیکه یک دستش 
رابه صورت جتر بر روی بشقابی نگه داشته بود. داخل 
بشقاب روی تکه ای نان سه تا کتلت با گوجه ورقه شده 
بود. بطری آب راهم زیر بغلش زده بود. 


- «بابا؛ شتا سر دنه بشین توماشین.» 


سرش دویده بود بالا | مد و تیز روی صندلی پرید. 


- «منم پیش بابابز رگ میمونم.» 
ماشین دیگری از جاده خارج شد و پشت آنها نگه 





داشت و عده ای باشادی و هیاهو زیر باران پیاده شد ند. 
تا یدربزر گ بجنبد. پسر ک کتلتها را داخل دهان خود 
چپاند. پدربزرگ با مهربانی دستی به سرش کشید. 
پسر ک که با لبهایی که از چربی سرخ شده بود نگاهی 
به بابابزرگ انداخت که با مهربانی می گفت: 

- «ربخور بابا...» 

سرنشینهای ماشین پشتیز یر بارآن‌دست‌می زدند 
وشعر می خواندند.ییر مرد گوجه هارالای نان پیچید و 
به دهان گذاشت ولی گوجه‌هانمک داشت جر ات نکر د 
بخورد. نان خالی رابه سختی با دندانهای عاریه جوید و 
قرص خود راباقلپی آب قورت داد. پسرش وعروسش 
هم |مدند.باران تند تر شده‌بود که راه‌افتادند. پسر ک 
شیطنت رااز سر گر فت. زن گله کر د: 

-«چه بارونی گرفت!» 

و آینه ای از کیفش بیرون کشید ودست به مختصر 
بر هم ریختگی آرایشش برد. به جایگاه پمپ‌بنزین 
GG a les‏ 
آهسته جلو می رفت و ترمز پیاپی ماشین و تحمل بوی 
بنزین از حوصله پیر مر د خارج بود و سر اورادرد آورد. 


فوراجشمهارایست وسررابه شیشه نی 800 
نوه اش اجازه می‌داد که او کمی اسوده بماند؟ بالا و 

-بیا بابا؛ مجتبی. بيا قصه بگم برات...» 

زن فورا سر بر گر داند و گفت: 

-مجتبی نه اقا جون... مانی!» 

هیچگاه اسم این نوه اش یادش نمی ماند. اوابل که 
نوزاد تازه به دنیا آمده بود. جند باری اعتراض کرده 
بود. اما آنها کار خودشان را کرده بودند. بار دیگر 
شیشه ای از آن ترش مزه‌ها که خدیجه خیلی دوست 
نبات‌ها را پیدا کر ده بود. در این موقع زن گفت: 

- «دیشب خواهرم زنگ زد. بهش گفتم امشب 
میأیم خونه‌تون...» 

مرد تو أینه بغل نگاه کرد و با تندی گفت: 

- «بیخود قول دادی!» 

زن با تعجب بر سید: «اء جرا؟» 

مرد همانطور که با گوشه چشم 
جاده رامی پایید رویش رابه زن کرد و 
با عصبانیت گفت: «چند بار بگم؟ قبل 
از اینکه قول بدی با من مشورت کن.» 

پسر ک خود را به صندلیهای جلو 
چسباند و پرسید: «بابا؛ کی می‌رسیم ؟» 

و خود رامیان صندلی انهافر و برد. 
زن بلندتر جواب مرد را داد: 

- «مگه تو هر بار که قول میدی با 
من مشورت میکنی ؟» 
پسرک زد که هاج و واج به آنها نگاه 
میکرد. اما یدر با عصبانیت گفت: 

7«برو بشین بچه.» 
غضب پر سید: «حالا جرا سر بچه داد میزنی ؟٩»‏ 
کلاه کاموایی پدربز رگ رااز روی صندلی برداشت و 
محکم پر تب کرد. کلاه به شيشه جلو خودرو لغزید و 
افتاد روی فر مان. مر د درجاروی ترمز زد. همه به جلو 
پر تاب شدند و زن جیغ کشید و صدای بوق ماشینها از 
محکم نگاه داشت. از آنجاییکه ماشین هنوز در پیچ و 
زمین و اسمان تاب میخورد و لحظاتی همینطور معلق 
بود الاک رسمار وای غوس ران 
روی آن افتاد. به شدت ترسیده و عرق کرده بود. 
راننده های عصبانی از کنار آنهامی گذشتند وهر یک 
جیزی می گفتند. پدر خشمگین همچنان غر می‌زد و 
مادر بر گشت با رنگ و روی پریده به او اخم کرد. 

کمی جلوتر افسری برای انها دست بلند کرد و 


بقبه در صفحه ۶۲ 
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محمود اکبرزاده 


آنچه خواندید: 






قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند پهلوان نعمت می‌باشد. عاشق دختری 
به نام «پری» است که پدرش «بهلوان اکیر» از رفقای پدر او بوده. قدیر برادری به نام «امیرعلی» دارد 
که شب قبل از رفتنش برای ادامه تحصیل به خارج . با«سلیم» که دشمن قسم‌خورده قدیر می‌باشد 
در گیر می‌شود که قدیر او را به سختی سرجایش می‌نشاند. سلیم از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به رفیق 
دوران کود کی و «رقیب» آمروزش, یعنی قدیر استفاده می کند! ...از سوی دیگر «پهلوان اکبر» به قدیر 
می گوید : اگر می‌خواهی دختر مرا بگیری باید «چله‌نشینی » کنی. یعنی تا چهل روز مطلقاً و به هیچ دلیلی 


با هیچ کس در گیر نشوی و دعوا نکنی! و 


توران که رنگش مثل گچ سفید شده بود. سر 
باکت ر ا 
شماها واسه اینجا وایسادین ؟ هر ی.. شماها 
برین من خودم میام. غروب توی کافه می‌بینمتون... 
عزت و قاسم که دور شدند. سلیم رو به توران 
ری .. حالا دیگه 
می‌خوای حیثیت مارو «له» کنی ؟ واسه من عاشق 
ار رو در 
تا بیام تکلیفت رو روشن کنم... چراوایسادی بر و بر 
منون‌گاه‌می کنی گیس‌بریده؟ بهت گفتم برو خونه تا 
بیام حسابت رو بگذارم کف دستت ستت تادیگه هوس 
نکنی آبروی سلیم رو بریزی توی هاون و بکوبی... 
توران که نای اسان نداشت. دست به دیوار 
گرفت و گفت: ولی «داداش سلیم» به خدا... 
سلیم نگذاشت حرف توران تمام شود و با پشت 
دست [و نه خیلی محکم | ضربه‌ای به صورتش زد و 
فریاد کشید: بهت گفتم گمشو برو خونه دختر... 
el MT‏ 
امیرعلی خان... داداش پهلوون قدیر... پسر پهلوون 
تهر ون «یهلوون نعمت»... به تو هم می رسیم... 
سلیم اینها را گفت و موقعی که دید توران هنوز 
TT oS‏ 
TT‏ 
انگار توی گوش باد سیلی زده‌باشد و دوباره بر سر 
توران تعض اس تر کید و در حالی که احساس 
می‌کسرد این آخرین مجال برای دیسدن محبوبش 1 
می‌باشد. همه تپ 
۳۳ خرس ور 


پایین 


را اد دا 





... اینک دنباله داستان: 


چشمان «امیرعلی» ريخت و پا تند کرد و دور شد. 
O TT‏ 
زده بود. همانطور که دور شدن توران رانگاه‌می کرد 
رو به برادر او گفت: آقا سلیم بگذار واسه‌ت توضیح 

بدم... به خدا توران گناهی نداره و... 

سلیم عربده‌ای کشید و همانطور که يقه امیرعلی 
را گرفته و به گلویش می چسباند. او راسه. چهار متر 
به عقب هل داد و انقدر هلش داد تابالاخره پشتش را 
به دیوار چسباند و فریاد زد: دهن نجس ات رو با اسم 


کی ریک یال ای ای ری 
ای کار کار ار Ilo‏ 
حالا که دیده حریف من نمیشه» داداش خوشگله‌اش 
رو تیر کرده که بیفته دنبال آبجی من تااینطوری 
بهم ضربه بزنه... ولی کک .. برو به اون داداش 
بی‌وجودت بگو سلیم دستت رو خونده... وقتی امشب 
بعداز اذان که آقاقدیر میره توی زور خونه و میوندار 
میشه. جلوی همه پهلوون و اهل محل سکه یک 
پولش کردم حالیش ميشه یک من ماست چقدر کره 
میده! خیلی دوست دارم وقتی مردم بشنوند «قدیر 
آقانعمت»... پسر پهلوون اسم و رسم‌دار تهرون. که 
حالا خودش مدعی مشتی بودن و لوطی بودنه» واسه 
ری رن عیفر که 
بجی منو از راه به در کنه. جه حالی به داداشت دست 
و 

که مردم توی صورت داداشت شت میندازن بشمره... جه 
حکایتی میشه حکایت آقاقدیر و آقاسلیم.. باش تا 
خبرهاش به گوش‌ات برسه امیر علی... 

سلیم‌اینها را گفت وراهافتاد طرف «شورلت 
ایمیالا»ی هشت سیلندرش که انسوی کوچه (صد 
متر آنطرف‌تر) پار ک شده‌بود. 

ری اس کرد کین ام 


و ۳:۹۰ 


شده است. حس می کرد خون در ر گهایش منجمد 
شده مغزش درد گرفته بود. فکر همه جیز و همه 
جارا کرده بود غیر از اينکه یک روز باعث روسیاهی 
«داش‌قدیر»ش بشود...! و حالا داشت این اتفاق 
می‌افتاد؛ کافی بود سلیم دهان باز کند و به اهالی محل 
بگوید: «قدیر. داداشش رو تیر کرده که آبجی منو 
از راه به در کنه تاازم انتقام بگیره...» اگر این خبر 
پخش می‌شد هیچکس غیر از آنچه سلیم گفته بود 
فکر نمی کرد.... و این یعنی بی‌حرمت شدن پهلوون 
قل بر ۲ 

امیرعلی که یک عمر زیر سایه برادر عزت پیدا 
کرده و بز رگ شده بود. حالا خود را در یکقدمی 
عت کان 

معطل نکر د و راه افتاد طرف «شورلت ایمیالا» و 
همین که سلیم در راباز کرد و خواست داخل ماشین 
بنشیند. او راصدا کرد: اقا سلیم... اقا سلیم یکدقیقه 
وایسا... تو رو به ناموست قسم يکد قیقه به حر فهای من 
گوش بده... فقط يکد قیقه... 

سلیم که یقین داشت شب رای نات ا 
e‏ 
کرد روبر کرداند و نگاهی بهش انداخت و پرسید: 
فرض کن یکدقيقه هم به حرفهات گوش کردم... 


ا 


ایس ات اماو کار ا اودرو ن 
بر رب او یکی ای ll‏ 
خاک آقام, قدیر اصلاً از اين ماجرا بی‌خبره... اون 
اصلا نمیدونه که من خاطر خواه تو را... ببخشین, قدیر 
نمیدونه که من خاطر خواه ابجی شما شدم... 

E 
سگرمه‌هایش راباز کرد و اخم رااز چهره دور کرد‎ 
وین که ار دراان نود که ی ی‎ 
امیرعلی...؟ یعنی میخوای من باور کنم که تو راست‎ 
راستی خاطر خواه تورانی؟ یعنی میخوای من قبول‎ 
کنم که تواز طرف قدیر مأمور نشدی که بخوای‎ 
منو بی آبرو کنی؟ یعنی تو واقعا عاشق توران هستی و‎ 
میخوای باهاش ازدواج کنی؟‎ 

امیر علی حالا که می دند «خان‌داداش» از تهمت و 
بی آبرویی دارد تبرته می‌شود. نفسی به راحتی کشید و 
پا سا ی را رو تاداس Mu‏ 
قسم.... به پیغمبر... به مولا... به خون حسین قسم من 
عاشق تورانم و هیچ قصه دیگه‌ای وجود نداره... اینو 
اور کن سلیم خان.. 

سلیم زل زد توی چشمان امیر علی و همزمان یک 
سیگار از جعبه وینستون ۴ خط داخل جیبش بیرون 
کشید و بر لب گذاشت و شعله فند ک «رونسون» 
رابه جان سیگار انداخت و پک غلیظی زد و دودش 
رات دنو ص وت ای عل وه حرف ام 
دوست دارم حرفت رو باور کنم امیرعلی... یعنی 
راستیاتش رو بخوای خودم هم نمیتونم قبول کنم 
که تو اینقذه بی‌مروت باشی... یعنی اگه قر ار باشه ته 
دلم روبرات خالی کنم... توی کت ام نمیره که حتی 
«قدیر آقا نعمت» هم اینقدر نالوطی باشه؛ درسته 


که ما چشم دیدن همدیگه رو نداریم. منتهی باورم 
نميشه که «بهلوون قدیر» برای اینکه به من ضر به 
بزنه, «نردبون ناجوانمردی» زیر پاش بگذاره! منتهی 
تو خودت رو جای من بگذار؛ وقتی می‌بینی داداش 
دنبال ابجی‌ات جه فکری می کر دی ؟ 
باورم نمیشه قدیر چنین قصه‌ای بر ام نوشته باشه! ولی 
کاری یک راهی داره....اگه تو راست راستی خاطر خواه 
یعنی دست بزر گترت رو بگیری و بیای خونه ما تا 
معلوم بشه چند مر ده حلاجی! 

سلیم مطمئن بود که «امیر علی» از نیامدن قدیر 
میدونی «داش قدیر» به این راحتی پانمیده 

سلیم سری تکان داد و گفت: «یعنی چه؟ یعنی 
چون داداش شما مارو قابل نمیدونه که دختر به 
داداشش بدیم بنده باید ابجی‌ام رو حلوا حلوا کنم و 
دو دستی به تو بفرما بزنم؟ 

سلیم سیگارش را که به نیمه رسیده بود «پاسار» 
کرد و گفت:باشه... «قبلتو» گفتن تو و «قبلنا» گفتن 
توران به این ساد گی انجام نمیشه... منم قبول دارم. 
Ey‏ 
هم حرف بزنیم.... بلدی که؟ توی لاله زار... بعد از 
ll I‏ 

-بله آقاسلیم... بلدم.. چشم. حتماً میام خیلی 
ری ی 

تور اراک رآ رین سل مسر زا 
آورد: اصلاً شاید تونستیم یکطوری بی سر وصداء دست 
توران رو بگذاریم توی دست تو و بلکه دو تایی پر بزنین 
اینکه اب توی دل قدیر تکون بخوره... خوبه؟ 

خن ده در صورت امیر علی بهن شد و شادی 
غروب توی کافه میبینمتون... 

سلیم دست در دست امیرعلی گذاشت و پر سید: 

_فقط من خوش ندارم رسوای خاص و عام بشم.... 
یعنی مراقب باش حرفمون دو تانشه؛ پس قرآرمون 
یکد فعه منو دور نزنی امیر علی که اون وقت حسابت با 
داری لوطیگری میکنی... 


سلیم نشست پشت فرمان و گاز داد. امیر علی 


lS‏ ره کر 


یک ساعتی تا پنهان‌شدن خورشید پشت البرز 
مانده بود که «امیر علی» پا داخل خانه «مرشد ذبیح» 
کا انقدر هم سعی می کرد از انچه میان «سلیم 
و قدیر» رخ داده بود بی‌خبر بماند که همه متوجه 
اصرارش شدند. هر بار که مرشد لب باز کرد تااز 
سلیم حرف بزند. آمیرعلی حرف را عوض می کرد: 
«دیگه جه خبر مرشد؟» 

یاهمین که منوجهر می‌خواست از «جله‌نشینی» 
یهلوون سخن بگوید. «امیر علی» دوباره مسیر جهت 
را تغییر میداد «راستی خان داداش از یری خانم چه 
خبر؟ بالاخره نمیخوای آستین بالا بزنی ؟» 

و قدیر آنقدر باهوش بود واز آن بیشترء آنقدر تنها 
برادرش را می‌شناخت که بفهمد دارد اتفاقی برایش 
رخ می‌دهد! پس با اشاره چشم به دو رفیقش فهماند 
که؛ « کاری به کارش نداشته باشین)! 

اما همین که «امیرعلی» بقچه حمام‌اش را 
برداشت و لباسهای تميزش رابا خودش همراه کرد و 
«شانه» قدیر را بوسید و از در زد بیرون, قدیر رو کرد 
به منوچهر و گفت: «منوچ...» 

منوچهر که می دید «مرادش» چه غمی بر دل دارد. 
با همه وجود پاسخش راداد: نو کرت منوچ... هر چی 
درد و بلا داری بخوره تو سر منوج... امر کن پهلوون...؟ 

قدیر که در دلش آشوب بود و حوصله شوخیهای 
را اهر سر رت 
شلوغ نکن منوچ ببین چی میگم... نمیدونم من اشتباه 
میکنم. یا اینکه «امیرعلی» امروز یه طور دیگه‌ای 
بود... انگار مدام پتو می کشید روی سرش تابه چشم 
من نیاد...! تو هم اینو حس کردی منوچ؟ 

-والّه چی بگم پهلوون... منم حس کردم امیر علی 
یه طوریشه؟... این را منوجهر گفت و قدیر که منتظر 
پاسخ مثبت آوبود, رو کرد به منوچهر: منوچ بلند 
شوو جلدی خودت روبرسون به حموم آقا کریم 
اصفهونی... «امیر علی» همیشه آونجا میره حموم.... 
خودت رو یه گوشهای قایم کن و منتظر باش تا بیاد 
بیرون و بعد عین سایه پشت سرش راه بیفت... طوری 
که متوجهت نشه... اب ه پاش راهبیفت وببین به 
اراک کر ی راکسا اسر 
خلاصه میخوام ببینم میتونی ته و توی قصه امیر علی 
رو در بیاری بانه؟ بر که داره دیر میشه... 

منوچهر بی‌معطلی از جا برخاست و همانطور 
که کت‌اش رامی‌پوشید و کلاه شاپویش رابر سر 
یگداس گفت: «روچشمم اق قدیر... خیالت تخت. 

منوچهر که از در بیرون زد قدیر رو به مرشد 
گفت: دلم شور میزنه مرشد... امیر علی هیچوقت 
واسه من «زیرورو» نمی کشید... یعنی من اگه واسه 
همه «خلق‌اللّه» آقا قدیر بودم. همیشه سعی کردم 
واسه امیر علی «قدیر» باشم... براش داداشی باشم که 
حتی وقتی خلاف میکنه» بی‌پروا حرف دلش رو برام 


۸٩ سشر‎ ۱ 


بت ا و که وا مر را و 
نمی فهمم! 

مرشد ذبیح دو تا استکان کمرباریک را پر از چای 
کرد و پیش روی مهمانش گذاشت و آرامش رابه 
جانش ریخت: صلوات بفرست پهلوون... شاید هم 
هیچی نباشه. بالاخره جوونیه وهزار عیب شرعی... 
انشاالله که ختم به خير میشه... دل ناگرون نباش 
قدیر... قدیر یه پر صدایی از سینه سر داد و حبه قند 
را داخل چای زد و گوشه لپ‌اش جاداد و به حرف 
آمد: خدا کریمه... 


mm 


ما ےا 
زا 
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منوچ بیرون از حمام, داخل د که کفاشی «منصور 
ابادانی» نشسته بود و دو چشمش به در حمام بود و 
یکریز برای منصور و آا مرتضی (لحافدوز محله) 
ای کی رات درس سر 
می‌زد: تازه اینکه چیزی نیست منصور جون... یه شب 
رفته بودم «شکوفه نو» و طالب شده بودم شبیه آدم 
حسابی‌ها حال کنم... یعنی دیگه دوست نداشتم توی 
کافه‌های جمشید «خر خوری» کنم! منتهی نمیدونم 
قیافه ما شبیه عوضیها بود.... يا لباسمون به تنمون 
گریه می کرد. هر چی بود. دربون اونجا جلومون رو 
گرفت و گفت:«امشب ورود ایرانیها ممنوعه!» 

مارو میگی منصورجون, انگاری یه نیزه داغ کردن 
تو حلقم! رو کردم به یارو و گفتم: «یعنی چی ورود 
ابرانیهاممنوعه؟ مگه کدوم الاغی امش ب ارنجاست 
که ایر انیها رو راه‌نمیدین؟» يارو دربونه چپ چپ نگام 
کرد و گفت: «شر واسه خودت درست نکن آمشب 
چند تا آمریکایی «شکوفه نو» رو«قرق» کردن... 
انگاری تولد زن یکیشونه و گفتن غیر از خودشون. 
هیچکس نباید داخل بشه...» 

منوچهر رگ‌ه ای گردنش راشکست و رو به 
لحافد وز محله ادامه داد: «شما که ما رو میشناسی 
آقامر تضی...؟ حاضرم توی گور بخوابم. اما زیر بار 
حرف زور نخوابم... این بود که با کله گذاشتم توی 
صورت ارو دربونه و رفتم داخل... اما دو تااز 
«بیا»‌های کاباره آومدن سراغم و خواستند بندازنم 
بیبرون که به اولی یه کف گر گی زدم و دومی رو هم 
چنان کوبیدم زمین که همه کاباره‌نشینها چهارچشمی 
حیر ونم شدن... دو تا پاسبون آومدن که بندازنم 
بیرون. که یکدفعه ديدم این يارو هنرپیشه امریکاییه 
هست؛ اسمش جی بود؟ |هان «جان وین»... جان وین 
جلوشون رو گرفت و اومد بامن دست داد و گفت 
«دمت گرم آقا منوچ...» من تاحالافکر می کردم 
خودم خوشگل دعوامیکنم... طالب هستی بیای توی 
فیلمهای من بازی کنی ؟» خلاصه با هم رفیق شدیم و 
قراره همین روزها بهم تیلیفون کنه که برم فرنگستون 
باهاش فیلم بازی کنم... 

منصور پوزخندی زد. ولی مر تضی به حرف آمد 
و گفت:لابد جان وین به زبون انگلیسی باهات حرف 
زد. اره منوج؟ 

منوجهر خود رااز تک و تانینداخت:«نه تو 
بقیه در صفحه ۶۲ 
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مار ی ومر ض 


یکی از عو اقب 
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از گوشه وکنار جبان 
منجستری‌ها در هواییمای ترک‌ها 


فوتبال حر فه‌ای در جهان دارای شرایط عجیب و غریبی 
شده و تیم های باشگاهی مشهور دیگر خود را متعلق به یک 
شهر و یک کشور نمی‌دانند بلکه حتی برخی از مسابقات 
خود را در خارج از کشور به عنوان زمین خودی انجام 
می‌دهند و قراردادهای کلانی با شر کت‌های هواییمایی 
خارجی می‌بندند. همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید 
بازیکنان مشهورترین باشگاه فوتبال جهان یعنی منچستر 
یونایتد در قسمت مخصوصی از هواپیمایی تر کیه که به 
آنان اختصاص داده شده مشغول بازیگوشی در حین سفر 
می‌باشند. در تصویر «وندرسار» دروازه‌بان بزر گ آنهارادر 
کنار «رایان گیگز» می‌بینید ضمن آنکه lS‏ 
«پار ک» بازیکن کره‌ای منجستر بونایتد مشاهده می شود از 
سوی دیگر «برباتوف» و «اندرسون» هم در داخل هواپیما 
مشغول توپ بازی دیده می‌شوند. 


آینده کناب خوانی 
٣ |‏ ۱ 5 ۷ 


پیشرفت علم و تکنولوژی قاعد تا باید میزان بالا رفتن علم و دانش در مردم را 
به همراه داشته باشد. اما در یک مورد بخصوص پیشرفت تکنولوژی تا حدودی 
مشکل‌ساز می‌شود و آن هم همگانی سل کتاب‌های الکترونیکی است. هم اکنون 
کتاب‌های الکترونیکی که هم مطالعه و هم حمل و نقل انها بسیار آسان‌تر می‌باشد 
همه جا از نقطه نظر فروش کتاب‌های معمولی را پشت سر گذاشته‌اند. در واقع با 
یک کتاب الکتر ونیک شخص می‌تواند یک کتابخانه را همراه خود داشته باشد. اما 
از سوی دیگر این نوع کتابخوانی دقت و فراگیری لازم را در بر ندارد و تنها جنبه 
سرعت در آن اهمیت دارد. اما برای خوانند گان این امر مهم نبوده و به همین خاطر 
است که هم اکنون دومین چاپخانه کتاب در جهان اعلام ورشکستگی کرده است. 
در تصویر مردم را در مناطق مختلف جهان مشاهده می کنید که در هر وضعیتی 
مشغول مطالعه کتاب‌های الکترونیکی می‌باشند. 


۳۴ 
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تحول در سینمای برزیل 


در تصویر داغ‌ترین کار گردان کنونی سینمای برزیل و حتی جهان را مشاهده 
می کنید که در برابر پوستر آخرین فیلم خود موسوم به «گروه درجه یک» نشسته 
و لبخند می‌زند. در واقع فیلم مذ کور در برزیل تمامی فیلم‌های خارجی و داخلی 
را از نظر فروش پشت سر گذاشته و میلیون‌ها دلار را در گيشه فروش نصیب 
تهیه کننده کر ده است. یک جنین جیزی در سینمای بر زیل تا کنون اتفاق نیافتاده 
است. موفقیت او جنان بوده که برای فیلم دوم که «گروه درجه یک ۲)نام خواهد 
داشت جند کمیانی هالیوودی پیشنهادهای ار زنده‌ای به کار گر دان مذ کور داده‌اند. 
از جمله یکی از پيشنهادها حاوی این نکته است که قسمت دوم فیلم را به صورت 
سه‌بعدی تهیه نمایند. پیش‌بینی می‌شود که خوزه‌پالیبا نه تنها در برزیل بلکه در 
هالیوود هم شهرت جهانی به دست آورده است. 





دستور غذا از آنهایاد شده 
اروپاو آسیابه عنوان‌یکی 
از داغ‌ترین و لذیذترین 
IL‏ ار 
در تصویر نمونه‌ای از طبخ 
سنگایوری را مشاهده 
می کنید که علاوه بر لذیذ بودن به دلیل از آن‌جهت مورداهمیت است کهدر به کار گیری پذیرش و حتی لذیذ باشد. هم | کنون در اروپا و آمریکا 
ارزانی مواد خام هزین ه بالایی هم ایجاد ‏ ادویه‌جات وسیر وفلفل تعادل رارعایت کرده‌اند که رستوران‌هایی که در آنها بشقاب‌های‌سنگاپوری‌سرو 


تغذبه سنگایوری دا 


مب 





رین 


مو 


ی‌سال 


نمی کند. کیفیت غذاهای سنگایوری در نتیجه طعم آنهابرای انواع واقسام نژادها قابل می‌شوند با استقبال فر اوانی مواجه شده‌اند. 


بازگشت کنش‌های پاشنهبلند مردانه 


در دهه‌های 9۰ ۰ میلادی کفش‌های پاشنه‌بلند برای 
2 راجەشدەوبه 


۱ 


ویژه در میان مردان ۰ ۴سال و پایین تر 
این نوع کفش‌ها تقریباً با استقبال 
همگانی مواجه‌شده‌بود. پس از 
آن‌برای‌چند دهه کفش ایتالیایی 
که پیش تاز مد کفش در جهان 
می‌باشد به سوی رفاه و راحتی و 
از سال 
گذشته چند کمپانی کفش‌ساز 
درجه‌یک درایتالیاطراحی 
مدل‌های پاشنه‌بلند ردان 
رااز سر گرفته‌اند که نمونه‌ای از 
آن را در تصویر مشاهده می کنید. 





۰ 


ربه و آب 


و هوایی د 


اس 
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آزادی در مصر باعث شده که مردم در بندر مشهور اسکندریه در ساحل دریای مدیترانه با 
حال وهواو آسود گی خیال به گر دش و تفر یح مشغول شوند. در همین نقطه‌ای که در تصویر مشاهده 
می کنید هفته گذشته شلیک گلوله. پرتاب سنگ, فشفشه‌های آتشین در جریان بود و هم اکنون 
مردم مصر در حالی که گل به دست دارند در ساحل اسکندریه به تماشای طبیعت زیبا نشسته و 
ان را تحسین می کنند. در واقع انچه که انها تحسین می کنند طعم و مزه ازادی است. 


یکی از عجیب‌ترین اتفاقات در یکی دو هفته گذشته در 
رادیو و تلویزیون چين رخ داده است. نها در مقابل خبرهای 
مصر و اغتشاش و شورش مردم در آن کشور سکوت کامل 
اختیار کرده‌اند و خبرهای مربوط به آن را برای مردم چين 
پخش نمی کنند. در تصویر یک تلویزیون چینی را با صفحه 
خالی به عنوان نمادی از پخش اخبار مردم مصر مشاهده 
YS‏ ا به دلیل 
شباهت‌های وضعیت مصر به حوادث میدان «تیان آن من» در 
چین که به نوعی اغتشاش دانشجویان چینی را به همراه داشت 
مخالف بادآوری چنین حوادثی به مردم چین می‌باشند. حتی 
و تم در این مورد با پارازیت مواجه شده‌اند. 


سکوت جینی‌ها در ثبال 
حوادن مصر 
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یک هفته حادثه 


تخلیه آب برای پیدا کردن حسد 


پیکر بی‌جان جوان بافتی که در آب 

سد گوغر غرق شده‌بود. پس از ۲ ۲روزبیرون 
کشیده شد. 

غرق‌شضدن ۲ جوان‌بافتی درسد«گوغر»‌جسد 
شرب و ابیاری مزارع منطقه گوغر است. توسط 
نیروهای مردمی خارج شد. این دو جوان بافتی ۱ 
روز پیش به قصد ماهیگیری به سد گوغر مراجعه 
کرده‌بودند که به دلیل شکست يخ سطح اب سد 
به درون آن سقوط کردند که جسد یکی از آنان در 
آب در نهایت در روز چهارشنبه گذشته به نتیجه 
این مدت مردم گوغر به صورت شبانه‌روزی برای 


رهایی عشق به خاط عش 


پسر جوانی برای ر سید ن به دختر مور د علاقه‌اش 
۰ کبوتری که سالهااز آنهانگهداری می کرد وارزش 


آنهابه ۱۲ میلیون تومان می‌ ر سید رااز دست داد. 


بنابراین گزارش. چندی پیش مر د جوانی بامراجعه به 
کلانتری مدعی شد دوستش ۴۰۰ کبوتری را که او سالهااز 
آنها نگهداری می کر ده را ربوده و حاضر به باز گر داندن آنها 
نیست.او در ادامه افز ود:از کود کی علاقه خاصی به نگهداری 
پرنده‌مخصوصاً کبوتر داشتم وحتی زمانی که مشغول به کار 
شدم» بخشی از زمان خود را به نگهداری کبوترها اختصاص 
دادم. من تمام موارد بهداشتی رابرای نگهداری آنها رعایت 
می کردم و حتی هر چند وقت یک باره ضمن وا کسینه کر دن. 
تشکلات آنها رآبا دآمپزشک وردان می گذآشتم. 

این مر د جوان درباره‌علت از دست دادن کبوتر انش گفت: 
مدتی قبل به خواستگاری دختری رفتم و موضوع علاقه‌ام به 
پرن د گان رابه آن‌دختر گفتم.ولی احساس کردم اوزیاد به 
حرف‌هایم توجه نکر د و اظهار بی‌علاقه بودن از خود نشان داد 
ومن هم از نگهداری کبوترها حرفی نزدم. تااینکه یک روز در 
مغازهد وستم نشسته بودم که متوجه شد م خانواده‌دختر مورد 


خروج این جسد تلاش زیادی کر دند چرا که به 
علت سردی‌هوا؛ غواص‌هانتوانستند درون اب 
یخ زده‌بروندومدت زیادی به جستجوبپر دازند 
به همین دلیل این عملیات با تخیر مواجه شد و در 
نهایت مجبور شدند آب سد را تخلیه کنند تاجسد 
جوان بیرون بکشند. 


قبل از رفتن به استخر بخوانید 


وقتی سه پسر جوان و شیک پوش خواستند از استخری در دربند 

تهران خارج شوند نا گهان متوجه شدند تمام وسایل داخل کمد آنها به 
سرقت رفته است. 

سه پسر جوان پس از گفت و گوی کوتاه با مسوولان استخر بناچار به کلانتری 
۲ رفته و خواستار بررسی‌های پلیس شدند. یکی از یسرآن گفت:ساعت ۷شب 
بود که به استخر رفتم پس از دو ساعت وقتی بیرون آمدم وسراغ کمد لباس‌هایم 
رفتم.دیدم در آن باز است. درهای این کمدها الکترونیکی باز می‌شود در صورتی 
که من در کمد را کاملاً بسته بودم. خلاصه اینکه ساعت ۳زمانه اصل سوییس 
که دوونیم‌میلی ون خریده‌بودم و حلقه طلای ۵۰ ۴هزار تومانی. مقداری پول 
کارت خودرو و کارت سوخت و سوئیچ ماشین همه رابه سرقت بر دند. همزمان 
باادعاهای این پسر ۲ مرد دیگر نیز باداستان مشابهی خواستار دستگیری دزد 
استخر و مسوّولان آن شدند.بااین شکایت دادیار شعبه دوم دادسر ای شمیرانات 
و تیمی از مأموران پایگاه یکم پلیس آ گاهی تهران وارد عمل شدند. در حالی که 
مالباخته‌ها خواستار تجسس از مسوّولان استخر بودند.یلیس بی بر د دزد حر فه‌ای 
با استفاده از کارت بانکی یکی از طعمه‌هایش پول بر داشت کرده‌است و همین 
کافی بود تافیلم دوربین مداربسته بانک بازبینی شود. بدین تر تیب با بررسی و 
تشخیص چهره مر د مشکوک که یک پسر افغانی بود که در انجا مسوّول رختکن 
وشستن حوله‌ها در استخر می‌باشد وی دستگیر شد و در بازجویی گفت:من مدت 
۴سال است که در اینجا کار می کنم و همسرم هم مسوّول استخر زنان است اما 
تاحالا هیچ اتفاقی رخ نداده‌است به نظر من این دزدی به خاطر سهل‌انگاری ۳ 
مرد جوان و سوءاستفاده‌یک دزد بوده‌است من بی گناهم ودزد از میان کسانی 
بوده که به استخر آمده‌اند. در حال حاضر تحقیق برای ردیابی و دستگیری سارق 
را ماهرانه بر داشته شود. 


علاقه‌ام برای تحقیق به محل آمده‌اند. از دوستم خواستم به خانه ما برود وهمه کبوترانم را از خانه ببرد فر دای 
نداشته آنها رآبه شهرستان برده است.ون‌با بان که قصد فکایت وایجادذ رگیری تدارد گنت: کمتر ین ا 
رااز دست بدهم. اما دوستم انصاف بايد داشته باشد که حداقل ۶ میلیون تومان رابه من بر گر داند. 


تبغه جافو در صورت 


یک مرد ۳۷ ساله چینی بعد از عکس گرفتن از سر و صورت خود 

متوجه شد تیغه چاقویی در صور تش جا مانده است. 

براساس‌این گزار ش این مر د جوان در حال حاضر از درد شدیدی رنج می‌بردو 
خودرابرای یک عمل جر احی سخت | ماده کر ده‌است‌او جندی قبل به بیمارستان 
مراجعه کرد و مدعی شد مدتهاست از سر درد شدید رنج می‌برد و دهانش مزه 
عجیبی می‌دهد. پز شکان که با معاینه بالینی از علت این مشکل سر نخی بدست 
نياور دند به ناجار دستور دادند که از سر وصورت این راننده عکس گر فته شود و 
در کمال ناباوری متوجه تیغه جاقوی تیز ی شد ند که در صورت‌آوفر ورفته و جای 
زخمش جوش خورده 
بود.پس آزپرس وجو 
یزشکان در بافتند که 
از هرک 
سانحه دزدی از ناحبه 
صورت ز خمی‌ شده 
بود.اماه ر گز تصور 
نمی کرد قسمتی از 
چاقویی که با ان مورد 
حمله قرار گرفته در صور تش جا مانده است. با وجود آنکه از نظر پزشکان زنده 
ماندن این مرد جوان باوجود جسمی تیز در صور تش در طی چند سال بسیار 
نادر است و مشخص نیست چطور وجود این تیزی در بدنش هیچ مشکل دیگری 
براش ایجاد نکر ده.| کنون‌او که بنیه بسیار قوی دارد.برای دومین بار ویس 
از خارج شدن چاقو از صور تش در جراحی اول, آماده می‌ شود تا برای تر میم 
استخوان‌ها و اعصاب زخمی شده بار دیگر در اتاق عمل حضور پیدا کند. 
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2 ۱ ۳ ۳ د کتر نوشین اققاقی گفت: در زمان اسهال کود کان دکتراققاقی تصریح کرد: تاثیر شیردهی در 
سس زر E‏ 2 1 چ شا 2 
E‏ ی بالای ۶ ماه مصر ف غذاهای معمولی باید افزایش یابد پیشگیریو کاهش شدت‌بیماری‌های اسهالی‌در 
تااز کم آبی و سوءتغذیه کود ک پیشگیری شودحتی کشورهای در حال توسعه و عليه برخی بیماری‌های 
ا نسبی اسهال نیز ا خاص روده‌ای کاملا ثابت شده‌است و کود کانی که 
متخصصان علو » ® E‏ و ۰ 
۵ صبه کنند شیدن 2 DE‏ ۰ ۰ ۰ ® ى * ۰ ۰ 
FF 2‏ یس و ۱ از ۰ کی os‏ 0 نوزادانی که از شیر گاو و یا شیر مصنوعی استفاده 
مقد ۰۰ 3 ۰ 
E ۱ 1 0 ۱ ۱‏ 2 ندادن شیر مادر به ک ودک در زمان بر وز اسهال می کنند. دجار اسهال شده و در این چرحه وتپ 
7 پیشگب زتشکیل سنگ دردد 0 
. ۳ ۵ . ۰ ۳۲۲۲ کود ک.اقدامی نادرست است که باعث ادامه اسهال قرار می‌گیرند. 
داشته باشد. احتمال این که بار دوم با این مشکل کده حلوایی» عمر راطولانی کنا بسیاری از میوه‌هایی که به رنگ زرد پر تقالی هستند. 
اه د. ۸۵۰د, ص | 2 ن خاطرا| : 9 ی وجود دارد و در حفظ سلامت بدن بسیار ا 
مواجهشو رصد است ‌وبه همین ين ۳ ۳ ۳۹ E Ts‏ 
افراد بیشتر باید مراقب رژیم غذایی خود باشند وبا ار 0 ون علاوه بر این ماده دیگری به نام بیت - کاروتن هم 
نوشیدن مایعات زیاد مانع از باز گشت مجدد بیماری a‏ ات 9 نی در کدو حلوایی وجوددارد که زیر مجموعه بتاکاروتن 
شوند. یک راه کار ا 1 ا aT‏ است ومزایای بسیار زیادی برای‌سلامت بدن به 
تیمت برای جلوگیریازتش کی > 1 ۰ ر .۲رر ۰ ر طانی دارد .این مواد بایکدیگر 
آب مر کبات به ویژه آب لیمواست که راه حلی کار آمر ١‏ مواد طبیعی است . بدن راسالم‌تر وشاداب‌تر نگه می‌دارند وبر طول عمر 
که این نقش مفید و مهم راایفامی کند. الفا-کاروتن در انسان می‌افزایند. 





و امید بخش برای این بیماران اس 


عامل زایمان زودرس ماست با ماهی عامل لختی بدن 
متخصصان زنان و زایمان در ژاپن خیابان‌های یک متخصص تغذیه گفت: مصرف همزمان ماهی 
بزرگ راعامل زایمان زودرس اء SÛ‏ ساپ 
زند گی کردن در نزدیکی خیابان‌های بز رگ سبب روی عصب پاراسمپاتیک اثر می گذارد. حالت لختی 





زایمان زودرس و پیش از موعد می‌شود.احتمالا در بدن به وجود می آورد. 
آلود گی ناشی از ترافیک شدید در کنار این خیابان‌ها مسعود کیمیاگر اف زود: ماهی‌هایی که قیمت 
و جاده‌های شلوغ عامل زایمان پیش از موعد در زنان ارزان‌تری دارند. ارزش غذایی کمتری ندارند. ولی به 
باردار ساکن در این مناطق است. طور کلی‌ماهی‌های دریاهای آزاد. اسید چرب وامکا ۳۳ 
د کتر تا کاشی یوری فوجی -متخصص دانشکده ۴بیشتری دارند و از نظر ارزش غذایی بهترند. به آن صورتی که عامه مردم باور دارند. باور نداریم, ولی 


پبزشکی او کایامادر ژاين و دستیاران وی در این باره و بخشی از مسایل سردی و گرمی واقعیت دار ند. 
رابطه اشکاری در این میان وجود دارد. از سوی دیگر: هستند وهمگی آنهامقادیر کافی از ید و کلسیم را روی عصب پاراسمیاتیک اثر می گذارد.از انجا که این 


گر وهی از کارشناسان بهداشتی معتقدند که آلود گی دارند. عصب کند کننده‌است. حالت لختی در بدن به وجود 

صوتی هم می تواند در این زمینه یک فا کتور تعیین این متخصص تغذ یه در باره‌اینکه مصر ف ماهی همراه می آورد. این خاصیت در ماهی نیز تا حدی وجود دارد 
کننده باشد. باماست ضرر دارد یا خیر افزود: طبع سر دی و گرمی را و بهتر است با هم مصرف نشوند. 

اب‌اثار مانع سر طان E‏ ۱ انار عملکر د آنهارادر پیشگیری‌ازمتاستاز 

۲۳ ۳ می‌تواند مانع از گسترش سرطان شود. سرطان پر وستات بهبود بخشیده و انهارابه درمانهای 


ما ای ی ا داروی موثرتر تبدیل کنند. 
] اناررابرسلولهای‌سرطانی‌پروستات که‌درمقابل محققان‌دریافتند ژن‌ه اوپروتیین‌هایی که‌در 
 .‏ 9 تستوسترون مقاومند. مورد بررسی قرار دادند. حر کت سلول‌های سر طانی پر وستات دخالت دار ند 
این مواد شامل فنیل یر وبانوئیدهاء اسیدهای دقیقاهمان‌هایی هستند که‌درحر کت دیگر انواع 
هر لول های‌سرطانی نیزنقش دارند.ازاین‌روترکیبات 
را اس تون اعلا شده آب‌انارمی‌تواندتاثیرموثرتری‌بر درمان 
می توانند با تغییر در تر کیبات ضد سرطان موجود سرطان داشته باشد. از:ویدا پیرعلیزاده 
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اا سس کار سختاگ در ست انام شود توان ر١۱‏ 
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پاسخ به دوست 
تاریخدان ارجمند. د کتر ابراهیم خوانساری, استاد 
تاریخ, خرده‌ای به تاریخ تاراج گرفته و فر موده است: 
«چرا داستان مرگ کبوجیه و به پادشاهی رسیدن 
دازیوش راز فول مورخ اما ار معا زان امود 
فرانسوی نقل نکر ده‌ام ؟» 
دوست نازنینم! خودت بهتر می‌دانی که اگر 
بخواهم برای نوشتن تاریخ اراج حتی از سی در صد 
نقل قول‌های تاریخی استفاده کنم, این پاورقی تاریخی 
چنان پرحجم خواهد شد که مپرس! برای نوشتن 
این مجموعه از برخی نقل‌های تاریخی سود جسته‌ام 
که مستندتر و کوتاه‌ترند تا ظرف و مظروف بتوانند 
نکد گر راتاپ بیاورتتماخون شم استادی گر آن نگ 
هستید, فرمان شما را بر دیده می‌گذارم و در همین 
قسمت از تاریخ تاراج پس از تمام کردن ماجرای 
چیت‌رات‌هم. نقل قول ژان شامبورد را می‌نویسم. 
اقرار می‌کنم که ژان شامبورد. تاریخدانی گرامی و 
پژوهشگری دقیق بود و چون به خط‌های پیتوگرام 
بویژه خط هیر و گلیف مصری و خط میخی ایرانی کاملاً 
آشنا بود. پاپیروس‌های مصری و سنگ نوشته‌های 
میخی را خوانده و تحقیقات تاریخی او ارجی دارند و 
پژوهش‌هایش به برخی از نوشته‌های خانتوس و پلین 
شبیه است ولی کار هایش جندان در خور اعتماد نیست 
زیرا با نوشته‌های داریوش همسویی ندارد. اینک به 
دنباله تاریخ تاراج هفته پیش می‌پر دازم سپس در باره 
خواسته د کر ابراهیم خوانساری قلمی می قراب 
سرانجام چیت رات هم 
غروب آن روز طولانی نزدیک می‌شد و هرچه 
خورشید در آسمان خاور پایین‌تر می‌رفت. به کشته 
شدگان سربازان چیت‌رات‌هم افزوده می‌شد. 
سرانجام با تابش آخرین پرتو آفتاب. جنگ به پایان 
رسید. باد. بوی خون را در سراسر دشت تور براکنده 
کر ده و کر کس‌هارافر اخوانده‌بود. افز ون بر اواز منقار 
کر کس‌ها و زوزه شغالان. هیچ بانگی برنمی‌خاست. 
همه می‌دانستند که داریوش برعکس کوروش است 
و دشمنانش را به‌سختی مجازات می کند و پوست 
فرماندهان شورشی را از تن آنان جدا می کند. 
هنگامی که چیت‌رات‌هم رانزدش آوردند. به او گفت: 








تاریخ تاراج.نقبی به تاریخ 6٩‏ 


قانون من این است بفر مایم دست و پایت را ببندند و 
پوستت رابکنند ولی چون مر دی دلیر هستی و خودت 
و سربازانت با دلاوری جنگیدید. به تو رحم می کنم و 
اجازه می‌دهم خودت نوع مر گت را بر گزینی. 

چیت‌رات‌هم به آسمان نگاه کرد و لبخندی زد و 
گفت: دوست دارم خودم به دست خودم کشته شوم. 
به من دشنه‌آی بده. 

داریوش دشنه خود را از نیام بیرون کشید و به او 
داد و گفت: با دشنه پادشاهی بزر گ کشته شو! 

او بار دیگر به آسمان نگاه کرد سپس دشنه را به 
قلب خود فرو کرد و خود را کشت. داریوش فرمان 
داد جنازه او را با احترام خاک کنند و فرماندهان رده 
بالا ی شور شی را کردن بز نند وسربازان را آزاد کنند. 
پس ازاین که داریوش آتش این شورش رانیز خاموش 
کرد. ناچار شد به جنگ یکی از شش نفری برود که 
برای سرنگونی گتومات با او همکاری کرده بودند. او 
این تافرنس بود که داریوش به او فرموده بود حاکم 
پارس باشد و بی‌فرمان آتوسا که نایب‌السلطنه بود. 
کے کد ان دات ان را سو ار دت ان 
قرمان دوست تاربخدانم. دکتر ابراهیم خوانساری, 
تعریف خواهم کرد.. اینک کمی به گذشته باز 
می گردیم و به شبی می‌رویم که برای همه مورخان 
سر شار از راز است: 

شب رمز آلود 

چون کبو جیه خبر شو رش بر دیاراشنیدفرماندهی 
مصر را به داریوش سپرد و به سوی ایران تاخت. 
هنگامی که به لاذقیه(ساحل سوریه)ر سید به افرادش 
که ده هزار تن سرباز گارد جاویدان بودند. فرمان 
داد ای در آسا ما کار ار اورا 
وسط اردوگاه برپا کردند و کبوجیه به باده‌گساری 
نشست. خانتوس مورخ مصری می گوید: همان شب 
پیکی در کشتی تندرویی نشست و به مصر رفت تا 
به فرمان کبوجیه. داریوش را احضار کند. داریوش 
با همان کشتی به حضور پادشاه رسید و به خیمه او 
رفت. کبوجیه به دلیلی که بر کسی معلوم نیست. 
به داریوش خشم گرفت و فرمود: امشب گردنت را 
نمی‌زنم زیر| آیین مامی گوید شب نباید کسی را گردن 
بزنیم... برو و امشب بیاسای تا فردا گردنت را به تيغ 


ارو ۳۶۲۰ 


خلاصه شماره‌های پیش: خلاصه شماره‌های پیش : 
قصة تار یخ‌تاراج راتا آنجاگفت مکه دار یوش با آتوساءدخت رکوروش زد وا جکرد. یک ماه پس 
از به تخت نشستن دار یوش »آ تر ی نکه‌حا کم شوش بود. شور شکرد. دار یوش برای س رکوبی 
اولشکری به شو شکشید.مردم نیز به رهبری کسی به نام اسپس چ سور علیه آتر ین قیام 
کردند واو را کشتند سپس دروازه‌هارابه روی دار یوش با زکردند. پ سآزاین جنک,دار یوش 
ناچار شد به تور وس(تبر یز) حمله کند زیرافراورتی شور ش کرده بود وخود را پادشاه ماد 
نامیده‌بود.دا یوش حکومت راب ه آتوساسپرد وبه جنگ رفت.دراین جنگ نیز پی روز شد 


وفراورتی وخاندانش راتبعید کرد.همی نکه ا زاین جنگ آسوده‌شد برای س رکوبی‌ناد ین 
توبل که به ابله مشهور بود, به بابل تاخت. او خود را بخت‌النصر دوم نامیده بود و یهودیانی را 
که کورو شآزا دکرده‌بود.دوباره‌اسی رکرد وبه بیگار یگماشت.دار یوش بابل را تسخیر 
کرد ونادینابله کشته شد .آنگاه به سوی پارس روان شد ولی بین راه به جنگ چیت رات هم 
رفت زی راا ونيز در سیستان شور ید ه بود. دار یوش در دشتی به نام تور باچیت رات‌هم که بسیار 
دلیر بود.جنگید واورادستگی رک رد ولی‌هنوز جنگ پا یان نیافته بود ز ی راسربا زان شجاعاو 
همچنان می‌جنگیدند... دنباله این قصه ز یبای تار یخی رابه شما نثار م ی کنم: 


دژخیم بسپارم. 

داریوش دشنه از نیام کشید و به سوی کبوجیه 
جهید واو را کشت و جون فر مانده‌سیاه‌بود. سکان گارد 
جاویدان را به دست گرفت و به سوی ایران حر کت 
کرد. پلین رومی نیز می گوید چون کبوجیه با آنان بد 
رفتاری کر ده‌بود. از فر ماندهی داریوش خشنود شد ند 
و به فرمانش گردن نهادند. ژان شامبورد می گوید: 

هیچ شکی نیست که کبوجیه با دشنه کشته شد 
اما دلیلی در دست نیست که خود کشی کرده باشد 
یا داریوش او را کشته باشد همین قدر می‌دانیم که 
داریوش پس از مر گ کبوجیه» فر مان سیاه رابه دست 
گفت و به سوی ایران روانه شد. هنوز از سوریه دور 
دده بود که غلقرلین. باهشامراکا رنه زاه داریوشن 
را بست و پیکی پیش داریوش فرستاد و گفت: اگر 
می‌خواهی از اینجا بگذری باید سی هزار تالان سنگین 
طلا به علقولین بدهی. (هر تالان سنگین ۶۰ گرم و هر 
تالان سبک ۰ گرم بوده). داریوش گفت: مگر مردم 
ز کار ا فاه شا سا 
شده و از سپاه ایرآنیان باج می‌خواهد ؟ 

پیک گفت: علقولین می‌گوید من هنگامی 
خراجگزار ایران بودم که پادشاه شما زنده بود. اکنون 
که شنیده‌ام کبوجیه کشته شده, دیگر خراج نمی‌دهم 
وباج می‌گیرم. داریوش گفت: برو به او بگو من از اینجا 
می گذرم و خراج نمی‌دهم وسپس به سربازانش فرمان 
داد به سوی رود فرات بر وند تا اب داشته باشند ولی 
متوجه شد که شاه راکا با همه سر بازانش به موازات 
سربازان داریوش حر کت می کند تا | نها نتوانند به شط 
فرات نزدیک شوند. داربوش که جنین دید فر مانده 
ارابه‌ران‌ها رافر اخواند و گفت:ای کاساگر دا جند ارابه 
داریم؟ ( کاسا گرد یعنی کاشانی) 

-دویست و پنجاه ارابه داریم. 

با همه ارابه‌ها به سوی فرات بتاز و راهی باز کن. 
سربازان رویین‌تن(زره پوش) نیز پشت سرت می آیند 
تا راهی را که باز کرده‌ای, تسخیر کنند. اگر نتوانیم 
به آب فرات دست بیابیم. همگی از تشنگی خواهیم 
مرد. کاساگرد فرمان داریوش را پذیرفت و بی‌هیچ 
بیمی به سوی فرات رفت. سربازان علقولین که کمان 
و فلاخن داشتند کوشیدند جلو سربازان رویین‌تن را 


بگیر ند ولی تیرها و سنگ‌های آنها در زره‌های مفرغی 
سربازان داریوش اثر نمی کرد. چندی نگذشت 
دشمن شکست خورد و علقولین دستگیر شد. او مردی 
تنومند بود که گیسوانی بلند داشت و پوستش تیره‌بود. 
داریوش به او گفت: ای سياه روی سپید دندان! چرا 
گستاخی کردی و به اقایت تاختی؟ 

-زیرا ابله بودم و پنداشتم به تو که مردی جوان 
و بی‌تجربه‌ای غلبه خواهم کرد. اینک مرا بیامر ز و از 
قلمرو من به سلامتی بگذر. 

-تو رآهزنی. فرمان می‌دهم تو را دو نیم کنند و هر 
نیمه‌ات رابه نیزه‌ای بیاویز ند. از آمروز هر کس راهزنی 
کند. به فرمان من دو نیم خواهد شد. 

دار پوش و ا توسا 

داریوش از گدار شط فرات که در شمال شرقی 
شهر آمروزی دارالزور بود. گذشت و چون به قصر 
شیرین رسید. جنین نامه‌ای به گتومات نوشت: «در 
مایت فرش نکر 
می گویم کبوجیه از زن‌های اصیلش یعنی آتوسا 
و رکسانا هیچ پسری ندارد پس تو که برادرش 
هستی, سزآوار ترین جانشین او به شمار می‌روی. 
من به هگمتانه می آیم تا کمکت کنم که پایه‌های 
سلطنت خود را استوار کنی». 

دوروز پس از این که نامه را فر ستاد. به او خبر 
دادند زنی به دیدارش آمده است. دار یوش او را 
پذیرفت.زنی بلند قامت وباریک اندام که رویش 
رابانقابی پوشانده‌بود. به خیمه‌اش آمد و گفت:با 
تو سخنی دارم که کسی نباید ان رابشنود. 

داریوش به اطرافیانش گفت بیرون بروند 
سپس از آن زن پرسید: تو کیستی؟ 

آن.زن گریان شد و انش را ترداشت: 
داریوش با دیدن رخسارش. شگفت زده شد و گفت: 
توبی آتوسا؟ اجا چه می کنی؟ مگر پیش از این قلب 
مراتاراج نکر ده‌ای؟ اینک چرا آمده‌ای؟ من دیگر قلبی 
ندارم که تاراجش کنی. 

آتوسا چنان گریست که نتوانست سخنی بگوید. 
داریوش دستمالی ابریشمین به او داد و گفت: بگو چه 
کسی تو رارنجور کرده‌است تا جانش را بسوزانم. 

آتوسا کمی آرام گرفت و گفت: من از چنگ کسی 
گريخته‌ام که تومی‌پنداری بردیاست...امااو گئومات 
است و از خاندان مغ‌های بت پرست است . به گمان 
من بر دیا را کشته و خود رابر دیا نامیده است. 

- چه می‌گویی؟ چگونه باور کنم که بردیاء پسر 
کوروش کشته شده و مَغی بت‌پرست جایش را گر فته 
اشت؟ 

ار کی اند اس و را باه اسان 
خوانده و قوانین تازه‌ای به مردم تحمیل کرده است. او 
آیین مزداپرستی راممنوع کرده‌و کیش بت‌پرستی را 
رواج داده‌است.اومر دم راوامی‌داردهر روز به بتکده‌ها 
بروند و در برابر بت‌ها پیشانی به خاک بسایند. فرمان 
داده است دختران به بتکده‌ها بروند و خود رابه مغ ها 
تفویض کنند. هر زنی هم که شوهرش بمیرد. باید 
سوزانده‌شود. خوردن گوشت حیوانات راممنوع کرده 


و کسی حق ندارد گوسفند و گاو قربانی کند... آیا کسی 
که پسر کوروش باشد. چنین فرمان‌هایی می‌دهد؟ 

یس جراد اتی که کی اجا راید سے 

زیرااینجااز گئو مات ‌دوراست‌وهنوزفرمان‌هایش 
به این سرزمین نرسیده است. 

داریوش کمی فکر کرد و گفت: از کجا می‌دانی او 
گئومات است؟ 

-او همه زنان کبوجیه را تصاحب کر ده است. مرا 
نیز به خوابگاهش برده. گرچه همیشه نقاب به چهره 
می‌زند ولی در خوابگاه نقاب رابر می دار د. مر دی است 
سیاه که جشمانی ریز دارد و گوش‌هایش بریده است. 
اینها نشانه‌های گئومات است. 

داریوش پرسید: جرا از پاسار گاد به هگمتانه رفته 
است؟ 

-زیرامی گوید از پاسار گاد بدش می آید. گمان کنم 
به اگباتان رفته تا در یناه دیوارهای استواری که دارد. 
از گزند دشمنانش ایمن باشد. 


۳ ۳ 


۱ سا ۱ ۱ ۱ 3 ۳ 


-ای آتوسای ارجمند! تو دختر کوروش بزرگی 
و شاهزاده خانم ما هستی. تو را به کاخی می‌فرستم تا 
درباره او پژوهش کند. 

داریوش و بردیای دروغین 

داریوش بی‌درنگ این‌تافرنس را که فر مانده 
ارشد ش‌بود.به‌هگمتانه‌فر ستاد.هنگامی که‌این تافر نس 
به کرماسین (کرمانشاه) رسید. بسیار اندوهگین شد 
مردم ناجارند هر روز انجا بروند و بت‌ها را ستايش 
تد در هگمتانه تعداد بتخانه‌ها بسیار بیشتر بود. 
این‌تافرنس به بار گاه پاد شاه ر فت و به نام فرستاده ویژه 
داریوش خواست به دیدار شاه برود ا أو را شناسایی 
کند زیراقبلاً بردیا را دیده‌بود. گتومات در خواست او 
زیرانقاب داشت ولی از اندام فر به او در شگفتی شد و به 
خود گفت امکان ندارد که بردیای جوان اینگونه فربه 
شده باشد. سیس صدای او را شنید و مطمئن شد که 
او بردیا نیست زیرا لهجه مردم چیچست(ارومیه) را 
داشت و صدایش ناز ک بود. گتومات پر سید: کیستی 
و جه پیامی اورده‌ای؟ 


۸٩ اش‎ ۱ 





آمده‌ام تا از سوی او بپرسم بايد چه کند؟ 

_ به حاکم کرماسین فرمان داده‌ام لشکریان 
داریوش را تحویل بگیرد و داریوش به تنهایی به 
هگمتانه بیاید... تو نیز برو همین فر مان را به او بگو... 

این تافر نس شتابان به قصر شیرین بر گشت و آنچه 
را که دیده‌بود.به داریوش گفت و توضیح داد: به گمان 
من‌اوبردیانیست و می خواهد تو به تنهایی به هگمتانه 
بروی تا تو را بکشد... 

باری... داریوش به سوی هگمتانه رفت و چون کنار 
برج وباروی استور آنجار سید پیکی پیش شاه‌فر ستاد و 
گفت: من آمده‌ام تا گار د جاویدان را به تو بسپارم. بگو 
دروازه را باز کنند تا سپاهت را به تو بسپار م. 

گتومات پاسخ داد: سپاه را بیرون شهر بگذار و 
خودت به تنهایی به دست بوسم بیا! 

داریوش پاسخ داد: اگر تو شاه ایرانی و بردیا 
هستی, از چه می‌ترسی؟ مگر نمی‌دانی من به فرمان 
شاه هستم ؟ 

گئومات هیچ پاسخی نداد. داریوش فرمان 
داد با منجنیق به شهر حمله کنند. پس از چندی 
فر مانده یکی از باروها پارجه‌ای سفید برافر اشت 
و گفت تسلیم است. می گویند در تاریخ جنگ‌ها 
این نخستین بار بود که پارچه سفید به معنی 
تسلیم شدن بود. کمی بعد فرمانده بارویی که 
در مشرق شهر بود و خوّر آور (آورنده خورشید) 
نامیده می‌شد. دروازه را باز کرد و داریوش وارد 
شهر شد و فرمان داد جلو همه آبراه‌ها نگهبان 
بگذارند تا گتومات از آنجاها نگریزد. مردم از 
دیدن داریوش و سیاهش شادی‌ها کردند و به 
بتخانه‌ها تاختند و همه بت‌ها را شکستند. مغ ها 
می گریختند و جان‌پناهی می‌جستند. 
داریوش با گروهی از افراد زبده‌اش به سوی کاخ 
رفت و فرمان داد دنبال گتومات بگردند. کمی بعد 
سربازانش او رایافتند که‌داشت از آبراهه‌می گریخت. 
داریوش گفت او رابیاورند. اين‌تافرنس گفت: چون به 
آبراهه رفته بود.روی وموی و جامه‌اش پلید وبد بوشده 
است و شایسته نیست با چنین وضعی به بار گاه بیاید. 

داریوش فرمان داد او را به گرمابه ببرند سپس 
جامه‌ای پاکیزه بر او بپوشانند و دست‌هایش را باز 
بگذارند و به بار گاه بیاورند. او می گفت تا مطمئن نشوم 
که این مرد بردیا نیست. نباید به او بی‌حرمتی کنیم. 
پس از چندی گتومات را آوردند. داریوش گفت: 

-مگر بر دیاء پسر کوروش نیستی؟ پس چرا از راه 
فاضلاب پای به گریز نهادی؟ 

گتومات یاسخی نداد.داریوش نقابش رابر داشت و 
همه برای نخستین بار, کسی را که به نام بر دیا به آنان 
حکومت می کرد. دیدند: مردی سیاه‌چرده و ابله‌رو 
که چشمانی ریز و خرمایی داشت. گوش‌هایش را نیز 
بریده بودند... جون قصه به اینجار سید. قصه گوی شما 
دوستان مؤدبم لب از سخن فرو بست. هفته آینده در 
شماره ویژه نوروزی داستان گئومات و این‌تافرنس را 
تمام می کنم. بوی نسیم بهار بر شما فر خنده باد! 


ادامه دارد 
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داستان کوتاه‌خارجی 


همی سال های درن 


نویسنده: مورلی کالاگان 


آقای سام کار صاحب داروخانه که مردی ریز 
نقش با موهای جو گندمی بود. پشت صندوق خم 
شده بود و یول‌هایش را می‌شمرد. الفرد هم که جوانی 
نوزده‌ساله بود. کارش راتمام کر ده‌بود وداشت بیرون 
می‌رفت. سام کار به آرامی گفت: آلفرد قبل از رفتن 
یک لحظه صبر کن! 

در شش ماهی که آلفرد آنجا کار می کرد. هر گز 
نشنیده بود که صاحب کارش این‌طور حرف بزند. 
معمولا فقط می گفت: شب به‌خیر ولی رفتار آن شبش 
عجیب بود. قلب آلفرد به شدت تپیدن گرفت و 
صور تش سرخ شد. نتوانست حرفی بزند. فقط ایستاد 
و به او نگاه کرد. سام کار بی آن که سرش را بلند کند. 
گفت: به نفع خود ته که چیزایی رو که یواشکی گذاشتی 
تو جیبت. بذاری روی میز من. 

آلفردخشکش زد.باصدایی لر زان که بغضی هم در 
آن بود. گفت: شما درباره جی حرف می‌زنین؟ 

آقای سام کار سرش را بلند کرد و نگاهش کرد 
و با لبخند گفت: توی جیبت یه قوطی پن کیک یه 
رژ لب و دو تا خمیر دندون هست... سلیقه‌ت خوبه! 
هرچی برداشتی, از اون گروناشه. راحت هم می‌تونی 
اب‌شون کنی. 

آنزدیک بود اشک آلفرد روان شود. حس کرد 

در تاریکی زیر زمین خانه‌شان گیر کرده و دلش 
مادرش را می‌خواهد. اقای سام کار احساسات او را 
درک نمی کرد. با چشمان بی براقش که از پشت 
عینک می‌در خشید ند نگاهش می کرد. لب‌هایش زیر 
یل خاکستری‌اش لبخندی موذیانه داشت. الفرد 
بی آن که به چشم‌های رئیسش نگاه کند. دستش را به 
جیب برد و جیزهایی را که اقای سام کار اسم بر ده بود. 
بیرون آورد و روی میز گذاشت. سام کار گفت: خرده 
دزدی‌های آلفرد... خب حالا بگو این بار چندم بود که 
از این کارامی کردی؟ 

بار اولم بود.... سام کار گفت: خیلی پخمه‌ای! 
انتظار داری باور کنم؟ این کار همیشه تو بوده. 

برادرها و خواهر الفرد ازدواج کر ده‌بودند. او هنوز 
باپدر ومادرش زند گی می کرد.پدرش کار گر چاپخانه 
بود. آلفرد از وقتی که تر ک تحصیل کرده‌بود. هر وقت 
سر کاری می‌رفت. دردسری برایش درست می شد. 
پدرش مدام می گفت: تو باید یه کار ثابت پیدا کنی 
تا خیال همه راحت بشه... ولی انگار نمی‌شد. حالا هم 
این طور شده بود. نمی‌دانست چه کند. اقای سام کار 
با انگشت‌هایش روی پیشخوان ضرب گرفته بود و 
نگاهش می کر د. یس از کمی سکوت گفت: 


۳ 








ارو ۳۶۲۰ 





مترجم: سکینه اروین 


-من بهت اعتماد کردم و گذاشتم اینجا کار کنی 
ولی همه چیز و خراب کردی. بهتره قبل از این که پلیس 
رو خبر کنم» به پدرت تلفن بزنم و بهش بگم چه دسته 
گلی آب دادی. 

آلفرد حس کرد دنیا روی سرش خراب شده 
او داش تھی را رت راد 
پدرش را بشنود. شتابان گفت: بابام رفته سفر. خونه 
نیست. آقای سام کار گفت: گمان کنم مامانت خونه 
باشه. بذار ببینم نظرش چیه. 

و به طرف تلفن رفت و شماره‌ای گرفت. الفرد 
گفت: صبر کنید... لازم نیست پای کسی رو وسط 
بکشین. خودمون می‌تونیم حلش کنیم. ۱ 

اقای سام کار اهمیتی نداد و منتظر شد کسی از ان 
طرف گوشی را بردارد. سلام کرد و گفت: پسرتون 
تو دردسر افتاده... بله.... نترسین جسمش اسیبی 
ندیده.... یه کار بد کرده... بهتره هرجی زودتر بیاین 
اینجا. 

آقای سام کار گوشی را گذاشت و بیرون رفت و 
اطراف را نگاه کرد. کمی بعد به آلفرد گفت: دنبال 
پلیس می‌گردم. آلفرد می‌دانست مادرش سریع تر 
از پر نده خواهد آمد و با جشمانی خشمگین یا شاید 
گریان به او نگاه خواهد کرد. مادرش نمی‌توانست این 
اهانت را تحمل کند.... پسرش دزدی کر ده بود و حس 
می کرد که این کار ناشایست. روی دوش خودش 
سنگینی خواهد کرد. 

بااین که مادرش خیلی زود آمد. این مدت برای 
آلفرد بسیار طول کشید. آقای سام کار در را باز کرد و 
گفت: خانم هیگنز بفر مایید توامادرش خشک و جدی 
به‌نظر می‌رسید. احتمالا وقتی که سام کار به او تلفن 
کرده بود. می‌خواست برود بخوابد چون موهایش را 
با عجله زیر کلاهش جمع کرده بود. يقه پالتوش را 
با دست گرفته بود تا لباس خانه‌اش دیده نشود. او 
شتابان آن را روی لباسش پوشیده بود و به داروخانه 
آمده بود. زن درشت اندام و فربهی بود که خیلی زود 
حالت چهره‌اش را عوض کرد و با لبخندی دوستانه 
به سام کار نگاه کرد. با وقار و ادب گفت: مادر آلفرد 
هستم... خودشو تو در دسر انداخته؟ 

بله. داشت یه چیزایی رو کش می‌رفت. منم 
مچش رو گرفتم. ۱ , 

مادرش به الفر دنگاهی کرد ویر سید: آلفر د؟ واقعا 
این‌طوره که آقای سام کار گفتن؟ 

بله...مادر پر سید:چرا؟ آلفر د گفت:به پول احتیاج 
داشتم.مادرش پر سید:پول؟ واسه چی؟ الفرد اهسته 








گفت: فکر کنم می‌خواستم با دوستام برم بیرون. آقای 
سام کار گفت: دیگه باید پلیس رو خبر کنم. خانم هیگنز 
گفت: لطفا چند لحظه به حرفام گوش کنین. آقای 
سام کار از شنیدن جنین درخواست ساده‌ای شر مزده 
شد و گفت: خواهش می کنم... بفر مایین! مادر الفرد 
کت فر کنم عن دا این که ز لیس رور 
کنین ولی وقتی که بچه‌ای به سن آلفرد بره زندون 
کلی خلاف یاد می گیره و اوستا میشه. آیا بهتر نیست 
نصیحتش کنیم تا از چاله به چاه نیفته؟ 

و با ملایمت. حرف‌های عمیقی زد. الفرد 
نمی‌توانست متانت منطقی مادرش را درک کند. 
می‌دانست اگر در خانه بودند. سرش داد می کشید 
ولی حالا با آرامش نشسته بود و لبخند می‌زد. آلفرد 
می‌دید که آقای سام کار از رفتار مادرش گیج شده 
است زیرااو انتظار داشت خانم هیگنز پیا ید والتماس 
کند وبه دست وپای‌اوبیفتد و کلی گریه کند امامادرش 
مثل یکی از مشاوران امور اجتماعی, با آرامش و بسیار 
عمیق حرف‌هایی زده بود که سام کار رابه عقب‌نشینی 
واداشته‌بود. آقای‌سام کار ناچارشد سر ش راباتحسین 
تکان بدهد و بگوید: 

-من هم تصمیم نداشتم با خشونت رفتار کنم. فقط 
می‌خواستم شما بیاین اینجا تا اونو بسپرم دست‌تون. 
البته اخراجش هم می کنم. اما چیزی به پلیس نمیگم. 

بعد بلند شد و به مادر آلفرد احترام گذاشت. خانم 
هیگنز هم بلند شد و گفت: محبت ودرک بالای شمارو 
هر گز فراموش نمی کنم. در لحن او قدر دانی و محبتی 
خالصانه موج می‌زد و توانست همین حالت رابه آقای 
سام کار هم منتقل کند.اين مد یر لجوج براثررفتار مادر 
آلفرد. گفت:متأسفم که تو همچین شرایطی با هم آشنا 
شدیم ولی به هر حال خوشحالم که شما رو دیدم... و 

خانم هینگز گفت:ملاقات کر دن, از هر گز ملاقات 
نکردن خیلی بهتره... آقای سام کار لبخند زد و گفت: 
از این حرف تون خیلی خوشم اومد. خانم هیگنز گفت: 
هی ا ای ماد کار ۱ 

اا خیر خانم هیگنز... واقعا متأسفم. 








مادر و پسر در امتداد خیابان گام بر می‌داشتند. 
مادر قدم‌های بلند و مطمئنی برمی‌داشت و با چهر ه‌ای 
جدی ومضطرب به جلو نگاه می کر د. | لفرد می‌ترسید 
بااوحرف بزند. از سکوتی که بین أن دو بود می‌ترسید. 
او نیز نگاهش فقط به روبه‌رو بود. با خودش گفت: داره 
درحالی که سعی می کر د صدایش را کلفت کند. گفت: 
خداروشکر که به خیر گذشت. می‌دونم دیگه همچین 

مادرش با اندوه گفت: ساکت شو و با من حرف 
نزن! دوباره ابروی منو بردی. دوباره و دوباره حرمت 
منو شکستی. آلفرد با صدایی لرزان گفت: قول میدم 
آخرین بارم باشه. مادرش گفت: نجیب باش! ساکت 
باش واحترام خود تونگه‌دار! | لفرد ساکت شد وبا کمی 
فاصله دنبال مادرش رفت. وقتی به خانه رسیدند. 
مادرش پالتوش را در آورد و بی آن که به پسرش نگاه 
دردسر پشت دردسر درست می کنی. جرا مثه احمقا 
اینجا واستادی؟ برو تو رختخوابت. 

این را گفت و به طرف آشپزخانه رفت و ادامه داد: 
باشه از ماجرای امشب هیچی به بابات نگی! 

وقتی که آلفرد داشت در اتاقش لباس‌هایش رادر 
می | ورد.شنید که مادرش کتری راپر کرد وروی اجاق 
گذاشت. صندلی را عقب کشید و با سنگینی رویش 
نشست. آلفرد به این صداها گوش می کرد و حدس 
می‌زد مادرش چه کارهایی می کند. خودش هم هیچ 
شر مگین نبود. تنها احساسی که داشت. شگفتی و نوعی 
می‌توانست چهره اقای سام کار را که با احترام سرش 
را برای مادرش تکان می‌داد. تصور کند. می‌توانست 
غرور خوبی کرد و با خودش گفت: خیلی پخته و 
سنحبد ۵ رفتار کرد. خدایا جقدر دوست دارم بهش 
بهتره برم احساسم رو بهش بگم. 

از اتافش بیرون امد. مادرش را دید که داشت 
چای می‌ریخت. بی‌هیچ حر کتی محو تماشای او شد. 
جهره مادرش شکسته و وحشت زده بود. جقدر با زنی 
که در داروخانه با اطمینان حرف می‌زد. فرق داشت. 
دستش می‌لرزید و نزدیک بود جای روی دامنش 
بریزد. به صندلی تکیه داد. آهی کشید و فنجان را به 
جست‌وجوی فنجان حر کت می کردند. گویی هر گز 
ان را بیدا نخواهند کرد. او در همه سال‌های عمرش 
چنین بود. هر گز نتوانسته بود برای خودش زندگی 
کند و جیزی رابرای خودش یبدا کند... همه سال‌های 
دنبال خودش می گشت و هر گز نتوانسته بود خودش 
راپیدا کند. ۳ 





گفتگوبا «جعغردهقان» 


تاش د ر اجام فی 


ولم 





جعفردهقان باز یگ ر نقش «مصعب بن ز بی ر» با اب راز رضایت از اولین همکار ی خود با داود میرباقری در مجموعه 
تلویزیونی «مختارنامه», تا کید کرد آرزو دارد این همکاری در د یگر تولیدات این کا رگردان تداوم داشته باشد. 


اولین مواجهه شما با نقش چگونه بود. آیا شناختی 
نسبت به شخصیت مصعب ‌بن زبیر داشتید؟ 

فیلمنامه تقریبا مشخص بود و در صحبت‌هایی 
که با آقای میرباقری داشتیم. کاملارفتار فیزیکی, 
اجتماعی و فرهنگی این شخصیت راتشریح کردند و 
تمام وجوه‌این نقش رابرای من روشن کردند. ضمن 
این که در روز فیلمبر داری قبل از ضبط هر سکانس 
حدود نیم آلی یک ساعت با هم صحبت می کر دیم 
و او من را کاملا در جریان اتفاقات و حال‌وهوای 
سکانس‌های قبل و بعد قرار می‌دادند. 

و گریم آقای ولدبیگی تکمیل کننده این روند 
برای رسیدن به نقش بود... 

بله به شخصه از آقای ولدبیگی ممنونم. گریم 
هرچند زیاد سنگین نبود اما متفاوت و برای باور نقش 
تاثیر گذار بود. برای همین گریم حدود ۴الی ۵ جلسه 
تست زدیم تابالاخره بامشورت‌های اقای اسکندری؛ 
ولدبیگی و میر باقری جهره‌ای که در «مختار نامه» 
ناهد آن هستید حاصل شد. 

مصعب منفی تر ین نقش شمادر کارنامه کاری‌تان 
است. ضد قهرمانی در مقابل قهرمان محبوب سریال؛ 
نگرانی از این بابت نداشتید؟ 

اگر قرار باشد کارنامه کاری‌ام تکرار نقش‌های 
مثبت باشد که کار خاصی به عنوان بازیگر انجام 
نداده‌ام. من هنوز در ابتدای این مسیر هستم و 
بايد نقش‌های متفاوتی را تجربه کنم. ضمن این که 
e lS‏ 
جذابیت بیشتری دار د چرا که به اعتقاد من اغلب 
این نقش‌ها تک بعدی نیستند و بازیگر را وادار به 
موشکافی, چالش و تحقیق بیشتر برای درک درست 
نقش می کند. هر چند به تصور من این دست نقش‌ها 
برای مخاطب هم قابل‌باورتر است البته به شر ط 
این که بازیگر به درک درستی از نقش رسیده باشد و 
درست وما جا ان رها کر دما ند مهو ان که کار 
اصلی من در «مختارنامه» هنوز شروع نشده و چند 
سکانس پخش شده در حکم پیش‌در آمد و معرفی 
این شخصیت بوده است. 

مریم مقدس,اصحاب کهف. یوسف پیامبر و 
مختارنامه؛ به نظر می‌رسد به یکی از باز یگران ثابت 
آثار تاریخی مبدل می‌شوید... 

من جزو طرفداران این گونه آثار هستم و به تاریخ 
علاقمندم. ساخت آثار تاریخی آگاهی و شناخت 
مخاطبان را نسبت به دوره‌های مختلف تاریخی زياد 
می کند. 

اما به عنوان بازیگر کاری پرزحمت و پردردسر 
است. اسب‌سواری و شمشیر بازی و... که اغلب خالی 


۱ سے 
از مخاطره و حادثه هم نیست. 

بله همانطور که اشاره کردید آقار تاریجی کار 
پرزحمتی است. من هم در جریان تولید تجربه‌های 
پیشین بارها از اسب افتادم و حتی به دلیل ضر به‌های 
ناشی از زیر دست و با ماندن این حیوان مهره‌های 
گردنم آسیب دید و کار به عمل جراحی هم کشید 
هر چند در زمان وقوع این اتفاقات جز و خاطرات نا گوار 
به شمار می ید اما در عین حال شیرین هم هست. 
یکی از خاطر ات من در «مختارنامه» مر بوط به صحنه 
غرق شدن مصعب در دریای خون دار الحکومه بود 
که خیلی دلهره در خصوص بر هم خوردن گریم و 
دست‌وپا گیر شدن لباسم در این سکانس داشتم 
ام ابا ترفند خوب طراح صحنه و اقای میرباقری 
این نگرانی از من گرفته شد. هرچند همانطور که 
پیش‌بینی می کردم شنلی که در این صحنه بر تن من 
بود دور دست وپا و گردنم پیچید و نفس کشیدن 


جوم چه 





برایم سخت شد. به هر حال باید در فضای یک‌ونیم 
متری تخت رابه همراه خودم پایین می کشیدم و برای 
مدتی ان زیر می‌ماندم در حالی که لباسم به شدت 
باد کرده بود و من رابه سمت بالا می کشید. 

به نظر می‌رسد تجربه «مختارنامه» و کار با 
میرباقری خیلی برایتان شیرین بوده است؟ 

بله و ای کاش این اتفاق زود تر از این‌ها رخ می‌داد. 
بعد از این تجربه دائم حسرت می‌خورم که کاش من 
هم در سریال «امام علی(ع)» بودم. انقدر کار با این 
کار گردان شیرین و آموزنده‌است که فراموش شدنی 
نیست؛ هم به لحاظ اخلاق و هم به لحاظ تکنیک. 
بزرگترین درسی که من از همکاری با آقای میرباقری 
آموختم صبر بود. 


ادد ان ډو .ین وژ دان ین او اس صدر ت شخند است 
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من بنده خسرو زمانم 
داز که ستم رو ندارد 
۱ مگذار که بشنود فغانم 
ا خویشتن بود _ 
۱ من سعدی | خرالزمانم 


بعد از تماشای صاحبقرانیه 
کاخ شاهان قاجار این غزل راسرودم. 


اید رقت 


ا ا اک ۱ 


3 ان شکوهی که دیدی» دودی شد واز ميان رفت 
ان«کوشک) ۱۲ ان جار دیوار. با ان جمن‌های بیدار 





e‏ مثل شکوه سییدار. مانده‌ست و شاه جوان رفت 
1 ۱ 
حوصله‌ام که سر می‌رو مانده‌ست بر دوش دیوار تصویر خاموش شاهان 
کلماتم را برمی‌دارم 8 ۰ * ۰ ۰ 
ان روشنی‌های یکدست. یکباره از چشمشان رفت 
در یلاق < شمانت e‏ 1 1 ۳ 
ییلاق چشما ان رفت و این امد از راه این می رود باز بی گاه 
چادر می‌زنم ار این آمد آن ناگهان رف 
می‌سرایم این جا کسی جاودان نیست. باید از این خا کدان رفت 


د گر امیی- 
مسعود کرامی -جهرم شعبان کرم‌دخت -بابلسر 
۱-منظور کوشک احمد شاهی 


ارو ۳۵۱۰ 





هوای تازه 
چون عصر یک آدینه بغضی تلخ دارم 
دلگیرم از حال و هوای روز گارم 
چندیست با آیینه‌ها هم قهر کردم 
بر کام دل این زند گی را زهر کردم 
شوق تر پرواز در بال و پرم نیست 
آن فکرهای بکر دیگر در سرم نیست 
لبریز احساس غمم دنیای دردم 
و سر واشک و آه سردم 
غمهای عالم بی‌بهانه با بهانه 
هی می‌شود سوی دل تنگم روانه 
دلگیرم از حس بد بیهوده بودن 
از لحظه‌های ممتد بیهوده بودن 
مثل شب مترو که سوت و کور بودن 
این گونه آه از عشق و شادی دور بودن 
دیوان تنهایی و دلتنگی گشودن 
هی شعرهای تلخ نومیدی سرودن 
و نسی‌ها 
افسوس‌هاء تشویش‌هاء دلواپسی‌ها 
ای کاش می‌شد شب چراغ عشق روشن 
در امتداد وسعت تنهایی من 
مردم از این غم این غم دیرینه. کو عشق؟ 
تاریک شد این دل, دل ایینه کو عشق؟ 
تا کی پر از این رنج بی‌اندازه باشم 
باید به فکر یک هوای تازه باشم 
محمد رحیمی -رآمهرمز 


دوباره 
دوباره این قلم و بیتهای چشم شما 
که با تو مطلع هر شعر می‌شود زیبا 
ز جنس نوری و مهتاب جنس یک باور 
شبیه اینه‌هایی زلال و بی‌همتا 
در اسمان شبم چون ستاره پیدایی 
تو راز باغ بز رگ ستاره چیده خدا 
بهانه‌ای که ندارم برای شعر شدن 
چقدر با توغزل خلق می‌شود اینجا 
به نور روشن صدها ستاره می‌مانی 
به عکس ماه که افتاده روی یک در با 
تویی که علت لبخند و مهر و احساسی 
و با نگاه تو هر عشق می‌شود معنا 
ز جنس قطره‌ی (شبنم) ز جنس بارانی 
کمی شبیه تو حتی نیأفریده خدا 
شبنم فرضی زاده -اردبیل 


آیینه یعنی تو 
بعد از تو دارم همچنان از عشق می گویم 
من, کوچه گرد بی‌نشان, از عشق می‌گویم 
ایینه یعنی توء بهار و عشق یعنی تو 
بعد از توای جان جهان از عشق می گویم 
تنها نه من با یاد تو آواز می‌خوانم 
همراه از خود بهتران از عشق می گویم 
در شهر از زیبایی‌ات بسیار می گویند 
من نیز با شوری روان از عشق می گویم 
بعد از تو کارم ساده ساده می شود دشوار 
با درد و داغ توآمان از عشق می گویم 
من با لبی از جنس زیبایی, به جان تو 
مثل تمام عاشقان از عشق می گویم 
من دست در دست تو ای راز خیال‌انگیز 
در کوچه‌های ارغوان از عشق می گویم 


#شهروز علوی-رشت 

نامه‌های شما پی درپی به دستم می‌رسد. کاش به 
جای این همه نامه‌نگاری بیشتر مطالعه می کر دید. در 
سروده‌هایتان کماکان اشکالات وزنی وجود دارد: 
چرا از من نمی‌پرسید کجایم 

چرادل رابه دست دوست ندادی بر ایم... ۱ 
همان گونه که می بینید وزن در مصراع دوم کاملا از 
دست رفه است. 

#شراره سعیدی - کرج 

وزن مثن_وی وزن خاصی نیست. شمادر هر وزنی 
می توانید مثنو ی بسر ایید. به طور مثال خمسه‌نظامی 
که در قالب مثنوی است در پنج وزن متفاوت سر وده 
نس داست ‏ 

#+نادر طارمی -سنندج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش 

که تایکدم بياسایم ز دنیا و شر و شورش 


ساد گی 
ساد گی در من موج می‌زند 
و لبخند و عشق نیز 


من کس هستم که همیشه بهانه مگیر 


دوغزل از شعبان کرم دخت -بابلسر 


شورغزل 
همچنان شور غزل دارم غزال من کجاست 
مهربانی تا دلش سوزد به حال من کجاست 
با خیال چشم‌هایش عالمی دارم هنوز 
آن که هر شب می‌نشیند بی‌خیال من کجاست 
آمدم از مشرق آوازهای گمشده 


خسته‌ام مثل جنوبی‌هاء شمال من کجاست ۳ 
عشق مال تو, غزل مال توء باران مال تو 3 
از میان این همه ای خوب مال من کجاست .2 
می‌نشینم با ملال یادهای دور و دیر 4 
فرصتی تا بشکفد آواز کال من کجاست ب۰3 

بی تو زیبایی فراوان نیست. زیبایی کم است و 


مه 


دکت 


می رسد از | سمانها بوی پر وازم هنوز 
اسان کیت زر بلس تست 


خو اذنده فد 


مه 


شراب تل-مفاعیلن 

خ می‌خواهم -مفاعیلن 
eT‏ 
بود زورش -مفاعیلن 
کی یا 
بیاسایم -مفاعیلن 

ز دنیا و-مفاعیلن 

شر و شورش -مفاعیلن 
#مانی رحیمی-تهرآن 
بسرآیید. 

همین آمروز 

خورشید را 

بر می‌دارم 

وبرای تو 


پست می کنم 


دمی دو ست داستی 1 


دعد از ۵ ۲سال داشماح ف می زند 


کود کی 


ید تو 


شانه به شانه آب 
راه می‌رود 
می‌خوابد 
بیدار می‌شود 
و دوستم با کسی که دریارا 
و پر واز پر نده‌ها را 
وغم بنفشه‌ها را 
منوچهر آتشک-رشت 


دختر ک وجودم 

بهار در راه‌است 

مهربانی همین جاست 

سر بر زانوان بنفشه‌ها بگذار 
و گیسوانت رامانند افتاب 
پریشان کن 

با فر شته‌ها 

هماواشو 

و کود کی کن با اسودگی 


~~ 


ازیتاشفایی-تهران 


ياد تو 

چونان ستاره 

در شب‌های بی‌پناهی من 
می‌د ر خشد 

ومن زیر نور ان 

می توانم شعر بگویم 
وستاره‌هارابشمارم 
ونامەفرشتەھارا 


مهدی حبیبی -شیراز 





لطفاً تا اطلاع نانوی پیامک نفرستید 





نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


کر ۳23 
مثل عک رخ مهتاب که افتاده در آب. در دلم هستی و 


۶ قصه حنجره‌ای است که گره خور ده به بغض» یک طرف 
خاطره‌ه ا. یک طرف فاصله‌هاء در همه آوازها حرف آخر 
زیباست. آخرین حرف توچیست؟ تابه آن تکیه کنم. 
حرف من دیدن پر واز تو در فر داهاست. بابک محمودی 
در آن‌هنگام که دستان نسیمی سرد ز روی سنگفر ش هر 
خیابان می‌بر د پوسیده بر گی زرد. در این اندیشه می‌مانم 
اگر روزی بیفتم از دو چشمانت. کدامین باد خواهد برد تن 
زرد فرویاشیده من را؟ غلامرضا مهدی پور 
#+شب ساعت ابر ی مراداد به توء افتاد نگاه خسته باد به توء 
باران زد و خیس شد تن خاطره‌ها »باران زد و باز یادم افتاد 
به تو نگین 
« کاش در عاشقی اندازه نگه داریم تابه جرم خوردن یک 
سیب مجبور نباشیم عمری در جهنم زمین زند گی کنیم 
مصطفی 
گاندی: شسجاعت خود رابرای‌دفاع از ضعیفان به کار 
ببر نه عليه انها نسیم ۶۴ 
* گر گوهری از کفت برون تافت. در سایه وقت می‌توان 
یافت. گر وقت رود ز دست انسان, با هیچ گوهر خرید نتوان 
رصی 
دانی که شمع به دم مر گ به پروانه چه گفت؟ گفت: 
ای عاشق دیوانه فراموش شد. سوخت پر وانه ولی خوب 
جوابش را داد. گفت: طولی نکشد تو نیز خاموش شد 
مهرناز دوراندیش 
۴« مثل یک درنای وحشی تا افق پر واز کن. قصه ای دیگر 
برای فصل سرماساز کن, زند گی تکرار زخم کهنه دیر وز 
نیست. بالهای خسته ات رارو به فردا باز کن لیلاسراج 
6 سیاوش کسرایی:مهتاب,دلپسند دیری‌ست که این دریچه 


تو راانتظار بر آغوش‌ها گشوده و خاموش مانده است 
فرشته برخورداری 


#* روشن تر از خاموشی چراغی نیست خدول 
#وقتی آرامش رادرون خودت پیدانکردی بیرون 
دنبالش نگرد پرواز ۸۴ 
6« د کتر شریعتی: چقدر روح محتاج فررصت‌هایی است که 
در آن هیچ کس نباشد فاطیما 

+ جار بزن, زخمه به گیتار بزن, خاطره رادار بزن. من ز تن 
آزاد شد ه! زهرا طیبی 


#۴ هر کسی به شیوه خویش تنهاست ۱ 
سید ابوذر نیازی امیرانی 


ا رم دچ ری رای ار کار ۳ 
برای خودت بخر! علی اوسط عظیمی 
فصل عوض می شود جای سیب راخر مالومی گیر د. جای 
دلتنگی رادلتنگی... الهه 
دوستی را که چشم انتخاب می کند ممکن است محبوب 
دل نشود اما آنرا که دل انتخاب می کند بی گمان نور چشم 
خواهد شد کو ثر بانوی ماه نهم 
# به خدا که هیچ کس راثمر آنقدر نباشد. که به روی 
خاکستری 
۶ اگر دیدی در زند گیت دیگر دشمنی نداری یا بزر گیت 


رااز دست دادهار بی با اهمیتت را 


ناامیدی در بسته باز کردن 


%* ۰ 
۰ نز 





می‌سازد اصغر بایمانی‌نژاد 
ناهید وطن خواه 


#* کاش می‌شد همدلی راقاب کرد.ساکنان شهر غم را 
خواب کرد. کاش می‌شد نور چشمان تورا جانشین ثابت 
مهتاب کرد شهره توکلی 
٭ جهان جولانگهی همواره زیباست. به چش مت خوب 
دیدن رابیاموز شبکده 
3 مژه‌بر هم مزن ای دوست که بادم ببرد. چون سبکتر 
PF‏ 
عبید زاکانی: هر که پایه و نصب خود رافراموش کند از 
او یاد میارید بیژن سروری 
#* بشر جه قدر به درمان عشق درمانده‌ست. مگر جه قدر 
از این عمر بی‌ثمر ماندهست؟ مریم آبکشا 
##برنارد شاو:انسانی که در نبرد زند گی می‌خندد.قابل 
مهتاب خط خطی 
3 دلتنگی یاد گاریست از آنهایی که دوستشان داریم 

#بیمار خنده‌های توا مبیشتر بخند. خورشید آرزوهای 
منی بیشتر بتاب ۱ 


شده‌ام از پر کاهی ز غمت 


ستایش است 


روزاول که سرزلف تودیدم گفتم که پریش نی این 
وین‌دایر: بزر گترین مدافع خوشبختی, مانع ذهنی ست 
سپیدار 


دوست داشتن نم‌نم باران است. کم کم می آید وبه درازا 


6« دانی که ز آدمی چه ماند پس مر گ, عشق است ومحبت 
است و باقی همه هیچ حنا.د.د.م 


#۶ عشق درمان کننده است برای کسانی که می‌بخشند ش و 
هم برای کسانی که آن رادریافت می کنند بلدا 
چه غم انگیز است که وقتی چشمه‌ای سرد وزلال در 
برابرت می‌جوشد و می‌خواند و می‌نالد تشنه آ تش باشی و 


نه آب علیرضا دهقانزاده سی وکی 
هنر مادر زند گی بی‌مشکل زیستن نیست. با انگیزه 
زیستن است مرضیه احمد 
۶+ در محکمه‌ابی که یار قاضی باشد بالای طناب دار بودن 
عشق است قلشکسفه ۲ 
فصل شکست بهتر بن ز مان بر ای باشیدن دانه‌های 
موفقیت است میثم دلیر 
+ خدا آنقدر صدای تورادوست دارد که گاه‌سکوت 
می کند تا تو بگویی خدای من سییك ۵ 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
جودی آبسوت-۱۷111(111)-اجی جان-۸۸۸-مناوامین(۲) 
-.11.1-عادل -مصطفی(۲) -دسپرادو -محمد زمانی(۲) - 
صادق_مرواربد-سحر-عشق سیاه-مهرناز دور اندیش- 
نی‌نی ۸ ۶-کارنا-زهراطیبی اردبیل(۳)-سورنا۲۲۲-لیونل 
مسی -شهره تو کلی -خاکستری(۴) -بدبخت دو عالم- 
نی‌نی ۱ ۷-عشسق سیاه(۲)-ساحل_فریما( ۲)-سورنا ۲۲۲ 
-حرم(۲) -مهر عاطفه-شهره توکلسی(۴)-باس کو چک - 
ممل - مصطفی -پل شکسته -شراره - 14۲۷(ناصر) -یلمان 
_فرعون_صادق(۲)-شهره تو کلسی(۳)سزهرا.شسمهر ناز 
دوراندیش(۴) -گلبرگ-دسپرادو-نسرین عاشق-غلامرضا 
مهدی پور-زر تشت -مصطفی -سیده مینا(۲) -مینوایلام(۲) 
-مهشاد -پل شکسته(۲) د تر طلا-پرنسس یخی -خروس 
بی محل میت را فخرالد بنی(۲) -کلاغسبهارسبی نظیر_قلب 
عقرب -دلشکسته-یاس کوچک -لیلی تنها-بید مجنون - 
الهه صباحی لاف عاشقی 


ارو ۳۶۰ 





پرنسس یخی حالا خودت رو 
کاری ندارم چون عمراً پیغام 
تکراری نمی دی آماتواز کجامی‌دونی ریحانه پیغامهاش 
تکراری نیست رونمی دونم. در ضمن نازنین من چه توبپذیری 
وچه نپذ یری سنگم و آسمونی‌ بودن ونبودنش بااونیه کهاون 
بالاست.نه کس دیگه‌ایی و نکته اخر اینکه فکر نمی کر دم 
پرنسس یخی وقتی عصبانی می شه اینقدر زیباونمکی بشه. 
مواظب خودت باش به قول مار مولک, عزیز دل بر ادر!اعاشق 
دل شکسته اگر گفتم پیغامهای توزیبا تکراریه حتماً یه عاشق 
دلشکسته دیگه بوده. می‌بینی تو کشور ما تادلت بخواد عاشق 
هست وتادلت نخواد دلشکسته.درضمن به N10‏ ل آبگو 
چشماونکته آخر اینکه من | گر احساس داشتم که سنگ نبودم 
جیگر!۳۸۸...۹۶۶٩‏ ۰ کاش به جای تهدید کر دن یه سنگ 
بیچاره به متنفر شدن از اون» اسمت رو ته پیغامت می‌نوشتی یا 
حداقل دوبره پم می‌دادی!الی جونم توروهم چاپ می کنم. 
دلتوشاد می کنم! 1۱۷1118111 «خوشبختی راهمین لحظه باور 
کن» تکر اریه و «خدایا هر کسی یادم کنه. یادش به خير خدایا 
ه رکسی یادم نکرد یادش به خیر:خدایاهرکسی یادش رود 
دم کند.یادش به خیر »هم ناب نیست الیلاسراج عزیز کاش 
توونازنین‌های دیگه جوری حساسیت به پیغامهاتون نشون 
بدین که‌هر کسی که این صفحه رو می خونه حتی یک پیغام 
هم پیدانکنه که براش بی آهمیت جلوه کنه‌ارو بای خاموش‌هر 
طور که راحتی بفرست. خودت رو آذیت نکن فدای تو منتظر م 
لبته بعد از اینکه نوشته بالای صفحه روبرداشتم! کوثر بانوی 
ماه نهم تابه حال‌دیدی کسی به جای«خ» توی انگلیسی ایکس 
گذار هخا کسستری نمی‌دونم من حالم خوب نیست پاتوهم 
به جمع کسایی پیوستی که خوب نمی‌فرستن؟ به احتمال 
زیادمن جال خوب نیست!نازنین‌ها خواهش می کنم اگر از 
امامان هم چیزی می‌فر ستین ۱-بدون اسم فانتزی ۲-حداقل 
نوشته‌ایی باشد که خیلی نشنیده باشیم و ۲-نوشته | موزنده 
خاص باشه چون‌آمام‌هاهم می‌تونستن حرف‌های معمولی 
بو اما عرش هام انس ون مان کار رای وهای اه 
مشسپد یه پی ام از تودارم که توش فقط اسم ناب خودت 
نوشته شده همین اسید ابوذر نیازی امیر انی زهر | طیبی از 
اردبیل, کارناو بقیه دوستان عزیزی که اسم شماها در بخش 
تکراری‌هاست. قصد از راه‌اندازی این صفحه کمی تأمل و 
انديشه در کلمات‌است. شمادار ید نوشته‌ایی راباعنوان 
ناب انتخاب وبه دیگران معرفی می‌کنید. کافیست کمی 
مطالعه کنیم. کتاب‌هاراورقی بزنیم و ینک کاغذ و خود کار 
همیشه‌همراهان باشد و گرنه که من مجبورم واژه ناب رااز 
نوشته بالای صفحه بر دارم واز این به بعد بگذار یم نوشته‌ها, 
مثل نوشته لیونل مسی که برای این صفحه فرستاده«هر گز از 
شنیدن ا نچه شرافتمندانه انجام داده‌ایی شر م ند اشته باش» 
یانازنینی که اسمش‌رونمی‌پارم نوشته«زیبایی گل رابرای 
زند گیت و کوتاهی عمرش رابرای غمت آرزومی کنم» پا 
برای تو که هیچ وقت یاد نگرفتی بد باشی یک دنیاخوپی آرزو 
می کنم!» یا« ]دمک باشی»نباشی واسه من فر قی نداره, ادمک 
دنیادوروزه | دمک یادت بمونه»اونی که همش می مونه»اون 
خدای مهر بونه» یا« پیش از آنکه‌هد یه ای ببخشی قر ض‌هایت 
رابپر داز»یا«زند گی قصه کوتاه‌نواز شهای دروغ و آهنگ‌های 
نمادین از سازهای اجباریست»یا«پر از توام به تهی دستیم 
نگاه نکن, ببین تورادارم!» یا«زند گی کن برای نوشتن نه 
بنویس برای زند گی کردن!» یا «ارزویم اینست. نرود لبخند 
از عمق وجودت هر گز»یا«هر گز هیچ حسرتی اینچنین یک جا 
جمع نمی شود که در این سه واژه: او-دوستم-ندارد!» 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۵۲ 
پا شمار ۳ ۱ ۱ ۳ ۱-متقاطع:سیده مریم شاهری لنگرودی-لنگرود 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل ۲-شرح در متن:رضوان حسینی وردجانی-سیرجان 
۳- کا کورو: فروغ احدی-تهران 





جدولهاز بر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو 
و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم نا اک e‏ 
بادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که نشانی و نام نوبسنده با جوایز برندکان مستقیما به ادرس انها 

۳ قت نه‌شته شده داشد. ار سال خو اهد شد 

افق ٠‏ دقت نوشته شده باشد رسال خو 


۱۷ ۴ ۱۵ ۴۳ ۲۳ ۱۲ ۲۱ ۷ ٩ ۸ ۷ ۴ ۵ ۳ ۳ ۲ | 





ا- سومین روزنامه ایران که به 
دستور امیر کبیر منتشر شد -سازمان 
کشورهای صادر کننده نفت ۲-از 
گل‌های خوش بو وزیب انی , آواز- 
آلتی مشتر ک در تفنگ و چرخ خیاطی 
۳- از اجزاصورت جا نشین -آدم 
زرنگ و حقه باز -حرف دهان کجی ۴- 
رهاءول-نوعی خروس جنگی -توبه 
کننده-عتاب» پر خاش ۵- اندیشه» فکر 
-ازشهرهای آذربایجان شرقی-سایه 
جد ۶-دلیرء بی پر وا -از رن شته‌های 
مرتبط باعل وم تجربی -زمزمه 
کننده ۷-پارچه ابریشمی رنگین -چین 
وشکن_-باختر ۸- پدر -تاریک. سیاه 
-هنگام, زمان -نوعی بیماری تنفسی 
حاد ٩-عنوانی‏ اشرافی در انگلستان - 
بنکداری مرک زگیلان1۰-نوعی ماهی 
مرغوب شمالی -بها؛ قیمت -از صفات 
خداوند اند ک 1۱-داستان بلند گل 
نومیدی -رسم کننده نقاش ۱۳-تندرو 
-دستبند زنانه -بهار 1۳- سلطان بدن 
ناد بسند. زد شت طرف چپ. بسار - 
و _خط عبور -قوج ۱۵- ا Û‏ ۱ 
اس فا سم ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ]## 
میوه 1۶- 8 گاه‌قطار -سند و 
نادت تسا ۶ || | | | | ۱ | | # 
-داروی ضد الرژی. 
عمودی: 
|-خالق کتاب پاکدامنی -نوعی طبخ ۱ الفبای یونانی ۱۵-تصدیق فرانسوی-مسلسل سنگین ر 
رژیمی ۲- شایستگی, استعداد از نزولات اسمانی مکی فده اتررظطو یت لت در با حه‌ا ی در 
_همجوار ۳-اساس -پویک. شانه به سر -رییس فارس -تخم شپش نام تیر ه‌ای از تر کمانان ۱۷- از 
ی کت وت ۴- کشوری عربی -ذات» بیماری‌ه ای پوستی -کنایه از رفع و رجوع کردن. 
2 يت -نمام. , سخن‌جین -چراغ آسمان ۵- زن لاپوشی کردن. 
STS E‏ 

۴ ۳ ؟ ۵ ۶ ۷ ۸ 4 ۰ ٩ ۱۶ ٩۵ ۱۴ ۱۳۱۴ ٩‏ 
دندان‌های نیش - آرزو امید -حصیر ۷- نوعی نفت : Gia SHALE‏ 1 
شام اخ دن اطل انرم غاا 2 2 
تکنیک -سر کش نافر مان -لاغر. نحیف. نزار -نوعی 2 !2 1 ا 
کتلت فر نگی -4٩‏ همسر حوا-عملی در کشاورزی - ‌ 9 
لوله تنفسی *1- هر یک از بخش‌های پنچ گانه زمین - lle‏ 
سرگرد قدیمی -اندیشه راه کوتاه۱۱- هسته میوه 
ما خارج زیا و خوبروی ۱۲ باجناق _از اشکال 
هندسی - گیاهی خورشتی ۱۳- عددی مبهم از سه تا 
نه -گودال -قانون مغولی -نابود ۱۴- شیر -بی‌باک: 
جسور از شهر های ماز ندران_شش مین حرف از 
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E 0 ۱‏ آن دسته از خوانند گانسی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و 
: ول سر رمن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 
پنجشنبه هاازساعت۱۹/۳۰الی ۲۰/۲۰باشماره | | نفربه قید قر عه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد. 

طراح جدولها: داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. ‏ | | البته به شرطی که نشانی و نام نوبسنده با دقت نوشته شده باشد. 





ا ۲.15 
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آگاھی | 
اروپایی 
| خنده‌دار | اس 
از اسباب ۳ 
ی ۳9 


_ تجعع 
سه ل ده 
منسوب ڊ گرامی 
ا 
ا 
| درگاه | 


جدول کاکورو ۳۳۶۰ 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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راه کک در 

زیر رمین 
دا 
* 


ِ ی ۱ تا ار ۳۶۹۰ 





باهوش خود کلنجار در وید زبرنظر: سهراب صفادار 


اگه گفتی چراخندید؟ 

«بهرام» نامه‌ای برای بیس عمویش فر ستاد و 
ضمن آن نوشت: 

«پسر عموی عزیزم... آافسوس که همسرت. 
پاکت‌نامه‌هایی را که برایت می‌فرستم بدون 
اجازه تو باز کرده می‌خواند. وگرنه بعضی مطالب 
خصوصی و محرمانه رابرایت می‌نوشتم» 

چند روز بعد. بهرام نامه تند و تیزی از همسر 
پسرعمویش دریافت کرد که شکوه‌کنان نوشته 
بود: 

«آقای عزیز...اين چه تهمتی است که ز ده‌اید. 
من چه وقت نامه‌های شما را می‌خوانم ؟» 

ودر پایان‌هم کلی بدو بیراه چاشنی نامه اش 
کرده بودا 

وقتی پسرعمو این نامه را خواند.به جای آنکه 
عصبانی شود قاه‌قاه زیر خنده زد. آیا می‌توانید 
بگویید کجای این موضوع خنده‌دار بود؟ 





راه‌راپیدا کنید 
این خانواده‌برای گردش در صحرارفته بودند اماهنگام بر گشت مسیر خود را گم کر دند وراه‌دست‌یاپی 
دست یابی به جاده رانشان می‌دهد. بر سانید ؟ 


ده اختلاف در 


۹ ° ) | تصویر عروسکها 
SS‏ بانگاه اول به این 


2 
جر > ۲ ا دو تصویر که از تجمع 


N VAYA 3 
عرو ایند‎ | a SOA 
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آن کدام سبزی است که دو حرف اول اسمش.نام خدای درویشان 


است واگر آن رابرعکس بخوانيد نام یکی از فلزات می‌شود. 





شکلهای پنهان در رستوران حیوانات 
درا ھا وف کر وران ای ید رات در آنگ ی سار 
دادن غذا هستند اما در میان این تصویر ۱۷ شکل دیگر نیز پنهان شدهاست. ما برای 
آنکه بدانید چه شکلهایی پنهان هستند تصویر آنها را به همراه اسامی‌شان برای شما 
آورده‌ایم وحال می خواهیم تامداد یا خود کاری برداشته و آنها را پیدا کنید. چنانچه 
موفق به انجام این کار نشدید می‌توانید به قسمت پاسخها مر اجعه کر دهو جواب 


صحیح را در آنجا بيابید. 





مرغابی‌اسباب بازی 


کاملاً یکسان می آیند ولی ما 
به شمامی گوییم که در بین 
انها ده اختلاف وجود دارد. 
حال از شما می‌خواهیم تا این 
اختلافها راییدا کنید. 









حاصل من از فضل فقط این شد که ږ جهل خودداناشم 


تر اط 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


زیرنظر:ف - گویش 
تک" ا ا ص f gooyesh@yahoo.com‏ 


از باورهای عامیانه مر دم روستای جزه 


مردم روستای جزه از توابع جهرم در قدیم‌الایام 
بر این باور بودند که هنگام رعدوبرق حضرت علی(ع) 
سوار بر اسب خود در اسمان‌هاحر کت کر ده و ابر هار | 
بادستان نير ومند خود جابه جامی کنند و بر اثر بررخورد 
ابرهابایکدیگر رعد تولید می‌شود. ضمناً برق هم از پاره 
شدن ابرها توسط آن حضرت ایجاد می گر دد. 

البته | کنون با بالارفتن سطح آ گاهی مردم این گونه 
باورها که دین رانیز الوده به خر افه نموده بود از ميان 
رفته و همگان می‌دانند که رعد وبرق یک پدیده کاملاً 
طبیعی است که در اثر حر کت و بر خورد ابرها توسط 


باد بوجود می‌آید. 
فر ستنده: زهر مترجمی 
از: روستای جزه منطقه خفر جهرم «استان فارس» 


از ضر ب المثل‌های جیرفتی 
بنده خدا به امان خدا! 
این مثل در مورد افرادی به کار می‌رود که بنا به 
دلابلی دل خوشی از هم قدازند آما از روق اجار و 
ناچاری کارشان بهم گره کور د و در اين حال معتقدند 
بهتر است‌هر چه زودتر مسأله خود راب طرف وهر کس 
دنبال کار و زندگی خود رود. درست مانند طلبکار و 
بدهکار که چشم دیدن هم راندارند. در این حال طلبکار 
می‌گوید. طلبم را بده تا بروم. بنده خدا به امان خدا. 
تو پیر بخواب و ببر 
معادل: تو بدم. بمیر و بدم. 
کنابه از فردی که برای انجام کاری بهانه‌های 
متاشسی ا زردامانات باس که ود ان امیت 
که در هر شرایطی مجبور است آن کار راانجام دهد. 
بازی» سر به بازی! 
معادل:بازی, اشکنک دارد. سر شکستنک دارد. 
کنایه از اینکه هنگام بازی هر اتفاقی ممکن است 
رخ دهد پس نباید گله و شکایت داشت. 
فرستنده: محمود جعفری از: جیر فت( کرمان) 
از دو بیتی‌ های آذری 
آدام واردی آدام لاروی نقشی دی 
ادام واردی حیوان اوندان باخچی دی 
آدام واردی دين ديرن د جان دی پر 
آدام واردی دین دیرن مسن یاخچی دی 
بر گردان: 
بعضی آدم‌ها, فقط شبیه آدم هستند. 
بعضی آدم‌ها هستند که حیوان از آنها بهتر است. 
بعضی آدم‌ها هستند که اگر با آنها باشی, به تو 
محبت می کنند. 
به بعضی آدم‌ها هم اگر کاری به کارشان نداشته 
باشی, بهتر است. 
فرستنده: محسن میر گلو بیات 
از : شهر زاویه شهر ستان زر ندیه «مر کزی» 


سیر ود 


سس 


27 ار 7 تن 
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از ضر ب المثل های قشقا بی 
اینگار سفت یئر ینگ مور چالیغی د یر 
بر گردان:(فلانی) مثل مور چالق زمین سفت است. 
« کنایه از افراد تنبل و کاهل» 
| توضیح: مور چالوق گیاهی است که قبل از همه 
گیاهان در چله کوچک زمستان می‌روید.] 


بالینگیز آ تلی نینک توزی چیخمز 
بر گردان:از تک سوار گر دی برنمی‌خیزد. 
معادل: یک دست صدا ندار د. 


چله ده گچی قبر خبر 
بر گردان: «فلانی» در جله زمستان موهای بز را 
(کنایه از کسی که ظلم می کند.) 
[ توضیح: پشم جانوران چهار پا را در فصل گرما و 
برای نجات آنها از گرمای بیش از حد. کوتاه می کنند. 
اند ک پشم او رادر زمستان قیچی کند نهایت ظلم را به 
این حیوان زبان بسته روا داشته است. | 
فر ستنده: صیاد لک از : قلات کودیان شیر از «فارس» 





از نغمه‌های سواد کو هی 
ندومبه چه چیسته من لال بهیمه 


موزی چو بیمه. انبار د هیمه 
بپته پلا بیمه کال بهیمه 
جایی نرسی غم بار بهیمه 
بر گردان: 
نمی‌دانم چرا من لال شدم 
چوب موزی بودم در انبار 
پلوی پخته بودم کال شدم 
به جایی نرسیده قلبم پرغم شده است 
چوب موز: موز نوعی درخت است که چوب آن 
بسیار گرانبهاست ۱ 
راوی:ر حمت‌اللّه اشکیود ۸۳ ساله 
فرستنده:مهناز قلی‌پور 
از: روستای سید کلا بابلکنار-بابل -«مازندران» 


ارو ۳۶۲۰ 


لالایی خر اسانی 
لالاء لالا گل نارم زغم‌های تو بیمارم 
تور دارم چه غم دارم هزار شکرش به جا ارم 
مد و 
لالاءلالایی. آلوچه که بچم مین با نوچه 
که با نوچ ر بجنبانن دل بچم نرنجانن 
بچم:بچه‌ام مین: ميان بانوچ: گهواره 


فر ستنده:حسن چراغیان 
از روستای کوشه بردسکن(خراسان رضوی) 


از باز بهای محلی بچه‌ها در کهکیلو به 
چو کلی 


برای این بازی, بچه‌ها به دو گروه تقسیم می شوند 
و گودالی به قطر ۱۵ سانتی‌متر در زمین حفر می کنند. 
سپس چوبی به طول ۰ ۲ سانتی‌متر روی آن قرار دادهو 
با قطعه چوب بلند تری چوب کوچکتر رابه هوا پر تاب 
می کنند. اعضای تیم مقابل باید چوب را در هوا بگیرند 
واگر چوب به زمین بیفتد. آنها بازنده‌اند وبازی به گروه 
مقابل واگذار می‌شود. به این تر تیب که فاصله افتادن 
جوب تا گودال را با همان جوب«بلند» اندازه گرفته 
وبه هر تعداد که شد آنها حق شروع دارند. ضمناً اگر 
فاصله کمتر از قد چوب باشد. انجام بازی به تیم مقابل 
واگذار می‌شود. 
فر ستنده: حسین مهدوی آسیابر از : کر ج«البرز» 
پاسخ به نامه‌ها 
٭ فهیمه مستعلی زاده از بر دسیر ( کرمان) 
خواهر خوبم! از نامه تمیز و مرتب و خط و خوانا و 
زیبایت متشکرم. کاش نوشته بودی چند سال داری. 
منتظر نامه‌های بعدی‌ات هستم. پیروز باشی 
٭ آقای ابوالقاسم انوشیر وانی از مشهد مقدس 
داستان ضرب‌المثل ارسالی شما با این مضمون 
«دو قورت» و نیمش باقی است در مجله شماره ۳۰۰۸ 
به چاپ رسیده منتظر نامه‌های دیگر شما هستم. 
پیروز باشید. 
# آقای مر تضی انوشه از براز جان «بوشهر » 
رار اف ااا کار ما وده خاطر داید 
متأسفم. البته من دقیقاً نمی‌دانم چه مسأله‌ای و چه 
کے ای اور اون ال 
خود می‌دانم از شما عذرخواهی کنم. از اینکه باز هم 
به جمع خوانند گان ما پیوسته‌اید خوشحالم. امیدوارم 
این همکاری پیوسته پایدار باشد. پس به جبران مافات 
دست به کار شد هو جند نامه پر وییمان بر ایمان بفر ستید 
ی منتظریم. 
# اقای هادی غلامی از بافق «یزد» 
برادر گرامی از شما که جز خوانند گان دائمی مجله 
هستید انتظار نداشتم که مطلب شما به صورت یک 
برگه نه چندان مناسب از بخش‌های دیگر مجله به 
دستم برسداپس از شماو تمامی کسانی که‌اماهمکاری 
دارند خواهش دارم که مطالب ار سالی خودرابه صورت 
خا کان یراق هرت ارسال داتس که کرت ھر 
دلیلی برای این مطالب خدای ناکرده اتفاقی دمن 
جوابی جز شرمند گی ندارم! موّید باشید. 


همواره شادمان باشید. 


از: رضا رفیع 


WWW.raffie.persianblog.ir 


۳3 ۰ _ ۲ ۰ ۰ ۱ 
شوخی با اصولگرابان ناب و ناباب؛ 

یکی از خوبی های ماایرانی‌ها این است که علاوه 
برروحیه شعر وشاعری, عموماً اهل طنز و مطایبه و 
نبودیم که دلمان می گرفت. هیچکس هم که خریدار 
دل پوسیده نیست. همه به دنبال دل خوش می گر دند. 
یکیش‌ همین سهراب سیهری خود مان که گفت:«دل 
خوش سیری چند ؟...». عأقبت الامرهم که بنده خدا 
اکنون سر از قبر بردارد و ببیند جه روز گاری است 
که فقط قیمت انواع سکه وارز و طلا راهر روز اعلام 
می کنند. داخل جدول هم می گذارند. کسی هم که 
وا تاه و مها اغالا 
ماست. هم ملت ما اهل شوخی هستند. هم دولت ما که 
غالبا هم سر شوخی را خودش باز می کند. 

از روی دست حافظ : 
ماز یاران چشم شوخی داشتیم 
از قضا بر طبق اسنادی که هست 

تازه‌تر ین سند موجود:دبیر کل اتحادیه جامعه 
این اتحاد به بارئیس جمهور ضمن ایر اد مطالبی در 
راستای اصولگر ایی وبابیان این مطلب که متا سفانه 
مش راصو لکا ان ف داعیة دار ارگ ای همد 
وعملکرد آنان خلاف منویات اصولگرایی است؛دریک 
یله دارا ی چا یں اال که ات راض ان 
ات ا کون در تقایل اصواگ ایان اب راردار د 
واحمدی نژادهم تبسمی زده‌است وبر جناس او 
جناسی دیگر افز وده‌است و گفته‌است که:«البته | کنون؛ 
اصولگرایان نایاب هم داریم.» 
اا کر ن اه دا صل رای ناتو اا واا 
مشکل می‌نماید. منتهی نه که مامعتقدیم «مشکلی 
می کنیم و در تکمیل فر مایشات دبیر کل اتحادیه جامعه 
اسلامی دانشجویان ورئیس جمهور اعلام می‌داریم که به 
نظر همینطوری ما کلا مادو جور اصولگراداریم ولاغیر: 





۱-«اصول» گرا ۲-«اداو اصول» گرا 

کاملآجدی:حالا شما مختارید که این تقسیم بندی 
خلق الساعه مارا کمافی السابق شوخی بگیرید یا که 
شوخی نگیرید. البته یک راه سومی هم هست؛اصلاً 
نشنیده بگیرید! 


قیمت ثبر بعد از هدفمندی 
حذف پارانه‌ها و هدفمند کر دن آنها تااینجای کار 
که بد نبوده است و بر خلاف آنچه که تصور می‌رفت با 
هنوز هم دارد می‌رود. چیزی بر قيمت‌ها نیفز ود و حتی 
عده‌ای دولتمند رااعتقاد راسخ بر ان است که خیلی 
چیزها راهم ارزان کرده‌است.البته‌هنوز قبوض آب و 
برق و گاز بدون یارانه به در منازل نیامده.اما باعنایت 
ول ار کر ای ادعب ات موه 
برای‌واریز آخر سال هم ۰ ۰ ۵تومان به آن‌افزوده‌شده 
بعید می‌نماید که آب‌از آب تکان بخورد؛مگر این که 
آبش آلودگی داشته باشد. چنان که یک مدتی شایع 
شدبود و مد تی تأبید شد وسیس در ادامه. مد تی بعد 
کی« در ای ات کا ااا عاط 
مبارک همه رفته است ومافهمیدیم که پس راست 
می گفتند که شایعه است. چیزی که زیاد شایع است. 
ستاد خنثی سازی شایعه: 
مرد آن‌نیست که باور بکند شایعه را 
مرد آن است که باور نکند شایعه را 
گر که باور نکنی شایعه راء شایعه ساز 
مت ما ند مت رجه کد اة را 
بله عرض کردیم که بحمدالله همه چیز هدفمند 
وهمه جی آرومه ونه تنها حذف تد ریجی یارانه‌های 
مفتکیزند گی راسخت نکرد. که مرد گی رانیز به 
هکذا!... فکر بد نکنید که خوشمان نمی | بد. منظور 
فسات و ادان ات کی ق قنور یر 
افزایش نیافت که خدای نکر ده مرد گان ما در گور 
بلر زند یا زند گان مابترسند که به رحمت خدابر وند. 
مرگ بر شایعات! 
یارانه زند گی : 
نمیرای دوست پیش از مر گ»اگر بارانه می‌خواهی 
به مر گت می‌دهم حتی اگر بیعانه می‌خواهی؟ 
به دنیا خان‌ات شد جور.اگر یارانه هم گیری 
برای اخرت هم هست ارزان خانه. می‌خواهی ؟ 
بنابه گفته‌های مسوّولان سازمان بهشت زهراو 
مدیریت محترم این منازل مسکونی افقی مخصوص 
مردن رو به قبله, احتمال هر گونه افزایش قیمت قبر و 
ایضاً کفن و دفن مر د گان پس از اجرای طرح هدفمندی 
یار انه‌هاء منتفی می‌باشد وهیچ مر ده شویی هم حق ندارد 
چیزی بیشتر از دستمزد سابقش طلب کند. حتی اگر که 
مرده‌ای راچنان قشنگ شسته باشد که هیچ مر ده‌شویی 
هیچ مرده‌ای رابه آن تر و تمیزی نشسته باشد. 
حمایت اهل قبور : 
«ای که بر من بگذری دامن کشان 
از سر اخلاص الحمدی بخوان» 
کرو این که هد ارات حاف 
من نگشتم دفن در گوری گران! 


۸٩ شب‎ ۱ 


برق‌زایی آشغال! 


بیخود که قدیمی‌ها نگفتند:«هر چیز که خوار آید / 
یک روز به کار آید». خب حتماً یک چیزی دیدند که 
گفتند. نمونه زنده‌اش همین آشغال!...فکر بد نکنید؛ 
منظور همین زبالهای است که پست تر وبی‌ارزشت راز 
آن تاالان جیزی‌نبود.ولی ظاهر آقراراست که‌ارزش 
افز وده پیدا کند. اسنادش هم موجود است. به یک خبر 
تازه در همین زمینه توجه نمایید: 

«معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعلام 
کرد: از سال آینده نخستین نیرو گاه تولید برق از زباله 
راه اندازی می‌ شود.»-به نقل از جرابد 

بسته پیشنهادی.ضمن ابر از خوشحالی زائدالوصف 
بابت این پیشر فت جدید. احتمال می‌دهیم که بعد از راه 
افتادن تیرو گاه‌مذ کور که قرار داد آن امضا شده و از قرار 
معلوم ظرفیت پذیرش ۲۰۰تن زباله‌در روز رادارد؛ 
شاهد بر خی اتفاقات جدید در مواجهه با آشغال باشیم: 

ا-افزایش قیمت طلای کثیف:ممکن است با 
قیمت پیدا ک ردن زباله از حالا ترح طلای معروف 
خودمان کهدراوج است. کمی پایین بیاید. سایر 
ساشت‌های اقتصادی‌مان کف انست زرا نان 
بکشد. حالاشاید که شهر داری‌بتواند بااین کار به بانک 
مر کزی کمک کند. 

۲-دعسوابر سر آشغال:تاامروز گربه‌هابر سر 
کیسه‌های زباله دعوا داشتند, بعید نیست که منبعد 
برخی افراد نیز که گاهی لابه لای زباله‌ها رامی گر دند. 
بر سر تصاحب زباله ای خاص» دست به یقه شوند. 
فلذالازم است که شهر داری» یک طر حی هم برای 
جدا کر دن این افراد یا رها شدن بقه‌شان بیندیشد و 
پیش بینی کند. 

۳-مراجعات مکرر سرایدار:اگر تااین زمان. 
سرایداران ز حمتکش در مجتمع‌های مسکونی فقط یکبار 
در طول شبانه روز برای دریافت زباله به واحدها سری 
می‌زدند؛احتمالش هست که با انگیزه‌بیشتری مثلاً روزی 
سه بار بعد از غذابه واحدهاسر بز نند وبیر سند که:«واقعاً 
شما مطمئنید که دیگر هیچ اشغالی ندارید ؟!» 

۴-خریدزباله زیرقیمت:همیشه در هر زمان 
و مکانی بوده‌اند اشخاص فرصت طلبی که طلب 
بابایشان را داشتند.دراین قضیه نیز دوراز ذهن نیست 
که گروه‌های آشغال خری دست به کار خرید یاحتی 
پیش خرید زباله‌های مردم شوند تا آتهارابه چند برابر 
قیمت به نیر و گاه‌های تولید برق از زباله بفروشند و به 
سرغت یرن بل ارف نک گر جه وراه غالا 

۵ کاه ش عیدی رفنگران.ممکن است که 
افزایش نرخ زباله و هدفمند شدن آشغال, افرادی 
همچین خیال کنند که این قضیه ربطی به عزیزان 
زحمتکش رفتگر جماعت دارد و به این بهانه یار انه 
ماهان هیاعیدی دم عید آنهارا کاهش‌دهند یابزنند 
قطع کنند. همینجا هش دار می‌دهیم که این کار خوب 
نیست و خدارا خوش نمی آید. نیرو گاه‌ها می‌خواهند 
ان دان خر دار کے ها 
برق شادی رااز چشمان‌این قشر زحمتکش بگیر ند. 
هرگ نشه فراموش اعیدی رفتگر کوش؟. 


سس وی 


سر 
۳ وم ی 


۴۹ 


گ او شی از دا 


نه 


x 


ی دار جه‌های اد ان که شگفتی ساز شده در شمار هه و*ه 








#چه شد که مجری دور میز شب شدید؟ 

۴+ اصل ماجرابه جندین سال پیش بازمی گر دد 
که به عنوان کار شناس تئاتر وارد رادیو شدم. پس از 
مدتی به عنوان مجری - کارشناس در رادیو حضور 
داشته وسال گذ شته دعوت به کار دوستانه‌ای از بر نامه 
در شسهر شبکه تهران داشتم. یک روز مانده‌به آغاز 
بیست و هشتمین دوره جشنواره تثاتر فجر؛ تهیه کننده 
برنامه بامن تماس گرفت و از من خواست تا در بر نامه 
آنهاحضور پیداکنم ازایسدعو در ۱ ۲ 
کر ده و به تئاتر شهر رفتم. در ۲روز توانستیم ۸برنامه 
برای درشهر ضبط کنیم. در این بر نامه به بررسی 
روزانه جشنواره تار فجر به ا ۰ ۳۱۲۲ 
برنامه در زمان پخش بسیار خوب و مطلوب بود. 

#پس از آن چه اتفاقی افتاد؟ 

مهرماه‌سال‌جار ی 0 که ار ۱۳ 
اطلاع داد که شبکه چهار سیما برنامه ای تحت عنوان 
دور میز شب تهیه کر ده است که ادامه برنامه دو قدم 
مانده به صبح می‌باشد. دوستم. مرا به سعید بشیری 


zm رارع‎ ۱ ۵۰ 





01 2 زیر نظر: علی کبانی موحد 


عکس: مجید شادمان نژاد 


پیمان شیجی, مجری راد یو وتلویزیون: 


تا چند دقیقه ای با وی همکلام شویم... 


که تهیه کننده برنامه بود معرفی کرد. از سویی من 
۳سال است که در حرفه خبرنگار ی شاغل هستم و 
هربار که د کمه ضبط صدا رآ می‌فشر دم فکر می کر دم 
که‌دوربین تصویر بر داری‌نیز در آنجاوجود دارد.یعنی 
دورنمایی که از ابتدابرای خود متصور بودم, حضور در 
جلوی دوربین بود. به هر حال جلسه‌ای با آقای بشیری 
گذاشتیم واو نیز گفت که شمااحتیاجی به تست ندارید 
جراکه امه شمارا س ال کذشته مت اهد: کر دوه 
اجرایتان راپسندیده‌ام. به این تر تیب بود که در هشتم 
ابان ماه سال جاری بر ای نخستین بار جلوی دوربین 
برنامه زنده دور میز شب حضور یافتم. 

#پس با این حساب بايد پرسید, چه شد که پیمان 
شیخی خبرنگار به پیمان شیخی مجری تبدیل شد؟ 

#دوستی به نام پژمان عبادی دارم که گزارشگر 
رادیوبود.اوبرای آنکه بتواند با بچه‌های تثاتر ار تباط 
برقرار کند. بارها وبارهابامن که خبر نگار حوزه تناتر 
بودم تم اس می گرفت ومن هم اورابه آنهامعرفی 
می کر دم. ان زمان یعنی سال ۱۳۸۵ مسوول ر وابط 
عمومی اداره تئاتر خانه نمایش بودم. در ان ایام یکبار 
بامن تماس گرفت و گفت برنامه‌ای در شبکه رادیویی 
ما ۱ 
رل رات ی E CC‏ 
من خواست به عنوان کارشناس خبری حوزه تئاتر در 
آن بر نامه حضور داشته باشم. بر نامه آنها هم طوری 
بود که سامت یا ان 
تماس می گر فتند و من نیز ۱۰ دقیقه تایک ربع درباره 
تثاتر و مسائل آن صحبت می کر دم. 

#زمانی کهبرای‌اولین‌بار دراین بر نامه اجرا 
داشتید. چه احساسی داشتید؟ 

اراد و ور را و 
بگیرید اما باید بگویم که واقعاً قلبم در دهانم بودا نفسم 
بند امده و استرس فوق العاده زیادی داشتم. 

#+سختی کارت در چه بود؟ 

۶ با خودم فکر می کردم که تمامی ایرآنی‌ها در 
ممه‌تقاط ی اد درل ۳ 
دادن به بر نامه من هستند. همین طرز فکر کار من 
راسخت کرده‌وبه خودم گفتم که باید بهتر ازقبل 
صحبت کنم و در انتخاب کلمات دقت بیشتری کنم. 
به همین دلیل در آن بر نامه حساسیت شخصی من دو 


ارو ۳۶۰ 


اس 4و 
دز کنر دن و لهت دن منتقد من مادرم است 
بر( ران و جر ن ۰ 
پس از پایان یافتن برنامه د وقد م مانده به صبح» ب رنامه‌ای به نام دور میز شب از شبکه چهار م سیما پخش می‌شود. این برنامه 
مجری به نام «پیمان شیخی» دار د که همکار ما در اطلاعات هفتگی بوده و پس از سالها حضور در عرصه مطبوعات توانسته 


پله‌های موفقیت را قدم به قدم طی کند. وی مدت ۲۳ ۱ سال است که در عرصه خبرنگاری حضور دارد و چند سالی است که 
به عنوان مجری در راد یو حضور دارد. حضو ر این دوست و همکار در برنامه جذاب دورمیز شب بهانه ای بود 


برابر شد. به مدت سه ماه در آن بر نامه حضور داشتم. 
یک روز برای خرید به بازار رفته بودم که تلفنم زنگ 
خورد و یکی از بچه‌های همان بر نامه صدای اشنا 
پشت خط بود.وی به من بیشنهاد داد در یک بر نامه 
دررادی وی ‌سراسری به مدت پنج دقیقه به عنوان 
کارشناس تئاتر صحبت کنم. چند روزی از حضور 
من در آن برنامه نمی گذشت که به عنوان کارشناس 
بر نامه از سه شنبه تاسه شنبه رادیو تهر آن حضور 
یافتم. مدتی از این جریانات گذشت و به عنوان مجری 
- کارشناس در رادیو گفتگو نیز حاضر شدم. جالب 
انکه سردبیر ان بر نامه‌همان پژمان عبادی بود که 
مراوارد رادیو کرد. 

#هنوز هم در هنگام حضور در بر نامه استرس دارید؟ 

در تمام بچه‌های فامیل من بیشتر از همه مورد 
توجه مادربزر گم بودم.اوزن بسیار سختی کشیده‌ای 
بود. همیشه فکر می کردم که وی همانند رستم که 
بااکوان دیومی‌جنگید. به جنگ سختی‌های روز گار 
رفته‌وفرزندانش رابز رگ کرده‌است.اوهمیشه به 
من می گفت:« آدمی موفق است که‌هیچ وقت کسی 
ترسش رانفهمد و آن کس موفق تر است که اصلاً 
نتر سد اما احتیاط کند.» به خاطر همین حرف اگرهم 
درزند گی از چیزی ترسیدم, خجالت کشیدم که انرا 
بیان کنم. یک روز در استودیو بر نامه از سه شنبه 
تاسه شنبه بودم و ديدم که بچه‌ه ادر اتاق فرمان 
E‏ کی د همانطورکه 
داشتم برنامه‌اجرامی کردم باخودم فکر کردم من 
که حرف جدی می‌زنم. تېق هم کهنزده‌ام. پس به 
جه چیزی می‌خند ند ؟ از استودیو که بیرون امدم از 
سردبیر پرسیدم به چه چیزی می‌خندد ؟ گفت ما به 
ب که تو جرآهیچ استرسی نداری؟! با 
این کار می خواستیم استر سی به تو وار د کنیم.در بر نامه 
زنده تلویزیونی جنس اجر امتفاوت است.از همه مهمتر 
دربرنامه ای حاضر هستم که محمد صالح علا در 
۳۷ ۱ امه ای که استا5ا[شید کاکاوند 
۴ ی ن هستند. هر کدام از آنها 
ا راتندی هستند.بنابراین وقتی 
دراين فضا قرار می گیرم.باید حواسم راخیلی بیشتر 
2 جرادر این برنامه پای چپ 
من از شدت آسترس زیاد می‌لر زید! پیش خود فکر 


می کردم همه مر دم ایرآن و حتی بر خی از 
هستند. از سویی یک منتقد بسیار بسیار . . 


پای‌وی‌بریزم یعنی مادرم پای تلویزیون ٩‏ 


جرا که وی تحصیل کرده‌هنر است اما 
به خاطر به دنیا آمدن من نتوانست که . 





فعالیت ‌حرفه‌ای دان هبات ۳ ۱۳۰ 
در خانه وارد می‌شوم, قبل از اینکه مانند 
بسیاری از مادرها بخواهد از من تعریف 
کرده و به من قوت قلب دهد. سعی می کند 
بامن به عتاب صحبت کند. اول می گوید 
چرااین حرف رو زدی؟! جرا تیق زدی؟ جراوقتی تیق 
زدی هل شدی؟! به او می گویم تهیه کننده کار متوجه 
تبق زدن من نشد. شمااز کجا فهمیدی ؟! در جواب 
می گوید من بچه‌ام رابهتر می‌شناسم. پس از همه این 
حرفها تازه شروع به تعریف کردن کرده و به من قوت 


قلب می‌دهد. 
#در اجراهای زنده چه جیز در مر حله اول قرار 
دار د؟ 


اف رادی در مر حله بالاتری قرار دار ند که به 
نحوه‌اج رای یک مجری توجه و دقت می کنند.زمانی 
که دربرنامه تبق‌می‌زنم.در جااز بیننده‌عذرخواهی 
می کنم چر که برای وی احتر ام قائل بوده و حق ندارم 
پیش می آبد. مثلا بر خی از نوشته‌های بر نامه با فونت 
ریز بوده‌ویابد خط است. یا اصلاً باادبیات من همخوانی 
ندارد.به‌همین دلیل بیشتر اوقات‌ادبیات گفتاری 
متنهایی که به دستم می‌رسد را تغییر می‌دهم. 

# فردی را نیز به عنوان الگو قرارمی دهید؟ 

خیر الگویی برای خود ندار م ودوست‌ندارم‌مثل 
موفتی داشته‌اند ومن نیز از آنهادرس یاد گرفته‌ام اما 
همیشه سعی کر ده‌ام که خود م باشم. همیشه در ساز مان 
یا خيابان مرابایک مجری دیگری اشتبه گرفتهاند ومرا 
به آن نام صدا کر ده‌اند. هميشه هم این استرس راداشته 

#پس با این حساب سعی دار ید که مثل ان مجری 
نباشید ؟ 

برای ان ادم احترام فر اوانی قائل هستم و 
خیلی دوستش دارم.اتافاً ر اال تولدمان 
وهر دو عاشق مادرمان هستیم. 

#و هر دو هم مجرد؟ 

6 بله! 

#اما شمامانند وی در بر نامه‌هایتان مر تباًاعلام 
نمی کنید که محرد هستید. درست است؟ 

(باخنده) بله! درست است. 


#مدرک تحصیلی تان راهم که به رخ 
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#چه شد که اجرای بر نامه ات یک هفته در میان 
شد؟ 

مد تی هر هفته و هر شب روی انتن بودم.اين 
بشینم و صحبت کنم رانیز نداشتم! اقای‌بشیری 
و دست اندر کاران بر نامه به این نتیجه رسیدند که 
همانطور که آقای کاکاوند و فاروغی یک هفته در میان 
ادامه دهم. به همین دلیل دوست دیگری را که قرار 
را ای ار ی 
اتفاق نیفتاد رابه برنامه دعوت کر ده واجراهای‌ماباهم 
و کسی روزی دیگری رانمی‌تواند بقاپد! 

#هدف شما در اجراچیست؟ 

#۶خیلی خوشحالم که شروع جدی کار 
مجری گری من باش بکه چهار است اما واقعیت این 
از یک برنامه باشم. دورنمای من بسیار جدی تر است و 
می خواهم بر ای خود بر نامه ای داشته باشم. نمی خواهم 
بگوین داجرای‌پیمان‌رادر آن بر نامه دیدید ؟ادر ده 
اما شاید ده یا دواز ده بر نامه در یاد و خاطره ما مانده. 
دورنمای من ماندن در ذهن مخاطب است. 

#از فراموش شدن یکب‌اره‌مانند دیگر مجریان 
نمی ترسید ؟ 

#خدا بسیاری از مواقع با زبانهای مختلف با 
ا ایا واا 
کند. مثل آدمی نباشد که هدفون در گوشش است و 
حرف دیگران رانمی‌شنود. تغییر فصل‌های سال به 
پیر امونی که بر ای شمااتفاق می‌افتد. دل ببندید!روزی 
به حضرت علی(ع) می گویند که شما مرد خداهستی؛ 


۸٩ شب‎ ۱ 


سپس یک پر کاه بر می‌دارد و می‌فرماید به 
پر کاه‌برای‌من‌ارزش‌ندارد.امام‌علی(ع) 

8 تمام دنیا را با یک پر کاه قیاس می کند. اگر 
این حرف رآبپذيريم.به این نتیجه‌میر سیم 
باید بهترین باشیم اما وقتی فصلمان به پایان 
رسید.باید به فصل جدید فکر کر د.نه اينکه 
چرافصل من تمام شد؟امجری گری نیز 


۱ فصلی دارد. 
#«شهرت زند گی عادی آدم رااز بین 
می در د... 


#دلیلش آن است که توقع جامعه‌از آن فرد بالا 
می‌رود. جامعه توقع ندارد که یک آدم مشهور دوش 
وی کنترل عصبی ند اشته باشد.درست است که‌ما ادم 
هستیم و احساسات داریم اما وقتی شما را می‌شناسند. 

«چگونه سمت تئاتر رفتید ؟ 

۶+«علاقه به تئاتر از دوران کود کی در وجود من 
درستادمشترک ارتش تئاتر دیدم.مادر من تحصیل 
کر دهتئاتر است.همه این عوامل دست به دست هم 
داد تاوارد عرصه تئاتر بشوم.البته باید بگویم که 
مادرم علاقه فراوانی داشت تامن پزشک شوم. برنامه 
ریزی آنها این بود که د کتر شوم وشبهای جمعه به 
صورت رایگان مر دم راویزیت کنم.اینجا باید از آنها 
عذرخواهی کنم وبگویم که شر منده‌هستم که این اتفاق 
نیفتاد.یک هفتهای‌در کنار یک گروه‌تمرین کردم و 
به واسطه یکی از دوستان به بجه‌های دانشکده سینما 
تئاتر معرفی شدم. سپس با خانم شهره لر ستانی. رضا 
رویگری و کورش تهامی در یک تتاتر حضور داشتم و 
به صورت رسمی وارد عر صه بازیگر ی شدم. از آنجا که 
در تتاتر در آمد مناسبی نداشتم. احساس کردم که باید 
واردعرصه دیگری‌شوم.البته از سویی مشاهده کر دم که 
سومین فیلم کوتاه من نیز از شبکه چهار سیما پخش شد. 
دلشکستگی باعث شد که به عنوان بازیگر از تئاتر فاصله 
گرفتم و سپس تمر کزم راروی خبرنگاری گذاشتم و 
مدتی نیز با مجله وزین اطلاعات هفتگی همکاری داشتم 
که جزء بهترین روزهای کاری من بود. 

٭از حضور در عر صه مطبوعات ضرر نکر د بد ؟ 

#۶خیر در عر صه مطبوعات بود که توانستم اسم 
کار در رادیو را مدیون کار خبرنگاری ام هستم. 

از شما و سر دبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی 
سابق شمابودم قرار داد تاچند کلامی‌بامر دم خوب 
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امیرحسین علم‌الهدی 


در دسر تاز ۵ سسنمادار ان 


سه درصد مالیات بر ارزش آفز وده دردسر جدید 
سینمای ایران است. تهیه کنند گان محترم گویا 
جلسهای با رئیس محترم سازمان مالیاتی داشته و 
یکی دو هفته پیش این جلسه را رسانه‌ای کر ده‌اند. 

طبق این جلسه که مااز آن اطلاع داریم سینماها 
موظفند این سه درصد رااز مخاطبان دریافت 
کنند و این مالیات ربطی به تهیه کنند گان ندارد و 
مختص تماشاگران نداشته سینمای ایران است! البته 
سینماها می‌دانستند که این مبلغ نباید از حق‌السهم 
تهیه کنند گان کسر شود ولی نکته فراموش شده این 
بحث این است که جرا اصلا سینمایی که با بحران 
مخاطب دست به گریبان است باید مالیات بدهد؟ 

نکته‌ای که هم از دید تهیه کنند گان فیلم‌ها مغفول 
مانده است. مهم این است که چیزی از این عزیزان 
کسر نشود! و هم از دید مدیران محترم دولتی مهم 
این است که فیلم‌ها دیده شوند و این امر اگر در سینما 
میسر نشود در نمایش خانگی اجرای این امر مهیاست! 


پس سینماها و مخاطبان آن فعلا مهم نیست! 
فشار مضاعف دیگری بر سینماها کم کم دارد خود 
نمایی می کند و فعلا از بسته‌های حمایتی دور ان هد فمند 
کردن پارانه‌ها در حوزه توزیع و نمایش نیز خبری 
نیست.افزایش هز ينه سینماداری چه در بخش دولتی 
و خصوصی منجر به کاهش هزینه نگهداری سینماها 
ی ودا ر ای اف ایس بای رو 
که ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت بلیت خود راهزینه سینما 
کند و اگر چنین نشود سینما فرسوده خواهد شد! 
کاهش پرسنل (سینماهای چند سالنه برای 
کاهش هزینه ماهانه جاره‌ای ندارند جز اینکه تسبت 
به تعدیل نیروی انسانی اقدام کنند), کاهش انگیزه 
ا ریو الو یواست دا و انم 
لازم رابرای ساخت سالن تدوین کند همانند ماده 
قانون بر نامه سوم توسعه که عینا در برنامه چهارم 
و پنجم تکرار شده اما به دلیل تدوین نشدن برنامه 
نرم‌افزاری کارشناسی شده زمان بهره‌وری سینماها 





شاید باورتان ر که طعم کود کی تنها طعم 
خوشمزه‌ای است که تا اخر نمی‌دانیم کی و کجاء 
همیشه در خاطر مان می‌ماند.شاید برای همه 
انسان‌ها دوران کود کی یک مرحله باشد ودر چشم 
برهم زدنی باتمام زیبادی‌ها و شیرینی‌هایش تمام 
شود و جز خاطراتی رنگارنگ در دفتر خاطرات عمر 
چیز دیگری به جا نماند. ولی ما کود کی را دوباره اغاز 
کردیم و ثابت کردیم که می‌توان در هر مرحله از 
عمر که زیبایی آن بکر و صادقانه است. زند گی کرد و 
منزل گزید. کود ک ماندیم تا کود کان بمانند. 

زشتماگفتیم وبا شسما رفنیم باشسما خندیذیم 
و گریه کردیم. در جشن‌هاو شادی‌ها در سوگ‌ها 
وغمها پیمان سسته بودیم که تست کنيم کودکی 
هر گز تمام نمی‌شود و بر سر اين پیمان ماندیم. تاجایی 
که حتی عزیزانی رااز دست دادیم ولی بر سر قرار 
هر هفته خود حاضر شدیم. بیمار شدیم. تا جایی که 
حتی حر کت برایمان قدغن شد. ولی چه کسی است 
که باور نکند عشق معجزه می کند و جانی دوباره 
می‌دهد ؟ 

آمدیم تا صادقانه به کود کان بگوییم که راستگو 
باشیم. مثل پیامبری که رسالتش ترویج اخلاق بود. 

گفتیم مهربان باشیم مثل خدایی که همیشه 
مهربان است. گفتیم دانش بیاموزيم. مثل پیامبری 





خد ها فظی نموهای نینیله ای 


محمد مسلمی - بازیگر و کارگردان برنامه 





که گفت:«آموختن راتا 
زمان مر گ تر ک نکنید.» 

یاد گرفتیم و یاد دادیم. 
در ابتدای راه سه تن بودیم 
و بعد از شروع سفر و اینک 
بیش از صد نفر. صد نفر همدل و هم پیمان. صد نفر 
که برای شما یکی شدند تا یک لحظه شادی رابه 
دلهای مهربانتان هدیه کنند. آمدن سخت بود ولی 
نه سخت تر از ماندن و شدن. ما مقاومت کردیم و 
ایستادیم تا 0 

تاحقی از ماضایع شد و در جهت احقاق حق خود 
تلاش کردیم. اتفاقی نیفتاد. جاره‌ای نبود جز ادامه. 
چراکه هدف برای ما مهمتر بود.... ادامه دادیم و 
ادامه دادیم تا بارها و بارها حقوقمان ضایع شد. ما 
بستری را که در آن پرورش یافتیم و پرورش دادیم را 
محق دانستیم و از شبکه دو خواستیم تا قدمی بر دارد. 
اما بازهم هیچ اتفاقی در جهت احقاق حق از دست 
رفته بر داشته نشد. درست اتفاقی که در شبکه جام 
جم افتاد دوباره تکر ار شد. 

پس چاره ای نبود جز تن دادن به جبر و قانون 
طبیعت که هر شروعی را پایانی است. علی رغم میل 
باطنی خداحافظی کردیم و جواب خداحافظی ماشد 
برنامه‌های پخش‌شده روز جمعه و دوشنبه. 


ارو ۳۶۰ 


و تامین برنامه این سالن‌ها می بینیم که با گذشت 
۰ سال از ابلاغ این قانون اتفاق مهمی در ساخت 
سینما در کش ور نیافتاده است.) دیگر تبعات اجرای 
این بر نامه جدید است. 

البته در تهران به همت شهرداری شاهد افزایش 
ظرفیت نمایش حداقلی هستیم ولی همین میزان 
هم به دلیل فقدان مدیریت نرم‌افزاری سینمایی. 
نبود تنوع در ميان فیلم‌ها و اصرار بر ادامه انحصار 
تولیدات داخلی» بهره‌وری مطلوبی ندارند. 

با این حال وضع قوانین دریافت مالیات از مصرف 
کننده در حوزه فرهنگ در ایران؛ اثبات کننده نبود 
نگاه جامع در مرا کز تصمیم گیر ی است و جالب تر از 
ان طلبکاری این مراکز از سینما است که شاهد حمله 
هفتگی به سینما به طرق معمول هستیم! 

یک هفته فیلم‌هاء یک هفته عوامل فیلم هاء یک 
هفته پخش فوتبال در سینماهاء یک ماه نمایش فیلم 
در اوقات پایانی شب‌ها و... 

حوزه فرهنگ به دلیل مهم نبودن در سبد 
هزینه خانواده‌ه انیا مند حمایت‌های منطقی دولت 
و مجلس است. با وضع قوانین از جمله سه درصد 
مالیات بر ارزش افز وده این مهم نبودن فقط پررنگ تر 
می‌شود. 


وتان کے وزات لاوا | 
برنامه‌ریزی و کار گردانی شده بود با کار غیر اخلاقی 
و غیر هنری تهیه کننده برنامه و با عنوان برنامه زنده 
به روی آنتن رفت که این تغییر ساختار نه مورد 


رضایت و نه مورد تایید ما بود. 

تلخ است تلخ . اما ما پذیرفته‌ايم که تلخ هم یک 
مزه است. تلختر ان است که همه مسوولین قول 
حمایت می‌دهند و در نهایت. نتیجه آن می‌شود 
که تمام حقوق مادی و معنوی گروه نادیده گرفته 
می‌شود. البته دور از انتظار نبود که با تغییر مجری 
اتفاقات این‌چنینی هم در راه باشد. 

لازم به یاد آوری است برنامه زنده «فیتیله‌ای‌ها» 
نزدیک به یک دهه به صورت زنده از شبکه دوم روی 
انتن می‌رود و مخاطبان فراوانی دارد. در ماه‌های 
اخیر به جای مجید قناد مجری و تهیه کننده این 
برنامه. مهرداد نظام | بادی اجرای بر نامه را به عهده 


۳ 










مو ققمت خبر ه کننده اصغر فر هادی در بر لین 

هفته گذشته مراسم اختتامیه شصت 
و یکمین دوره جشنواره فیلم بر لین بر گزار 
شد و فیلم «جدایی نادر از سیمین» به 
کار گر دانی اصغر فرهادی سه جایزه از 
جمله جایزه خرس طلایی برای بهترین 
فیلم در سال ۱ راز ان خود کرد.دو 
را 
زن این جشنواره نیز به ڌ ِ 
gg TTT‏ را 
معادی و شهاب حسینی(بازیگران مرد) اهدا شد. 

بسیاری از داوران جشنواره برلین در دادن این جایزه باهم هم عقیده بودند. 
را 
با اشاره‌به موضوع فیلم «جدایی نادر از سیمین». گفت: «من خودم تجربه طلاق 
و جدایی نداشتم. شاهدش هم حضور همسرم و دخترم در اینجاست (خنده) اما 
در مدتی که فیلمنامه رامی‌نوشتم, مدام به داد گاه‌های خانواده سر می‌زدم و از 
طلاق دران بالاست و این آفت مدر نیت در جامعه ای سنتی است.» 

شصت و یکمین دوره جشنواره فیلم بر لین از ۰ ۱ فوریه با نمایش فیلم وسترن 
برادران کوئن با نام «شهامت» کار خود را اغاز کرد و تا ۲۰ فوربه ادامه داشت 


معرفی بر گزبد گان جشنواره تناتر فجر 
بیست و نهمین جشنواره بین المللی تثاتر فجر بر گزید گان خود را شناخت 
که اسامی آنان به شرح زیر است: موسیقی: شروین شهبازی و صابر جعفری 
نمایش «تفنگ ننه کارار». طراحی صحنه: | روند دشت آرای نمایش‌های «کمی 
تات بخوریم» و «آخرین نامه», باز یگر مرد:پرویز فلاحی‌پور نمایش «لابی». 
بازیگر زن:عاطفه رضوی نمایش «حضرت والا»» نمایشنامه‌نویسی: آرش 
عباسی نمایش «لابی» و کار گردانی: حسین یا کدل» نمایش «حضرت والا». 








۳ توسلی ها 
ار 
همکاری اش با داوود 
میرباقری و خواسته های 
ار ان از از 
ار تا 
اقای میرباقری با یک 
جمله من رادر مسیر موسیقی مختار نامه قرار دادند. در اولین جلسه‌ای که من 
«مختار نامه ناله فروخوردة زنی است که هی می خواسته فریاد بکشد اما نتوانسته. 
یعنی هم باید در این موسیقی فریاد باشد و هم فرو خوردن آن.» 
اوادامه داد: «هنوز هم با هم حرف می‌زنيم. ایشان با موسیقی ار تباط حسی 
دارند. ما با هم به راحتی کار می کنیم و من هم همیشه روی کمک ایشان حساب 
می کنم. هر وقت که من مسیری را اشتباه بروم به کمک من می آیند. ایشان در 
موسیقی مختار نامه به دنبال معنای عمیقی می گر دند. عمقی که باید در موسیقی 
هم باشد اما گاه موسیقی به سطح می آید ومن آهنگسازی کارم را آنطور که 
کار من را اصلاح می کنند و موسیقی را دوباره به عمق سوق می‌دهند. این هم کار 
بسیار دشواری است.» 











در نوروز جه فیلمهایی اکران می شوند؟! 


نمایی از فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین 


رایزنی‌ها برای اکران نوروزی سینماها از مدتی پیش شروع شده و به نظر 
می‌رسد فیلم‌های سینمایی «جدایی نادر از سیمین» «جرم». «ورود آقایان 
ممنوع »» «شیش و بش» و «آخراجی‌ها ۳» در نوروز ٩۰‏ روی پر ده بروند. 

از سویی دیگر سه فیلم کمدی در اين اکران وجود دارند که هریک امتیازها 
و حال و هوایی ویژه دارند. «اخراجی‌ها ۳» به کار گردانی مسعود ده‌نمکی ی 
است یر بازیگر. اما اتفاقی که زمان اکران «اخراجی‌ها ۲» افتاد قرار نیست امسال 
بیفتد. «اخراجی‌ها ۲» بی‌ر قیب اکران شد ولی «ورود آقایان ممنوع» و «شیش و 
بش» می توانند رقیبانی جدی برای «اخراجی‌ها ۳» باشند. 

را را ار رن 
و بهاره رهنما یک کمدی شسته‌رفته و جذاب است که در جشنواره نظر مثبت 
بسیاری از منتقدان را جلب کرد و ویشکا آسایش با بازی خوبش سیمرعغ بهترین 
بازیگر زن راگرفت. «شیش و بش» به کار گردانی بهمن گودرزی دو ستاره دارد 
که مهمترینشان محمدرضا گلزار است. او در این فیلم در کنار امین حیایی قرار 
گرفته است. گلزار در سال‌های اخیر محبوب‌ترین ستاره سینمای ایر ان بوده و 
حضورش فروش فیلم را تحت تاثیر قرار داده او می تواند مهمترین ب رگ برنده 
«شیش و بش» در اکران نوروزی باشد. 

فیلم‌های سینمایی «جرم» و «جدایی نادر از سیمین» هم آثار جدی و اجتماعی 
هستند که احتمالا نوروز سال ٩۰‏ روی پرده می‌روند. با توجه به موفقیت‌هایی که 
هر دو فیلم در جشنواره فیلم فجر داشته‌اند و فضای مطبوعاتی که برای آنها به 
وجود امده اکر انشان در نوروز اتفاق خوبی ا 

«جرم» به کار گردانی مسعود مات علاوه بر گروه بازیگران شناخته شده و 
موفقیت در جشنواره فیلم فجر. نام و اعتبار کار گردانش را هم به همراه دارد. 

فیلم سینمایی «جدایی نادر از سیمین» ساخته تحسین شده اصغر فر هادی که 
به تاز گی با درخشش در جشنواره بر لین روبرو شد هم می‌تواند در اکران با اقبال 
روبرو شود. گروه بازیگران. داستان متفاوت و افتخاراتی که فیلم تازه فرهادی 
دارد تماشاگر رابرای دیدن آن ترغیب می کند. 


مجوز فعالیت ۱۰ ناشر لغو شد 

مجوز فعالیت حدود ۱۰ ناشر از جمله انتشارات «باز تاب‌نگار». «دیگر». 
«آ گاه (آ گه)», «اختران» و «جیحون» لغو شد. 

وا lal CIC CLE‏ 
ابلاغ کر ده است. برخی از ناشران مذ کور از جمله «جیحون» عموماً به انتشار 
کتاب‌های درسی در زمینه‌هایی مانند روانشناسی و علوم ارتباطات مشغول 
بوده‌اند. در مورد برخی ناشران از جمله «اختران» تنها مدير مسوول ان را دلیل 
تعطیلی بنگاه نشر ذ کر کرده‌اند. 

با این حال تعدادی از کتاب‌های ناشران نامبر ده که از قبل منتظر اخذ مجوز 
توت درلدار تا ورار ارت اد در دی رس است ویر اراس انار در 
ماه‌های اخیر مجوز نشر هم گرفته اند. 
ماع 


۵۳ ۴ 


,دب ان حمان د 


د دی 


۵ د ای گفته که مان در اب 


دید کت 





ب , 

داستانایانتخابی آلفرد اا 

کمیسر «ساندر»اتومبیل خود رایشت کلیسای 
قدیمی روستامتوقف کرد و به سمت خانه کوچکی 
که کنار کلیساقرار داشت.رفت. آن خانه, متعلق به 
کشیش بود.ساعت نز دیک هشت و نیم شب بود. اما 
چون اواخر بهار بود هواهمچنان روشن بود. 

کشیش مشغول آب دادن گل‌های رز خود بود. 
ولی وقتی تازه وارد رادید آبپاش رازمین گذاشت وبا 
مهربانی و چهره‌ای خندان به سمت کمیسر آمد تاببیند 
بااو جه کار دارد و جه می‌ خواهد ؟! 

کمیسر وقتی کشیش جلو آمد گفت: 

-شما «یدر مانتس» هستید ؟ من کمیسر ساندر 
هستم. تصور می کنم شمابودید که آمروز قبل از ظهر به 
من تلفن کردید و خواستید به اینجابیایم؟ 

کشیش سری به علامت تأٌیید تکان داد و گفت: 

_بلهمن‌بودم.اما تصورنمی کردم که شماهمین 

_بله, کنجکاوی باعث شد تانتوانم خوددار باشم. 
بنابراین مایلم همین حالا به منزل خانم «ماریان هلر» 
بروم و کمی تحقیق کنم راستی تاالان که خبری نشدهو 
اطلاعات تازه‌ای از او به دست نیامده؟ 

e‏ ۸ حرت‌های سر ری 
می‌داد. گفت: 

نه آقای کمیسر.تاالان خبری نشده. خواهش 
می کنم بیایید تاراه‌خانه اورابه شمانشان دهم.این جاده 
را که می‌بینید تأانتهارفته وبعد به سمت چپ بییچید. 


په په میم په مه 


بع داز حدودیک کیلومترخانه خانم ماریان‌هلر را که 
در دامنه کوه قرار دارد. خواهید دید. 

-فکر می کنید که آقای هلر الان در خانه باشد؟ 

_حتمآا... او معمولاً بیشتر اوقات خانه است و 
همانجا کارمی کند. اونویسندهاست و چیز می‌نویسد. 
کمیسر ساندر از پدر مانتس تشکر کر د و سوار اتومبیل 
خود شد و همان راهی را که پدر نشان داده‌بود. در 
پیش گرفت. 


ای ای ماج 
تحص A‏ 


خانه هلر یک خانه ساده‌نبود. بلکه ویلایی مجلل 
سنگفرش جلوی ورودی خانه رد شد. در آن نزدیکی 
یک اتومبیل کوجک قرمز رنگ پار ک شده‌بود. که 
خوب نگاه کر د. بعد هم به سمت در ویلارفت ود کمه 
زنگ دررافشرد.مد تی طول کشید تاصدایی از پشت 
در به گوش رسید وسپس یک نفر در راباز کرد. کمیسر 
هستید؟ 

صاحب خانه که مردی جوان و تقریباً ۰ ۳ساله 
به نظر می‌رسید یک شلوار راحتی ابریشمی قر مز راه 
داشت. در جواب کمیسر بالبخندی مهر بان و لحنی 












¢ ۰ * 

کمیسر در حالی که سرش رامی‌خاراند جواب داد: 

من باشما کار نداشتم. فقط می خواستم با خانم هلر 
یعنی همسر شما ملاقات کنم... 

-همسر من خانه نیست. 

اواین جمل هرا گفت وخواست در راببندد که 

رها سانشان کسا تیش درز 

-شما به جه اجازه‌ای از من این سوال... 

کمیسر ساندر حرف او راقطع کرد و گفت: 

سید سای دار کن محر 
ار ای س یه اما الان 
فقط به خاطر در خواست فردی اینجاهستم... ببینم 
شمانمی خواهید اجازه‌دهید من جند د قیقه‌ای به داخل 

من خیلی خسته هستم. روز پر کاری داشتم. گر 
خیلی ظول نمی کشد می توانید بیایید داخل. 

سپس با ناراحتی و اکر اه‌در راباز کرد و کمیسر رابه 
اتاق نشیمن بر د. در بین راه گفت: 

-شما گفتید یک نفر از شما خواسته به اینجا بیایید. 
راستی او همسر من نبوده؟ 

-همسر شما؟ نه. او نبود. راستی همسر شما 

از کی رفته و از او بی‌خبر هستید؟ 

_ازسهیاچهار روز قبل که از خانه بیرون رفت تا 
الان هم برنگشته. 

سپ چ ران بابس اطلا بداد که مسرا 


نایدید شده؟ 


ارو ۳۶۰ 


-شماجرابااین صراحت می گویید او ناید ید شده؟ 
او اغلب برای دیدن اقوام و فامیلش همینطور بی خبر 
می‌رود.اماشمابگویید اگر او به شماخبر نداده یس جه 
کسی از شما خواسته به اینجا بیایید؟ 

-کمیسر ساندر سیگاری روشن کرد و گفت: 

-آ قایی به نام مانتس.اتفاقا برعکس شماء خیلی 

هلر لبخند کمرنگی زد و گفت: 

_عجب! کشیش رام ی گویید ؟امااین موضوع چه 
ار تباطی به او دارد؟ 
ملاقات‌با کشیش داشته.امانه‌تنهادر آن‌ساعت به 
کلیس انر فته, بلکه از آن به بعد هم دیگر هیچ خبری از 
او نشده است. 

هلر با ناراحتی از جابلند شد و آهسته گفت: 

-ماریان غالبا به کلیسامی‌رفت.اما نمی‌دانم با 
کشیش در چه موردی صحبت می کر د. 

_شماطوری از همسر خود صحبت می کنید گویا 
دیگر وجود ندارد و برایش اتفاقی افتاده... 

-مطمئن باشید کشیش به شما هم نخواهد گفت. 
آنها خیلی راز نگهدارند. 

کمیسر ساندر در جواب او گفت: 

-بله می‌دانم آنهاهر گز اعترافات کسی رافاش 
نخواهند کرد. 

_خب...حالااگر سوالی ندار ید بهتر است بر وید 
چون من به استراحت احتیاج دارم. 

-بله»اماقبل از آنکه بروم یک خواهش دیگر از شما 
داشتم. اجازه‌می‌دهید یک نگاهی به اتاق‌هاو گوشه و 
کنار خانه بیندازم ؟ خیلی طول نمی کشد. 


هلر که رنگ از رویش پریده بود به تندی گفت: 

_نه.من اجازه‌این کار رابه شمانمی‌دهم. مگر 
آنکه از طرف داد ستان اجازه‌بازرسی خانه مراداشته 
باشید. 

کمیسر ساندر با خونسردی لبخندی زد و گفت: 

اه اک او دادستان رام خاش کمن 
ندارم.به همین خاطر از خود تان در خواست کردم.قول 
می‌دهم خیلی مزاحمتان نشوم. 

هلر که دیگر کاملا عصبانی شدهبود در خانه ر اباز 
کرد و کمیسر رابه بیرون راهنمایی کرد و گفت: 

-من خیلی خسته‌ام! 

کمیس از روی‌ناجاری شانه‌های خود رابالا 
انداخت واز در خارج شد و گفت: 

_چیزی که خیلی توجه مراجلب کرده. این است 
که خانم شما چطور و با چه وسیله‌ای از اینجارفته. من 
فکر می کردم آن اتومبیل کورسی قر مز رنگ که جلو 
منزل شمایار ک شده.متعلق به همسر تان است. جرا 
که از هر جهت شبیه اتومبیل خانم‌هاست. 

هلر در حالی که بهاتومبیل خیره شده بود گفت: 

_بله.این اتومبیل ماران است.البته هر دواز 
آن استفاده می کنیم. اما من خبلی کم سوار اتومپیل 
ی و اران ا آ نا سفاده‌سی کید 

کمیسر حرف او راقطع کرد و گفت: 

_اتفاقا همین موضوع را کشیش هم به من گفت. 
اوهم ازاین موضوع تعجب می کرد که جطورماریان 
اتومبیلش رااینجا گذاشته و خودش ناپدید شده. شاید 
هم با قطار رفته؟... هلر باناراحتی گفت: 

-شاید! من نمی‌دانم. 

اما چراتاایستگاه‌بااتومبیل نرفته. نمی‌تواند که 
این همه راه را پیاده رفته باشد؟ 

هلر ناگهان از جادر رفت و فریاد کشید: 

-شمااز من چه می‌خواهید ؟ منظور تان از این همه 
گوشه و کنایه جیست ؟ می‌خواهید در لفافه بگویید من 
ماریان را کشته‌ام؟ چه قصدی از این سوال‌ها دارید ؟ 
بروید وهر وقت دستور بازرسی خانه رااز دادستان 
گرفتید. بر گردید... کمیسر با خونسردی گفت: 

IN‏ یساس را 
صبح‌ها چه ساعتی از خواب بیدار می‌شوید ؟ 

هلر به تندی جواب داد: 

بعد از ساعت ٩‏ 

وبعددررابه شدت به هم کوبید.به طوری که 
خداحافظی کمیسر راهم نشنید. 

بشت د رخانة نها اند وه فک رقت هه 

خوب می‌شد گرفتن اجازه‌نامه بازرسی از دادستان 
ادر را عت ردا غات دور مدت قى 
اتومبیل قر مز رنگ ماریان که در نزدیکی خانه متوقف 
شده بود نگاه کر د. داخل واطراف آن رادید. بعد پیپ 
خود راروشن کرد و به سمت آتومبیل خود رفت. او هیچ 
ترد یدی نداشت که هلر جیزی رااز او مخفی می کرد. 
طرز رفتار او زمانی که کمیسر خواست خانه رابازرسی 
کند. نشان می‌داد که جسد هنوز در گوشه‌ای از خانه 
اشنتت:ا کر اومی توانست قانه رانک دوختی خسد را 


پیدامی کرد اما تافرداصبح معلوم نبود که هلر چه‌بلایی 
برسر آن بیاورد. حتما هلر از فرصت شبانه استفاده 
می کرد و در یک زمان مناسب جسد رااز خانه خارج 
می کرد ودر جایی آن راسر به نیست می کر د.با خودش 
کقت جطورااست همان اط اف‌بمانت و وبلاع هلر رار 
نظر داشته باشد. اما ویلای هلر در دامنه یک تبه قرار 
داشت.اطراف آن کاملاً خالی بود و هیچ خانه,دیوار و 
پناهگاهی آن اطراف وجود نداشت که بتوان پشت آن 
مخفی‌شسد.ساعت از نه ونیم شب گذشته وهوا کاملاً 
تاریک شده‌بود. موقعیت عجیبی بود.اگر می‌رفت. 
مید ان راغالی کر دە یودوا کر هی‌ماند هل آفراي دودو 
از خانه خارج نمی‌شد. چاره‌ای نبود. کمیسر با ناراحتی 
تمام پشت فرمان اتومبیل خود نشست و سوئیچ را 
گرداند و اتومبیل رابه حر کت در آورد و بر گشت. 


ای ما ماج 
حیحص 


روز بعد درست ساعت 9صبح بود که کمیسر 
ساندر زنگ ویلای هلر رابه صدادر آورد. هلر مثل 
شب قبل با شلوار راحتی در رابه روی کمیسر باز کرد و 
باروی خوش گفت: 
| مدید. بسیار خب بفر مایید داخل... 

ساندر که از رفتار هلر متعجب شده بود گفت: 

_ان‌گار امر وز صبح خیلی سر حال هستید | قای 
هلر؟ 

بله بله. چون دیشب خیلی خوب خوابیدم. خب 
حالااول خانه رابازرسی می کنید یا یک فنجان قهوه 
برایتان بریزم؟ 

کمیسر ساندر به ارامی جواب داد: 

_امامن اجازه‌نامه رسمی ندارم. 

_اشکالی ندارد.اگر بابازرسی‌اینجاخیال شما 
راحت می‌ شود بیایید هر جارا که میل دارید بازرسی 
کنید. دیشب من خیلی خسته بودم ودوست داشتم 
هر چه زود تر بخوابم. اما امروز خیلی سر حالم هر قدر 
می‌خواهید اینجا بمانید. 

کمیسر با خود گفت. حتماً همانطوری که حدس 
می‌زدم دیشب جسد رااز خانه خارج کر ده و حالا هم 
مرادعوت به گشتن می کند.اما جاره‌ای نبود.او کمی 
گوشه و کنار خانه رابازدید کرد و البته چیزی هم 
نیافت. بعد هم یک فنجان قهوه‌نوشید وباعذرخواهی 
خداحافظی کردواز انجاخارج شد.اوپس از خروج 
از خانه بار دیگر مقابل اتومبیل قر مز رنگ توقف کرد 
واين بار بادقت به عقربه‌های نشانگر های مختلف 
اتومبیل خیر ه شد و بعد به سمت آتومبیل خود رفت و 
آن‌راروشن کرد.امابه جای آنکه بر گر دد راه‌دامنه 
دو دقیقه راه,ایستاد.از اتومبیل پیاده‌شد ونگاهی به 
زمین‌ه ای اطر اف انداخت. زمین اطر اف جاده همه 
جاسفت و محکم بود زیر امد تهاباران نباریده‌بود. 
در آنجا هیچ گودال و حفره‌ای به چشم نمی خورد. جز 
یک تخته سنگ ویک تک درخت.به این تر تیب اصلاً 
جای مناسبی بر ای مخفی کر دن یک جسد به شمار 
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نمی رفت وامکان نداشت که هلر جسد زن خود را آ نجا 
دفن کر ده‌باشد. 

کمیسر ساندر دوباره‌سوار اتومبیل خود شد وراهی 
را که طی کرده‌بود. بر گشت ودوباره از جلوی ویلای 
هلر رد شد. یس از طی دو دقبقه راه, باز توقف کرد. این 
بار او درست روبروی قبرستان ایستاده بود. از دور 
نگاه کرد. کشسیش و جمعی از اهالی روستارادید که 
میان قبر هاایستاده‌اند و ظاهر آدر حالانجام‌مراسم 
تدفین بودند.ساندر از اتومبیل خود پیاده شد وبه 
سمت آنهارفت. کشیش اورا که دید بامهر بانی جلو 
رفت و گفت: 

تاه کھی هر اید ها سا تیک از آهالی روت 
فوت کر ده و ما در حال انجام مر اسم هستیم کمیسر با 
عجله سخنان کشیش راقطع کرد و پر سید: 

_پدراقبری که شمامی خواهید متوفی رادر آن 
قرار دهید کی حفر شده؟ 

-دیشب. جطور ؟ 

ساندر جلورفت و نگاهی به داخل قبر انداخت و 
بعد گفت: 

_ممکن است دستور دهید که ته قبر را کمی دیگر 
بکنند و خاک آن‌را کنار بزنند؟ 

کشیش با تعجب و حيرت گفت: 

-جراباید این کار رابکنند؟ 

-شمابفر مایید این کار رابکنند. دلیل آن راخواهید 
فهمید.احتیاج نیست خیلی آن را گود کنند. 

کشیش دستور داد تا مر د قبر کن وارد قبر شود و 
کمی آن رابکند.اومشغول کار شد.پس از کمی گود 
کردن. ناگهان فریاد کشید: 

-اینجایک نفر رابالباس دفن کرده‌اند. جسدیک 
زن است... 

قبر کن.خاک را کنار زد و جهره«جسداز زیر خاک 
پیداشد. کشیش نگاهی به آن کر د و آهسته زیر لب 
زمزمه کر د: 

_خدای‌من.او ماریان هلر است. آ قای کار آ گاه‌شما 
از کجامتوجه شدید که جسد رااینجا مخفی کر ده‌اند ؟ 

کار آ گاه که خودش هم تعجب کر ده بود گفت: 

-واقعا که هلر عجب نقشهای کشیده‌بود. او 
می خواست جسد همسر خود رازیر جسد یک مر دهو 
در گور آن‌مرده‌مخفی کند.من‌هر گزفکراین کار را 
نکرده‌بودم. در واقع سر نخ راز اتومبیل خانم هلر به 
دست آوردم.من با خودم گفتم اگر هلر بخواهد جسد 
رااز خانه خارج کند حتما از اتومبیل استفاده‌می کند. 
بسة همین خاطر شب قیل ‏ کرلوتر شن-مارافومبیل زا 
نگاه کردم عدد 0۵ کیلومتر بود که ان رابه خاطر 
سپردم.امروز صبح که آنجا آمدم و کیلومتر شمار را 
نگاه کردم دیدم عدد ۷ انشان می‌دهد. یعنی 
قاتل درست با اتومبیل دو کیلومتر راه‌رفته تاجسد 
رامخفی کند.یک کیلومتر رفته. یک کیلومتر هم 
برگشسته.به همین خاطر با تومبیل خود یک کیلومتر 
بالاتر از خانه رفتم. آنجا محل مناسبی برای مخفی 
کردن جسد تبود.آماوقتی یک کیلومت راز خانه پایین تر 
آمدم. به اینجا رسیدم... 9 
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حالم خوب نیست. پتوی کهنه ایام سربازی 
آقاجون‌رو دور خودم پیچیدم اما فایده‌ای نداره. 
سرمامغز استخونم رو می‌سوزنه. یک ساعت قبل سر 
سفره‌ شام نون و پنیر وسبزی و چای شیرین خوردم 
ولی احساس گرسنگی آزارم می‌ده. آقاجون می گه: 
«باید شب شام سبک خورد تا خواب راحتی داشت.» 
اون‌اعتقادداره کسی که به حد سیری وسنگینی غذا 
نمی‌خوره, مغزش خوب کار می کنه. آقاجون می گه: 
«راحتی زیاد آدم رو تنبل می کنه و دیگه دنبال تلاش 
بیشتر نمی ره.به همین خاطر همونی می‌مونه که 
هست...)) 

با این همه من خوب می‌دونم بیشتر این حر فارو به 
خاطر این دام برای ما تکرار می کنه که ما راحت‌تر با 
نداری بسازیم. | قاجون مثل يه فیلسوف حرف می‌زنه 
و می گه: «پول مثل جر ک کف دست می‌مونه. ادم‌رو 
| لوده‌می کنه. حتی باعث می‌شه | دم خداروفرآموش 
کنه.»ولی من باور نمی کنم.اگه این طور بود حاج آ قا 
رضایی پد ر دوست همکلاسیم که یه مغازه طلافر وشی 
توی‌بازارداره,دیگه‌موقع‌اذان کر کره‌مغازه‌ش روبرای 
خوندن نماز اول وقت بایین نمی کشید. همه می دونن 
که توی محل هر کسی گر فتاری داشته باشه, یکی از 
آدمای خیّر و مطمئن حاج رضایی ست. حتی خود آقا 
جون هم برای داروهای محسن برادر کوچیکم. چند 
اک یی جا رن ودس کال یرگید 
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تمام اسامی مستعار است 


وقتی درد یا ناراحتی تازه‌ای به خونه کوچیک و 
حقیر مون سر ک می کشه. آقاجون با تعر یف این جور 
حرفهاسعی می کنه مارو دلداری بده. گاهی هم از 
زند گی خوبی که توی خونه پدرش داشته تعریف 
می‌کنه. اون وقت مامان هم یاد گذشته‌ها می کنه و 
از اون روزامی گه که دختر خونه بود و خواستگارای 
زیادی‌داشت وپدرش آقا منصور(پدرم)روبه خاطر 
چشم و دل پا کی راستگویی و صداقت و ایمانش به 
همه ترجیح داد. ما خوب می‌دونستیم که توی خونه 
میور رام تا کو در 
کوچیکمون مادرزادی نابیناست واز بیماری کبدی 
رنج می‌بره و آقاجون مجبوره بیشتر پولی که با تلاش 
فراوون ا زرف وگری‌قالی وفرش به عنوان یه کار گر 
در می‌باره, برای زنده‌نگه داشتن و درمان موقت 
«محسن» خرج کنه امادر عوض من و مامان و دو 
تاخواهر وبرادرم پشت هم بودیم. تو خونه ما به جز 
محسن کوچیک وناتوان همه و همه کار می کردیم تا 
چرخ زند گی مون بچر خه... 

«داداش عباس»» برادر بز ر گترم» اهل درفن 
ومدرسه بوداماچون می دید زند گی باحقوق کم 
رف وگری آقاجون‌نمی گذره دست از درس خوندن 
کشید و رفت سربازی و بعد برای کار راهی بازار شد. 
اون کارای مختلفی رو امتحان کرد. اغلب افرادی که 
با اونا کار می کرد. تا تونستن از علاقه و وجدان کاری 
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داداش سوءاستفاده کردن و موقع پر داخت حقوق 
ازارش دادن.داداش عباس صب ورب ود وهر چقدر 
آزارش می‌دادن دلش راضی نمی‌شد از کارش بدزده 
تااین که بالاخره توی یه نجاری مشغول به کار شد. 
داداش عباس چند ماه‌اول باحقوق کم و کار سخت 
نجاری ساخت تا جاافتاد. موند و دل به کار داد و نتیجه 
این شد که صاحب کارش وقتی به درستی داداش بی 
برد اونو همه کاره مغازه کرد و همه حساب کتاب‌های 
مغازه‌روسپرد دستش. کم کم وضعمون بهتر شد. قبل 
از اینکه داداش بره سر کار ماه به ماه رنگ گوشت و 
مرغ‌رو نمی‌دیدیم و بهترین غذایی که می‌خوردیم 
عدس پلوبا کش مش بودامابا کار گرفتن داداش سر 
سفره ما هم کم کم غذاهای خوشمزه و رنگین اومد. 
تدای غاس فط ۲١‏ سال داشت ومامان‌خیل 
دلش می‌خواست براش زن بگیره و داداش‌رو به سر و 
سامون برسونه. ولی داداش به این چیزا فکر نمی کرد. 
سرش گرم کارش بود و دلش به خدا. داداش عباس 
اهل نماز و روزه بود و راز و نیاز عاشقانه و خالصانه‌ای 
با خداداشت. من همیشه به داشتن جنین برادری 
افتخار می کر دم. خواهر م بزر گم «عطیه» خواستگارای 
زیادی داشت ولی به هیچ کد وم بله نمی گفت. خیلی‌ها 
می گفتن عطیه به خاطر اینکه بابام پول نداره براش 
جهیزیه جور کنه عروس نمی‌شه امامن حقیقت 
ماجرارومی‌دونستم. عطیه عاشق پسر عمه «رفیع» 
بود ودلش می‌خواست بااون ازدواج کنه.رفیع پسر 
جوون و سر به زیری بود و خصوصیات اخلاقی داداش 
عباس رو داشت. رفیع هم عطیه‌رو دوست داشت اما 
چون هنوز کار درست و حسابی نداشت می تر سید 
برای‌خواستگاری اقدام کنه. من وعطیه چند بار 
بی رون از خونه رفیع رو دیده بودیم ومن همیشه دلم 
می‌خواست کسی مثل رفیع عاشقم باشه.به باری که 
سه تایی رفته بودیم بیرون, جلوی چشم مايه موتور 
سوار کیف زن مسنی‌ر و قایید. همون لحظه رفیع دوید 
دنبال موتورسوار و موفق شد که کیف زن‌رو پس بگیره 
اما موتور سوار با چاقو باز وی رفیع‌رو شکافت. رفیع رو 
رسوندیم بیمارستان و بازوش چهارده تا بخیه خورد. 
اون زن مسن گریه می کرد وبرای رفیع دعا. می گفت 
از بانک برای جهیزیه دخترش وام گرفته.اگه رفیع 
کیف رو پس نمی گرفت شر منده دخترش می‌شد. ما 
مجبور شدیم از بیمارستان به عمه زنگ بزنیم. عمه با 
هول و هراس آومد وبادیدن‌مایه کم جاخوردامابه روی 
خودش نیاورد. بعد هم تا جایی که می‌تونست رفیع رو 
فحش داد. عمه نگر ان بود که رفیع به خاطر این کاراش 
یه روز جون خودش رواز دست بده. آ قاجون و مامان 
هم بعد از تماس عمه بر افر وخته اومدن بیمارستان و 
اونجابود که راز دلداد گی عطیه ورفیع فاش شد. بیچاره 
عطیه صور تش سرخ شده بود واز خجالت سرش پایین 
بود. آقاجون عطیه‌رو بوسید و گفت دوست داشتن که 
عات ار تفش ےهر بروسالها قل ارد 
داده‌بود و رفیع شده‌بود مر د خونه. امابر خلاف داداش 
عباس رفیع حاضر نشد درسش‌رو رها کنه. هم درس 
می خوند وهم کار می کرد. هیچ کس باور نمی کرد که 


رفیع بافشار زیادی که تحمل می کرد بتونه کنکور تو 
رشته حسابداری قبول بشه. بعد ازظهر ها توی مغازه 
فرش فروشی شا گر دی می کرد و خرج زند گی خودش 
وعمه جون و تحصیلش رودر می آورد.رفیع به آبجی 
عطیه می گفت دلش می خواد درسش تموم بشه ويه 
کار خوب پیدا کنه و بعد با افتخار بیاد و دست عطیه‌رو 
بگیره‌وباهم یه زند گی شسروع کنن.اون روز توی 
بیمارستان عمه که عطیه ر و دوست داشت.اونو از بابا 
برای رفیع خواستگاری کرد و عطیه توی بیمارستان 
به رفیع جواب مثبت داد. بعد از چند روز رفیع و عطیه 
باهم عقد کردن و قرار شد بعد از یه سال و تموم 
شدن درس رفیع عروسی بگیرن. همه ما به خاطر 
این اتفاق خوشحال بودیم و تنها چیزی که قلبمونرو 
به‌دردمی آوردبیماری‌داداش محسن بود.داداش 
محسن کور مادرزاد بود و بدتر اون که تن کوچیکش 
از بیماری کبد بیشتر از کوری رنج می‌بر د.د کتر افقط 
دارومی‌دادن. کسی نمی تونست براش کاری بکنه. 
چاره کار پیوند بود و بس اما خطرات عمل پیوند کبد و 
هزینه سنگینش نمی ذاشت تا با قاطعیت برای درمان 
محسن اقدام کنیم. 


سر مر 


خیال می کنم تنها راه چاره حال سر گر دان من توی 
ابن شب سرد. نوشتن همین چیزایی باشه که زیر نور 
کم سوی چراغ نفتی اتاق کوچیکمون می‌نویسم.ما 
اینجابه خاطر قدمت زیاد و وضع اسف انگیز خونه 
اجاره ای مون. از گاز شهری محر ومیم. به همین خاطر 
هنوز توی زمستونای سرد. فقط با علاء الدین نفتی و 
کرسی ذغالی می تونيم خودمونو گرم کنیم. 

امشب حال ووضع عجیبی دارم.هم سرماتوی 
وجودم يخ بسته و هم گرسنگی بیشتر از شبای گذشته 
ازارم میده. از ساعت هفت شب هم برق رفته. 
شاممون رو هم توی تاریکی خوردیم. وقتی بعد از 
خستگی روزانه و تحمل بار امتحان پایان ترم و کلاس 
فوق‌العاده برای شر کت در المپیاد به خونه بر گشتم. 
انتظارم این بود که لااقل امشب شام عدس پلو باشه, 
ولی سر سفره که نشستم با دیدن نون وسبزی بغض 
تلخی تو گلوم شکست. همون لحظه به نظرم آ قاجون 
حس درموند گی‌رو از چهرهم خون د. چون به حرف 
اومد و گفت:«خدارو شکر که برق نیست تا | قاتون از 
خجالت دیدن روی شما که سر سفر ه خالی نشستین؛ 
اب بشه.» 

خیلی سعی کردم جلوی اشکام‌رو بگیرم. با این حال 
فکر می کنم یکی دو قطره تو تاریکی و دور از چشم بقیه 
فرو چکید. محسن کوچولو, که هميشه با تمام نشاط به 
همه آرامش وامید می‌بخشید. گفت:«آقاجون! پس 
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الان من و شما تو یه وضعيتيم. این که غصه نداره. من 
هیچ وقت به سفره نیگا نمی کنم اما وقتی غذا می‌خورم 
از خدا و مامان و شما ممنونم.» 

همین دوجمله‌محسن مارو آروم کرد. همه 
فهمیدیم که محسن بزر گتر از همه ما به زند گی نگاه 
می کنه. بعضی مواقع که خودمو جای اون می‌ذارم و 
سعی می کنم چشمامو ببندم واشیای اطر افم روبادست 


لمس کنم دلم از سر نوشت محسن به درد می‌یاد امااون 
خیلی خوب خودش رو با سرنوشتش تطبیق داده. 

همه ماهر چی رو که از کار کر دن به دست می‌یاریم. 
قسمتی از اون رو به نیت دارو و درمان محسن کنار 
فی دارم اما خوت می دو ھر واا پرا ی 
برای درمان محسن کاری کرد. 

من از پارسال عرو سک سازی و شمع سازی 
یاد گرفتم وچند نمونه از کارموبرای‌فروش بردم 
گلفروشی سر خیابونم ون. خانم قد وسی از کارام 
استقبال کرد ومن هر وقت فرصت کنم چیزایی درست 
می کنم و می‌فر وشم به خانم قدوسی. با پولش تونستم 
برای خودم کتاب بخرم و توی کلاسای ویژه آماد گی 
المپیادم شر کت کنم. همه تلاشم رو می کر دم تأبتونم 
توی المپیاد شر کت کنم و مدال بیارم و با فروش مدال 
بتونیم برای محسن کاری بکنيم. دلم می‌خواد اونقدر 
درس بخونم و برای خودم کسی بشم که بتونم به 
خانواده‌م کمک کنم. دلم می‌خواد روزی بیاد که سر 
سفره ماهم غذاهای خوب و خوشمزه باشه تأهمه‌مون 


ای ماج ماج 
حیحص 


-«آمنه»... آمنه... مگه تومدرسه‌نداری دختر... 
پس چرااینقد ر چسبیدی به رختخوابت... دیرت شد 

- آخ... مگه ساعت جنده عطیه؟ 

- بلند شو دختر... ساعت هفته... پاشو دیگه... 

چشماموباپشت دست می‌مالم.نمی‌دونم کی 
خوابم بر ده‌اما می‌دونم دلهره امتحان امر وز و اون همه 
فکر پریشون آمانم‌روبریده... حس می کنم معده م 
می‌سوزه. گر سنگی؛ نخستین و آخرین احساس هر 
روزمن ه.اغلب خی ال می کنم فقط من این قدر در 
برابر شکم کم آوردم چون بقیه اعتر اضی به این وضع 
کت کت ام روز انو دترا اناد کی وناب 
نیروهای منتخب المییاد کشسوربه. تا قبل از این وقتی 
حرف از امتحان بود به اندازه امروز دلهره نداشتم. 
همه معلمامون امید زیادی به من دارن و من دل به 
خدابستم که به خاطر محسن هم که شده‌منوفراموش 
نکنه و حامی من باشه. 

غاا ماما > مانان ا مامان له 
لواب دار اجون اانا حال رف 

-هیچی نیست مامان جون... تو برو آمنه... تو برو 
اه 

- هیچی نگو مامان... امتحان فدای سرت... 

- آمنه جان... توبرووهمون کاری‌روبکن که 
مادرت می گه... 

-ولی آقاجون... آخه... 

-همین که گفتم.من وعطیهالان مادرت رو 
می‌بر یم درمانگاه. برو به امتحانت برس.. 

همه وجودم می لر زه.به سرعت روپوش ومقنعهم رو 
می‌پوشم. کیفم رو برمی‌دارم و می‌رم سمت مدرسه. 
خیال نمی کنم چیزی از فرمولهایی که خونده‌بودم توی 
ذهنم مونده باشه. همه می‌دونن که مامان چقدر از بین 
بقیه بچه‌هاش که موفق به ادامه تحصیل نشدن به من 


۸٩ شب‎ ۱ 


امیدواره. گاهی به دلم می‌افته به قول معر وف سرهم 
بندی کنم و ورقه‌رو تحویل بدم آما فکر نذر و امیدهای 
مامان و آقاجون که می‌افتم, دلم نمی‌باد. 


ای ما ماج 
SEE‏ 


سه ساعت نشستن و نوشتن واضطراب و 
دغدغه‌حال‌مامان.منوبه ستوه | ورده‌بود.بین راه 
ازخوزه امتانی تا مدزسه که با سمرویسن آزندیم دلم 
می‌خواست از سرویس بير ون بپر م و به طرف خونه 
بدوم. بالاخره از مدرسه تا خونه‌رو یه نفس دویدم. 

-نگران نباش آمنه جان. من خوبم. توچی کار 
کردی؟ 

-هیچ کس باور نمی کنه که آمنه شما برای المیپاد 
شیمی اونقدر شانس بیاره که بره تایلند. من که از اولش 
دلمو خوش نکر دم شما هم فک رش رو نکنین... 

-ولی من خواب ديدم دختر جون. تومی‌ری... تو 
قبول می‌شی... 


ای ما ماج 
صرح هی 


۲ 
7۶ ۱۷ 


امشب بعداز گذشت سه‌ماه‌از اون شب.ا گر جه 
سوزسرمای اسفند هنوز توی وجودم لونه کرده‌ولی 
شوق رفتن به تایلند بر ای من مثل یه رویاست. فر دا 
صبح زود من و بقیه بچه‌ها عازم تایلند هستیم. هنوز 
هم سر نذر خودم هستم.اگر چه مدال المپیاد چیزی 
نیست که کسی بتونه اونو بفروشه... 


1 ای سمادر 






ش حود تلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 


۰ | اختلاف در تصوير عروسکها 





اگه گفتی چراخندید؟ 
چون‌اگر خانم پسر عمویش نامه‌های اورایواشکی 
نخوان ده‌بود. از کجامی‌دانست که او جنین مطالبی 
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جام جهانی وشگفت انگیزترین تتایج 


محسن حاجی‌پ ور امید 
نوروزی و سعید عبد ولی هر 
کدام ۴ کشتی گرفتند که هر ۴ 
مسابقه شان رابا پیر وزی پشت 
سر گذاشتند. بشیر باباجان زاده 
هم در سه مسابقه‌ای که روی 
تشک رفت.باپی روزی‌بیرون 
آمد تا این چهار نفر بهترین‌های 
ایران در این مسابقات باشند. 

این در شرایطی بود که 
حمید سوریان و امیر علی اکبری 
دو ستاره تیم ملی کشتی فرنگی 
قران در امن زفانت‌ها حور 
نی از طرفی یر اجان زادهه می قل 
کاندیدای عضویت در تیم ملی جمهوری | ذربایجان 
دا ی اما در ھا قات دای آن 
کشور. تصمیم گرفت همچنان در تر کیب تیم ملی 
ایران کشتی بگیر د. 

در این رقابت‌ها همه تیم‌ها با تر کیب اصلی و با 
حداقل تغییرات نسبت به مسابقات جهانی ۲۰۱۰ 
مسکو به میدان آمده بودند. نتایج کامل مسابقات 
ایران در جام جهانی کشتی فرنگی در زیر آمده است: 

حدال دو قاره 

ابران ۶ کر ه جنوبی ا:نبرددوقدرت بزرگ 
کشتی فرنگی آسیا, به سهولت به سود ایر ان خاتمه پیدا 
کر د. به نحوی که کره‌ای‌ها در پنج وزن. حتی یک امتیاز 
هم نگر فتند. تنهاپیر وزی کره جنوبی راجونگ‌جی‌هیون 
قهر مان المییک ۲۰۰۴ اتن کسب کرد. 

برتری حاجی پور در وزن اول که کر ه‌ای‌ها همواره 
در آن مو فق هستند. همچنین پیر وزی راحت نعمت بور 
قرنای از ذرگر نکات الب در اولین فندا ای رآن در 
جام جهانی ۲۰۱۱ بود. 





*مه رگد و انگ ۰ 
مه ه مه 


ایر ان ۷ کو با:نتیجه‌این‌دیدارازشگفت انگیزترین 
نتایجی است که در تاریخ جام جهانی کشتی فرنگی 
رقم خورده است. یک دهه قبل» تصور بر تری ۰-۷ 
ایرانمقابل کوپادر کشستی فرنگی» بیش_تر به مطلب 
طنز شبیه بود. محمد بنا در این مسابقه از زارع در وزن 
دوم استفاده‌نکرد وفرصت رابه امید نوروزی مهره 
اصلی ایر ان داد. 

کوبایی‌ها در شرایطی هر هفت مسابقه را باختند 
که فقط هانسل در وزن دوم موفق شد یک امتیاز 
بگیرد و بقیه نفرات این تیم. از کسب حداقل امتیاز 
نیز بازماندند. برتری یک طرفه بابک قربانی در وزن 
ششم مقابل استر اد از جلوه‌های کم نظیر رقابت ایران 
با برترین تیم قاره آمریکا بود. 

کوبا از تر کیب اصلی خود در این رقابت‌ها, فقط 
میخان لوپز غول فوق سنگینش را در اختیار نداشت و 
متقابلاً ایران نیز بدون سوریان وعلی| کبری به بلاروس 
رفته بود. 


سعید لو دیگر سرمربی خار جی نمی خواهد 


علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی مدعی 
شده که این سازمان «در دولت‌های نهم و دهم به 
اندازه ۵۰ سال گذشته زیررساخت به وجود آورده 
است.» این در حالی است که بخش مهمی از تاسیسات 
ورزشی اران در دهه‌های ۴۰و ۵۰ احداث شدهاند. 
تعمیر و نوسازی این مجموعه ها نیز موفق عمل نکر ده 


۵۸ کرحت 





ازادی روی کمر لونا پسانین عضو تیم ملی دو ومیدانی 

دختران ایران. فقط به دلیل فرسود گی ان در الویت 
خود تان بروید و پول بکیرید! 

یکی از جدی‌ترین معضلات ورزش در استان‌های 

ورزشی است.بر خلاف مصوبه هیات دولت بسیاری از 


YY 


خیرات همه 


ایر ان ۶تر کیه ایک پیر وزی‌حیرت‌انگیز دیگر! 
برتری با اختلاف چشمگیر مقابل یکی از قدرت‌های 
کشتی فرنگی جهان. پیر وزی نعمت پور مقابل جبی. 
طلای ۷۴ کیلو گرم باعث قهرمانی تیم ملی کشورش 
شد و عنوان ستاره مسابقات رانیز 
نصیب خود کرد. 

حضور آوزدمیر کهنه کار در وزن 
اول هم از نکات جالب این مسابقه 
بود.او که از سال ۹۹۵ ۱ در سطح اول 
کشتی دنیا حضور دارد. مقابل جوان 
نبرد. تنها پیروزی تر کیه نیز جایی 
رقم خورد که مسابقه ای بر گزار 
نشد و محمد قربانی به صلاحدید 
کادر فنی ایران. از رفتن به روی 
تشک ومبارزه با رضا کایالپ چهره 
مشهور تر ک‌ها خودداری کرد. 





aa rT 


پیروزی آسان بر میزبان 
ابر ان ۶ بلاروس ۱ 


خرن دیدار اران در مرحلة کرو فاا 
میزبان رقابت‌هاوباحضور هزاران تماشا گر بلاروس به 
انجام رسید. کشور بلاروس به طور کلی کمتر میزبانی 
رقابت‌های معتبر بینالمللی راعهده‌دار می‌شود. انجام 
انو رقا ت ها در منک بها مات کهآ بهای آغ 
المپیک لندن. حساب ویژه‌ای روی تک ستاره‌های 
کی نرد کان بار کرد انت سار ای که قال 
نمایند گان ایران. یکی پس از دیگری تسلیم شدند و 
فقط الکساندر کیشینف در وزن چهارم توانست مانع 
اژ شکست تحقیر آمیز پر ضفر تیمش شود 

آلیم سالیموف قهرمان اسبق ۸۴ کیل و گرم جهان 
قال تست ور الات امار ککسه غورد 
دزینچنکا که پار سال در مسکونایب قهر مان جهان شد ه 
بود. روبروی بابک قربانی حرفی برای گفتن نداشت. 
دزینچنکا در فینال مسابقات جهانی. مغلوب امیر علی 
اکبری شده بود و این جابه رزرو او نیز باخت. 


کار خانجات و شر کت‌های صنعتی. حاضر به پر داخت 
یک درصد از سود خود به دستگاه ورزش نیستند و از 
اجرای قانون سرپیچی می کنند. 

سعیدلو درباره مصوبه دولت برای اخذ یک در صد 
می‌گوید : «شما باید بروید و این یک درصد را در 
استان‌هایتان از استانداری و اداره کل تربیت بدنی 
E‏ 


این پاسخ‌همیشگی, گره‌ای از ol‏ 


فینال جام جهانی 
ایران ۴ روسیه ۳ 


۵ کیلوگرم: محسن حاجی پور ۸ - نظیر 
مانکی یف ۱: جانشین حمید سوریان مقابل مانکی یف 
قهر مان المییک ۲۰۰۸ پکن دست به کار بزر گی زد. او 
بااجرای باراندازهای‌بی نقص در سه‌تایم وبانتایج( ۰ - 
9۰-۱ ۰-۷) به بر تری رسید. مانکی یف در المپیک 
موفق شده بود حمید سوریان رامغلوب کند. 

۰ کیلوگرم: امید نوروزی ۲(برنده) - اصلان 
عبدولین ۳: این مبارزه سه تایم به طول انجامید و 
نوروزی که دو تایم را با نتایج مشابه یک بر صفر برده 
بود. به عنوان فرد پیروز مسابقه معرفی شد. 

۶ کیلو گرم:سعید عبدولی ۴ آمباکو واچادزه 
۱: واجادزه قهرمان سال ۲۰۱۰ جهان نیز نتوانست 
اولین پیروزی را نصیب روس ها کند. عبدولی پس از 
پیروزی در وقت اول, در وقت دوم توسط داوران بایک 
اخطار و یک امتیاز به حریف جریمه شد. این امتیاز به 
واچادزه به خاطر ضربه زدن عبدولی به سر حریف 
تعلق گرفت که با اعتراض کادر فنی ایران همراه بود. 
قهرمان ۶۶ کیلوگرم بازی های آسیایی گوانجو در 
تایم سوم ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا ایران در این 
دیدار. ۲ بر صفر از بهترین تیم تاریخ کشتی فرنگی 

۴ کیلو گرم: فرشاد علیزاده ۲ اميل شریف 
الدینوف ۴: اين مسابقه, نبرد نفر ات سوم جهان در 
سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بود که در پایان پیروزی 
نصیب فر نگی کار روس شد. این اولین پیر وزی روس‌ها 
در این مسابقه بود. فرشاد علیزاده در جام جهانی 
بلاروس. دو مسابقه را باخت و از جمله نفرات کم 
فروغ تیم ملی کشتی فرنگی ایران بود. 

۴ کیلو گرم :طالب نعمت پور ۲ آلن خوگاثف 
۳ خو گائف که قهرمان جام پادوبنی شده تا در تیم 
ی روم e‏ 
شود. در وقت اول نعمت پور را در کلینچ تا روی سینه 
بالا کشید و با اجرای فن؛ ۲ امتیاز گرفت. در تایم دوم 
در حالی که نعمت پور برای فرار از شکست. نا گزیر به 
کسب امتیاز بود. او در تانیه پایانی حریفش را بارانداز 
کرد که در ابتدا داوران با تصور اتمام وقت. امتیازی 


سعیدلو می گوید: قضیه یک درصد در لایحه بودجه 
سال اینده قرار داده شده و هر کس بخواهد تخلف 
کند با او برخورد خواهد شد. به گفته سعیدلو این 
هم یک عیدی است که به هیات‌های ورزشی داده 
سل ه است . 
ماجرای سرمربی تیم ملی 

رئیس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی 
ری گس واه کل و تین رن 
قطبی در تیم ملی فوتبال ای ان راتاقبل از جام ملت‌های 
ات داده بود. اینک با نقض اظهارات خود می گوید: 


ندادند آما با بازبینی فیلم. ۲ امتیاز به نام نعمت پور ثبت 
شد. حالا هر دویک تایم رابر ده بودند. جالب ان که‌در 
وقت سوم هم این ماجر | تکر ار شد اما این بار نعمت پور 
یک ثانیه دیر تر بارانداز زد تا داوران امتیازی ندهند و 
دست خو گائف بالا بر ود. روسیه با این برد اختلاف دو 
تیم رابه حداقل رساند. 


۶ کیلوگرم: بابک قربانی ۲ رستم توتروف 
۳ (برنده): قربانی که از بهترین های ایران در این 
رقابت‌ها بود. وقت اول را یک بر صفر باخت اما در 
تایم دوم با اجرای سالتو ۳امتیاز گرفت تا کار به وقت 
سرنوشت ساز سوم کشیده شود. توتروف در وقت 
سوم» اجازه اجرای فن به قهر مان بازی‌های آسیایی را 
نداد تا ۰-۱ برنده شود. به این تر تیب پس از سه برد 
پیاپی ایران. روسیه هم سومین پیروزی متوالی را به 
دست آورد. با این نتیجه همه چیز به کشتی سنگیر 
وزن کشیده شد. جایی که روس‌هااز آیوب ساخرودی 
گمنام استفاده کر ده بودند. 


۰ کیلو گرم: بشیرباباجان زاده ۴ - آیوب 
ساخرودی: بارانداز قدرتی و غیرتی بشیر باباجان 
زاده, جام قهرمانی را برای دومین سال پیاپی نصیب 


پر امیدتر ین تیم 


ا-ایران ۲-روسیه ۳-بلاروس 

۴ آذربایجان ۵-ترکیه ۶-قزاقستان 

۷-ارمنستان . ۸-کوبا ٩-کره‌جنوبی‏ 

۰ - بلغارستان 

به این تر تیب, کشتی فرنگی ایران که از سال ۵ ۰ 
با انتصاب محمد بنا به عنوان مربی تیم ملی» روی نوار 
موفقیت و سیر صعودی چشمگیر قرار گر فته است. باز 
ا ت. 

ارا ا ا 
در مسابقات جهانی ۰۷ ۰ ۲والمپیک پکن‌همراه تیم ملی 
نبود و ضعیف ترین نتایج این تیم نیز در همان رقابت‌ها 
رقم خورد. امروز اما پرامید ترین رشته ورزشی ایران 
برای المپیک ۱۲ ۲۰لندن, تیم ملی کشتی فرنگی است 
که ضمن بر خورداری از بخت کسب مدال طلا در | کثر 


_ 


برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال عجله‌ای وجود 
ندارد. 

O‏ ار ار را 
ای سای ی رو ترا 
برای تیم ملی فوتبال, در روزهای اخیر بیش از پیش 





پابان هفتمین جشنواره فر هنگی ورزشی 


سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری 
ی یا 
رو اد اس را 
اقدامبه بر گزاری جشنواره فرهنگی ورزشی 
ار 

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت 
بدنی آارتش, در این جشنواره که به میزبانی 
ستاد فرماندهی ارتش بر گزار شد. ورزشکاران 
در رشته‌های دو,ویلجر رانی پینگ پنگ. دارت 
ی ی 
نشسته و شطر نج با هم به رقابت پر داختند. 

بر اساس این گزارش. در مراسم پایانی این 
eS‏ ۳( 
رئی س سازمان تربیت بدنی ارتش.حجت 
الاسلام و المسلمین روشندل رئيس اداره 
عقید تی سیاسی ستاد آرتش و سایر مسئولین و 
فر ماندهان بر گزار شد که از نفرات بر تر با اهدا 
ll MET‏ 
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د ۱ ۲ محله 
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صرت 


های ذحهمین مر یی سال حهان 


ف 


تال 


وررسی 


حمید سوریان: خو شبختانه از ر اه کشتی 
زند کی نمی کنم 


این روزها همه اعتراف می کنند که تیم کشتی فرنگی ایران با قهرمانی مجدد در جام جهانی موفق ترین 


تیم ملی ایران در سالهای اخیر است. به همین دلیل بهتر ین فر دی که بتواند از مشکلات وموفقیت ها حرف بزند 
حمید سوریان غایب بزر گ این مسابقات است که توجه شما را به خواندن این گفت و گو جلب می کنیم. 





# شمااین بار در تر کیب تیم ملی کشتی فرنگی 
کشورمان حضور نداشتید. علل نبودن شما در این 
مسابقات چه بود ؟ 

بعد از شر کت در مسابقات گوانجو و شکست 
تلخی که برای من به همراه داشت. مدت سه ماهی 
را از صحنه به دور بودم. قبل از مسابقات بازیهای 
اسیایی به مدت ۱۰ ماه در تیم ملی‌مان همراه بچه‌ها 
تمرین کردم و به همین دلیل یک مدت سه ماهه بین 
تمریناتم وقفه افتاد. لبته از شرایط آماد گی کمی دور 
افتادم و الان ۱۰ روزی هست که تمریناتم را دوباره 
شروع کردم و سال آینده در مسابقات مختلفی که 
باشد قطعا حضور پیدا می کنم تا شرایط خودم را به 
شرایط خوب بر سانم. از سویی بسیار خوشحالم که تیم 
ایران در جام جهانی نتایج خیلی خوبی گرفت و موفق 
شد از عنوان قهرمانی سال گذشته خودش دفاع کند. 

٭ شنیده می‌شد که پس از بازی‌های آسیایی 
دچار مصدومیت شده بودید و این یکی ازدلایل 
عدم حضورتان در تر کیب تیم ملی ایران در جام 
خهانی ۰۱۲۱ ۲ نازوس رود انیت بر صت ات 

مصدومیت آنچنانی وجود نداشت. دلیل اصلی 
که در این مسابقات حضور یبدا نکر دم. این بود که 
از شرایط اماد به دور بودم. یکی دیگر از دلایل 
هم این بود که جوان خوبی به نام حاجی پور در این 
شا حور هت و ان دق ھی وات 
کشتی‌های خوب و قابل قبولی بگیر د که همان طور هم 
که دیدیم چنین کاری راانجام داد و نهایتا به تیم ایران 
کمک کرد. در اردوهای مختلف حدود ۱۰ ماه تمرین 
کر دن باعث شد که مدتی شرایطم به گونه‌ای باشد که 
تتوانم تحمل فشار تمرین سنگین را داشته باشم. 

# شما یک کشتی‌گیر حرفه‌ای هستید. پنج 
بار عنوان قهرمانی جهان راء به خودتان اختصاص 
دادید. از لحاظ مالی وضعیت کشتی گیران بر جسته 
ایران و قهرمانان بین‌المللی کشتی ایران چه 
طور است؟ آیا در آمدی دارید که بتوانید با آن 
زند گی‌تان را بچرخانید؟ 

متاسفانه آن طور که باید توجه شود نمی شود 
البته باید بگویم که در سال‌های اخیر خیلی بهتر شده 
است.ولی‌نهایتا آن‌چیزی که به بچه‌ها کمک می کند تا 
بتوانند از نظر مسائل مالی هم در شرایط متعادلی قرار 
»۶ رصا تحت 








_O/SNA ل‎ ٤ 
گیر ند مسابقاتی به اسم لیگ است که متأسفانه دیگر‎ 
کشتی فرنگی هم بر گزار نمی‌شود. خوشیختانه شرایط‎ 
مالی من به گونه‌ای نیست که بخواهم از راه کشتی‎ 
اگر ورزشکاری بخواهد به صورت حرفه‌ای ورزش را‎ 
دنبال کند. احتیاج به این است که به ورزش کشورمان‎ 
خیلی حرفه‌ای تر نگاه کند و به ورزش ملی‌اش توجه‎ 
بهتری کند.‎ 
شما گفتید که مسابقات لیگ کشتی فرنگی‎ # 
درایران بر گزار نمی‌شود. اما عجیب اینجاست که‎ 
با این وجود تیم ملی کشتی فرنگی ایران در عرصه‎ 
جهانی فوق‌العاده موفق است. به نظرتان دلیل این‎ 
احساس می کنم دلیل اصلی که یک ورزشکار‎ 
حرفه‌ای می اید سختی‌ها ورزش را تحمل می کند و‎ 
این که با مشکلاتش دست و پنجه نرم می کند و تلاش‎ 
می کند که در مسابقات مختلفی که حضور پیدامی کند.‎ 
این بالاترین انگیزه و بالاترین وسیله‌ای است که این‎ 
امکان رابه وجود می ورد که ورزشکار دست به جنین‎ 
وضعیت مالی یک وسبله است. که می تواند در این‎ 
مسیر به فرد کمک کند که متأسفانه اين ابزار در‎ 
تیم ملی کشتی فرنگی ایران نه تنها به علت دانشش‎ 
در کشتی یک گزینه ممتاز است. بلکه همچنین‎ 
به این علت که او مانند یک پدر یا برادر بزرگتر با‎ 


ارو ۳۶۹۰ 


کشتی گیرها ایجاد کرده است. از سویی آقای بنا گفته 
که حمید سوریان هم باید برای جایگاه خودش در تیم 
کشتی ايران رقابت کند و به‌عنوان کشتی‌گیر فیکس 

قطعا همین طور است و این رقابتی که این روزها 
بین بچه‌هایی که در کشتی فرنگی دارند فعالیت 
می کنند. باعث شده است که پیشرفت جشمگیری 
داشته باشند. 

این رقابت همراه با یک دوستی و رقابتی‌ست که 
ما این قضیه هم کسی نیست به جز آقای بنا که طی 
سال‌هایی که سرمربی گری تیم ملی را داشته است. او 
کمک خیلی زیادی کرده و در مسائل روحی و روانی 
بچه‌ها خیلی موثر بود واين انگیزه رقابت و رفاقت رابه 
وجود آورده که نهایتاً نتیجه‌اش باعث این شده است 
که کشتی کشورمان پیشرفت کند. زمانی که سن‌ام 
کمتر بود و نوجوان بودم. وقتی در سالن مسابقات 
حضور پیدا می کردم. آرزويم بود که یک ایرانی پیدا 
شود و مقابل کشتی گیرهای درجه یک دنیاء مثل 
کشتی گیرهای کوبا یاروسیه یا تر کیه بتواندحتی یک 
پیروزی داشته باشد. الان ما می‌بينيم که تیم کوبا تیم 
کشورمان را هفت -هیچ شکست می‌دهد. تیم تر کیه 
راشش-یک شکست داده و یا کشورهای دیگر مثل 
روسیه را ما شکست می‌دهیم. این واقعاً یک مستله 
دور از باور بود که امروز به حقیقت پیوسته. آن را هم 
مدیون زحمات شخص بزرگی مثل آقای بنا هستم 
که شبانه‌روز از خانواده‌شان زده‌اند و با تمام توان‌شان 
تلاش کردند که به ورزش کشورشان خدمت کنند. 

# برای المییک ۲۰۱۲ لندن چه برنامه‌هایی 
را چیده‌اید ؟ 

این موضوعی که شما می‌فرمایید نامشخص 
است. چیزی که مشخص است این که با تمام وجود 
تمرین می کنم و تلاشم رامی کنم. در مورد این که در 
چه مسابقاتی حضور داشته باشم. قطعا کادر فنی تیم 
رش مات وف | 
دیگر ورزشکارانی که قطعاً دارند تلاش می کنند. در 
تورنمنت‌ها یا مسابقاتی که در آینده بر گزار می‌شود 
حضور پیدا می کنیم که امیدوارم شر ایط خوبی رابرای 
حضور در مسابقات المپیک به دست اوریم. 

٭ هدف شخصی شما برای المییک ۲۰۱۲ 
لندن و هدف تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای این 
رقابت‌های حساس چیست؟ 

هدف شخصی که کسب بهترین موقعیت و نشان 
در مسابقات المپیک است و قطعاً تیم ایران هم که 
می‌خواهد شر کت کند. با تمام توانش تلاش می کند 
که تهابت کچ مکی را درفساغات الس به 
دست اورد که بالاترین مسابقات ورژشی است که 
در دنیا برگزار می‌شود و هر چهارسال یکبار است. 
متأسفانه ما المپیک گذشته نتایج خوبی را کسب 
نکردیم واین دوره قطعا همه بچه‌ها تلاش می کنند که 
بهترین نتیجه را کسب کنند و باعث افتخار کشورشان 
واک 

0 


الاخرە ماه غراعت می کبر یه 


فدراسیون فوتبال 
نیج ریه موافقت کر ده 
به دلیل لغو دیدار 
دوستانه با تیم ایران 


مبلغ ۰ هزار دلار 
رابه عنوان غرامت به 
طرف ایرانی خود بیر دازد. 

دیدار تدار کاتی تیم های فوتبال آیران و نیجریه قر ار بود در تاریخ ۶ آبان ماه 
سا ار کار ار فا بر ری ترا 
دیدار, مسوّولان فدراسیون فوتبال کشور آفریقایی از انصر اف خود از حضور در 
این بازی خبر دادند. بر پایه گزارش بلیچر ریپورت نیجر یه این دیدار رابه بهانه 
اینکه جمعی از بازیکنان این تیم دچار آسیب دید گی هستند , لغو کرد. 

پرداخت ۲۵۰ هزار دلار غرامت در حالی مطرح می‌شود که فدراسیون 
فوتبال ایران درخواست ۰ ۰ هزار دلار غرامت کرده بود. فیفا هم در این مورد 
طرف ایران را گرفت و گفت دلیل لغو بازی از سوی نیجریه‌ای‌ها دلیل جندان 
قانع کننده‌ای نبوده است. 

اینجا بر ای داور کلت می کشند 

بازی گسترش فولاد نوین و شهرداری 
زنجان مملو بود از اتفاق‌های حاشیه‌ای که 
اکن ار 
داور و ضرب و شتم او بود. در این بازی که 
در زنجان و به میزبانی شهرداری بر گزار 
شد یک چهره مشهور روی‌نیمکت گسترش 
فولادنوین به عنوان سرمربی حاضر و شاهد 
تمام ماجر آها بود. 

مهدی پاشازاده در مقام سرمربی گسترش فولادنوین در این باره می گوید: 
«در دقیقه ۸۰اين بازی داور به درستی یکی از بازیکنان شهرداری را اخراج کرد 
اما بازیکن حریف پس از اخراج به سینه داور کوبید تا حاشیه‌ها اغاز شود. پس از 
این ماجراما گل مساوی را زدیم اما به محض به صدا در آمدن سوت پایان بازی 
همه بازیکنان اصلی و ذخیره شهر داری روی سر داور ریختند و او رامورد ضرب 
MINTS‏ 
دهد. صورت داور پر از خون شده بود و د کتر به من گفت که به نظر پر ده چشم 
او پاره شده است.» 

پاشازاده‌در ادامه پر ده‌از اتفاقات عجیبی بر می دار د که درلیگ دورخ می‌دهد: 
«چند هفته پیش با سایپای شمال در قائمشهر بازی داشتیم. زمین بازی واقعا 
بدتر از باتلاق بود. خودم که در گذشته و دوران بی زمینی بازی می کر دم هر گز 
در چنین زمینی بازی نکر ده بودم. در اواسط بازی پای بازیکن جوان ما تا مچ توی 
yS‏ اس رس را ان ی ار 
دست زیاد رخ می‌دهد. در این سطح از بازیها شنیده ام حتی برای داوران کلت 
هم می کشند چه برسد به کتک زدن آنها.» 


یک ایرانی رئیس فدراسیون اتریش 


رضا زاده‌محمد به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو اتریش انتخاب شد 

رای را ار رای ان رک 
فدراسیون آتریش و عضو کمیته فنی اتحادیه تکواندو ارویا بوده است. به سمت 
ریاست فدر اسیون اتر یش بر گزبده شد. 

ا ار اس ال کک ل 
ان ی ۱ 


هدایتی:انداز ه یک فدر اسیون خرج کر دم اما هیچ سو دی نداشت 
در نشست هيات ربیسه سازمان 
لیگ با باشگاه‌ها زمانی که کفاشیان 
فصد داست ی نشست را ترک کا 
و به جای دیگری برود ناگهان با این 
صحبت هدایتی مواجه شد که به او گفت 
گوش نکند پس ما درد دل‌هایمان را به 
چه کسی بگوییم. ۱ 
مالک باشگاه استیل آذین پس از 


آنکه کفاشیان دوباره در صندلی خود 


مستقر شد خطاب به او گفت: : «ما بايد 
مشکلات فوتبال‌مان را خودمان حل کنیم. TT‏ 
می‌زنیم و ادعامی کنیم که حرفه‌ای شده است. مشکلات زیادی وجود دارد. من 
در باشگاه خودم رقمی نزدیک به بودجه یک سال فدراسیون کشورم را خرج 
تیمم کردم اما می‌بینید که هیچ سودی نداشته است. تنها ۰ میلیون تومان 
به شبکه ۵ داده‌ام که بازی‌هایم را پخش کند. در حالی که آن‌ها بايد به من پول 
بدهند تا بازی‌ها را یخش کنند.» 

هدایتی ادامه داد: «به من بگویید که با چه کسی بايد صحبت کنم که تیمی 
کار وان رک ال حرم رورا ترا در 
منتظرند به دسته یک سقوط کند و یک تیم دولتی بیاید و جای آن را بگیرد؟ ما 
با تمام احترامی که برای تیم مردمی تراکتورسازی قائل هستم اما باید بگویم در 
حالی که به باشگاه ما که یک باشگاه تهرانی هستیم در شهرمان به سختی زمین 
فوتبال روپ هم این گونه است ست؟ آیا در وتبال ربب یک باشگاه خصوصی این 
ان بزنیم ؟ ما چه اقدامی برای خصوصی سازی باشگاه‌های دولتی انجام داده‌ایم؟ 
رادم کی ریک که سل ای سر ال افیل به کار ارس 
باید از من حمایت کند نه اینکه من خودم بروم با رییس سازمان تربیت بدنی 


صحبت کنم.» 


استفاده رو نالدو از یو شک 
مدت زیادی از اعلام کناره 
گیریر ونالد وازفوتبال‌نمی گذرد 
ولی‌هم با ز یهاومر بیان اوشر وع به 
بیان خاطرات تلخ وشیرین شان 
از این مهاجم مستعد امابی جنبه 
برزیلی کرده‌اند. 
از جمله این مربیان واندرلی 
درا ات کر 


را را وا ای ی را 
در هشتمین دوره‌مسابقات کوپا آمریکادر سال ۹ مر بر زیل بود و بابررزیل 
رونالدو اضافه وزن زیادی داشت و مااز هر شیوه‌ای برای کاهش وزن او استفاده 


می کر دیم.د کتر تیم به‌اودارویی به نام زنیال میداد که موثر بودامافعالیت 
کلیه‌های او را افزایش داده بود و ما برای اینکه در میانه‌های بازی مشکلی بر ای او 
پیش نیاید او را ناچار کردیم تااز پوشک استفاده کر ده و با خیال راحت بازی کند. 
طبیعی بود که او در حین بازی راحت نباشد اما حتی با این پوشک‌هاهم او ۵ گل 
به ثمر رساند و در کنار ریوالدو جام رابرای برزیل به همراه آوردند. 





رک ۱ 
۸۹۹ کے 


جي س ي ود ذ شکار ان مو فق طلایی زن ابو ان در شمار هو وه 





























سفر پر ملال 


فر مان ایست داد. مر د در حالیکه ماشین رابه کنار جاده 


بقیه از صفحه ۳۱ 


هدایت می کرد رو به زن گفت: موهاتو بپوشون خانم! 

زن تابی به چشمان ریمل زده اش داد و با بی میلی 
روسری اش را روی سرش انداخت. مرد از ماشین 
خارج شد و پسر ک بر گشت و رد پدر را گرفت. همین 
که افسر را دید با همان صدای تند و تیزش شروع به 
خواندن کرد: 

-«شبها که ما می خوابیم آقا پلیسه بیداره- 

ما خواب خوش میبینیم اون دنبال شکاره...» 

افسر مدارک را دید و بر گه جریمه را به دست 
راننده داد. مرد مثل برج زهرمار بر گه جریمه را از 
شيشه داخل ماشین پرت کرد و وقتی می نشست 
گفت: « کمربند تو نبستی» جریمه شدم!» 

زن روی خود رابر گر داند و مرد فر مان راجر خاند. 
حالا سگ سیاهی که دورتر. از کنار جاده می‌رفت به 
مقابل ماشین در طرف راست جاده رسیده بود. همین 
که یسر ک خواست لای صندلیها بخزد و شیر ین زبانی 
a‏ و و 

پسرک با شنیدن اسم «هاپو». پارس کنان روی 
پای پدربزر گ جست زد و به سگی که دور میشد نگاه 
کر د. بعد همانطور که چشم از سگ بر نمی داشت فریاد 
زد: «بابابزر گ قلاب بگیر. زود باش!» 

پدر بز رگ فورا» پنجه ها را در هم کرد واو با پای 
کوچکش به انگشتان قلاب شده پیر مرد فشار آورد. و 
همچنان که بالاو پایین می کرد آنقدر به سگ زل زد 
تا حیوان به نقطه ای سیاه تبدیل شد. 

دقایق بعد به سکوت گذشت. ماشین جاده را 
می پیمود و اند کی از ابرهای تیره کاسته شده بود. 
پیر مرد چشمهایش رابسته و به شیشه تکیه داده‌بود. با 
خود فکر کرد: عجب!مجتبی نشسته. آروم گرفته...» 

اما همان لحظه متوجه دستی شد که روی دوشش 
خورد. همینکه بر گشت. نوه‌اش را دید. دستش را 
جلوی دهان گرفته و با رنگ و روی زرد به او فهماند 
که مشکلی پیش آمده. پیرمرد فهمید که حال بچه از 
پر خوری به هم خورده و از آنجاییکه فرصتی نداشت 
فورا کیسه دارو را خالی کرد و زیر دهان او گرفت. 
آب تکه ای و استفراغ از دهان پسر ک به درون کیسه 
سرازیر شد. بوی ترشید گی در ماشین پیچید. مادر 
ب رگشت ونچ تچ کنان به بچه نگاه کر د که به خود فشار 


می آوردو خم شده توی کیسه پلاستیک عق می زد. 
بعد هم بیحال و بیهوش روی پای پدربزرگ افتاد 
درحالیکه کنار لبش اب دهان کشدارش دیده میشد. 
رنگ به رو نداشت وحلقه تیر ه ای دور چشمانش افتاده 


بود. پدربزرگ بلوز آلوده او را از تنش بیرون آورد و 
لب‌های او راپاک کرد بعد کت خود راروی او کشید و 
سرنم دارش را در بغل گرفت. 

هر دو تازه خوابیده بودند که ماشین وارد حياط 
بز رگ خانه مادربزرگ شد با بوی بادمجان کبابی 
خدیجه دل پیر مرد. ضعف رفت و لبخند زد. 


4 
2 
دچ 


که انگار بچه ناف دروازه دولابه!» 
منصور بالاخره طاقت نیاورد و گفت: «بابا تو دیگه 
آخر خالی‌بندهای عالمی... همه به ما آبادانیها میگن 
منوج رو ترش کرد و خواست جوابی بدهد که دید 
جمالتون رو عشق است بابا... منوج و خالی‌بندی...؟ 
حیف که الان وقت ندارم... و گرنه حال جفتتون رو 
و بعد از د که زد بیرون و سایه به سایه امیر علی 
راه افتاد. 


بقیه از صفحه ۳۳ 


ای ماج ماج 
تحص a‏ 


شب تمام شده و «رشب تر» شده بود که منوچهر 
حیرآن و مبهوت توی کوچه‌ها قدم می‌زد. پای رفتن به 
خانه مرشد را نداشت: «برم و به آق قدیر بگم چی؟» 
بگم امیرعلی خاطر خواه کسی شده که داداشش 
تشنه به خونته؟ بگم داداش پهلوون قدیر. جلوی در 
«خیاطخونه» دست آبجی سلیم رو گرفت و دل دادن 
به همدیگه و توی «کوجه باغی»‌های طرشت شونه 
به شونه هم راه می‌رفتند ؟ یا بهش بگم؛ قدیرخان. 


اوین 
نداشت. حدود یک ساعت بعد موقعی که می‌خواستیم 


سر این بود که مردها یک سمت وزن‌ها سمت دیگر 


بقیه از صفحه ۲۳ 


بخوابند. اما شوهرم که دچار توهم شده بود می گفت نه! 
هر کس با خانواده‌اش باشد.اصلاً سر در نمی آوردم چرا 
او جاقوی اشپزخانه رااز کجا اورد که به شوهر خواهر م 
حمله کرد. اصلاً فرصت نشد انها رااز هم جدا کنیم چرا 
که قبل از آنکه بفهمیم چه شده شوهر خواهرم خونین و 
مالین به زمین افتاد. خواهر زاده‌ام شوهرم رابه گوشه‌ای 
پرت کرد تانتواند باز هم چاقو بزند. خواهرم دوید تابا 
روسری جلو خونریزی را بگیر د. یکی به اورژانس زنگ 
زد. همه ما در گیر شوهر خواهرم بودیم که شوهرم فر ار 
کر د. همسایه‌ها که متوجه فرار او شدند فریاد ز دند او را 
بگیرید. بگیرید... شوهرم چاقویی را که به دست داشت 
شسوهر خواهرم مر ده‌بود. بعد هم پلیس امد وش‌وهرم 
زند گی من نابود شد. از اول هم که زند گی نبود اما بهتر 
از سر گر دانی و اوار گی بود. من نمی توانستم تنهادر خانه 
شسوهرم باشم. پس بر گشتم خانه پدرم. نمی خواستم 
به او مشروب می‌دادند. یا حداقل من نباید می گذاشتم 











امیرعلی امشب توی کافه کریستال, کنج به کنج سلیم 
نشسته بود و راه به راه به سلامتی همدیگه استکان 
خالی می کردن؟ ای تف به این روز گار که انگاری 
مردونگی رو خورده و نالوطیگری رو پس داده! باب 
تو دیگه چه نالوطی هستی امیرعلی ؟ نه به اون که 
واه اط ردا داشت از او طرف گرم ون راء می اتی 
میای تهر ون و توی قهوه‌خونه. سلیم و دارودسته‌اش 
رو لکن مال یه ال کهدا اس وه دوا 
استکان سلیم میفروشی؟» 

منوج اینهارا با خود «واگویه» می کرد و بی‌هدف 
در کوچه‌ها قدم می‌زد و خودش هم نفهمید چراو 
جگونه روبر وی خانه «یهلوون اکبر» سر در آورد؟ 

ترش ات او ون جرف اھ 
داشت ؟ امابری جطور ؟ شاید او تنها کسی بود که 
می‌توانست به منوجهر بگوید که این درد سینه‌سوز را 
جگونه به قدیر منتقل کند؟ 

لحظ‌های اند شید و سپس ریگ کوچکی را 
برداشت و به پنجره اتاق پری کوبید و... 

ده دقیقه بعد موقعی که پری همه قصه را از زبان 
منوچهر شنید. فقط یک فکر درسر داشت؛«باید ببینم 
حرف توران چیه؟» 

آنچه را آن شب پری به توران گفت. آینده را 
رقم زد... 


«ادامه دارد» 





بخورد. اما حقیقتش آنقدر از دست او ناراحت بودم 
که بدم نمی آمد کمی سر به سرش بگذارند. در واقع 
از تمسخر و تحقیر اولذت می‌بر دم.احساس می کردم 
تلافی مرادر می آورند. ام می‌دانم اشتباه کر دم. ما بعد 
از زندان رفتن او راستش من احساس آزادی می کردم. 
دیگر کسی نبود که مر تب بگوید«بکن» «نکن» به همین 
خاطر آن روز هم وقتی برای خرید از خانه بیرون زدم هم 
لباس تامام وگو اراشا وف سوت 
پدرم به خانه بر گشت و متو جه شد من نیستم, بلافاصله 
بامن تماس گرفت و گفت زود به خانه بر گردم. سوار 
نک اسب افر کان ا خصی تما وی کرای باد 
شوم هم من وهم راننده‌دستگیر شدیم. راننده‌همان 
موقع گفت که مرابه عنوان مسافر سوار کرده‌واولین 
باراست مرامی‌بیند.امامن که به خاطر بد حجابیام با 


مأمور در گیر شده‌بودم.روانه زندان شدم و تارضایت 


مأمور رانگیرم در زندان هستم. 

این هم اول و آخر زند گی من بود. این روزها خیلی 
به زند گی‌ام فکر می کنم. به این نتیجه رسیده‌ام که 
گر تاقبل از ازدواجم راخانواده‌ام خراب کر دند.اما 
از ازدواجم به بعد راخودم بادست‌های خودم خراب 
کردم. اگر من سعی می کردم رفتاری در شان یک زن 
داشته باشم الان نه شوهرم قاتل بود ونه خودم یک 
آدم مسأله‌دار! اینجا می‌خواهم خوب بودن راتمرین 
کنم اما خیلی سخت است.باید پاروی خیلی چیزها 
گذاشت و من نمی‌دانم می‌توانم یا نه؟! 


بیغ ام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
شما گنجینه‌ای از عشق, صفاو صمیمیت رادر خود دارید پس از مسایلی که باعث 
بروز انرژی منفی می‌شود دوری جویید تا ناخواسته با آنها دست به گریبان نشوید. 
سرعت بخشش خود رابالا ببرید وزود تصمیم نگیر ید وبدانید که نباید منتظر فرصت 
در آینده باشید چرا که فرصت شما هم اکنون است و لحظه دیگر این قدرت و هنر 
تضمین نمی‌شود. پس خودتان راسردرگم نکنید تا بتوانید رویدادهای زند گیتان را 


از:د کتر نو ید خدادوست 


آو ۵ همست 
فکر می کنید که به شادی عمیق و درونی احتیاج دارید. در حالیکه آرامش وجدان 
بز ر گترین ثروت دنیاست که شما آن رادارید و هیچ وقت از پذیرفتن حقیقت ترسی 
به دل راه نمی دهید و در عین حال بناهگاه امنی دارید. کسب و کار تان در لوای بر کت 
الهی بیش می‌رود. یس به ندای درونتان اعتماد داشته باشید و کمبود وقت‌تان رابا 
مدیریت زمان حل کنید. نه باحر ص خوردن وناراحتی. دوست ناز نینم ادرست است 
که از هیچ کس جز خدا پیر وی نمی کنید و از نکات مثبت غافل نمی‌شوید. ولی نباید 


خر داد 

در مسیری قرار گر فته‌اید که نگاهتان پر از رضایت است و هد فتان مشخص. توان 
خوبی دارید و در این اصلاً جای نگرانی نیست و در این روزها گر کمی هوشمندی به 
خرج دهید به راحتی می‌توانید نکات مبهم و سوال‌های موجود را بر طرف سازید و 
بدین منظوراگر احتیاج به همفکر ی داشتید کوتاهی نکنید و شرایط رابرای‌اینکار مهیا 
سازید.لازم است که در این هفته بیشتر روی مسوّولیت خود تمر کز داشته باشید وبه 
خوبی نیازهای مورد نظر تان راشناسایی کنید و از فرافکنی و تکیه بر توجیه بپرهیزید 
ووز هش ال وا کی درست دس رامآ کرد نت ان مداد 

تیر 

بسیار عاقل‌اید و دلسوز ولی درعین حال لجوج و یک‌دنده می‌اندیشید و برای 
توجیه کارتان بی‌حوصله بودن را به ميان می‌اورید در حالی که باید منطقی به 
موضوع نگاه کنید و مراقب باشید غافلگیر نشوید. مصلحت فقط به نتیجه رساندن 
خواسته‌های خود نیست بلکه باید رضایت خدا را هم در نظر بگیرید و با توجه به 
ان از خواسته‌های خود صرف نظر کنید. دوست نازنینم! عقل حکم می کند که در 
برنامه‌ریزی‌تان بازنگری داشته باشید و تلاش کنید که به چیزی بیهوده دلبسته 
نشوید که شأن و ارزش با چنین مقیاس‌هایی تغییر می کند و در پایان امیدوارم از 


شرابط موجود نهایت استفاده را ببرید که در نقطه تعیین کننده‌ای ایستاده‌اید. 


مر داد 

خوشحالم که بگویم بسیار دانا هستید و دوست دارید که در انتخابهایتان بهترین 
باشید و در این روزها که مجبورید تصمیم تعیین کننده‌ای بگیرید امیدوارم تکیه گاه 
خود را منطق قرار دهید و فقط طبق دلخواهتان پیش نر وید. 

خودتان را با شرایط جدید ساز گار کنید. چون راه دیگری برای بهبود بخشیدن 
به اوضاع نیست و امیدوارم تعهدی را که داده‌اید فراموش نکنید و از شادی‌های 
کاذب دور باشید و بدانید که روزهای گرم و دلپذیری راپیش‌رو دارید. به گونه‌ای 
که لحظه‌های زند گیتان پر از قشنگی است اگر که با «او» هماهنگ باشید. 


که 


سهر یو ر 
هر کسی را جلب می کند و پاداش این روزهای شما رهایی از گذشته است که این 
خود عالی‌ترین رخداد را به همراه می اورد. پس زود تسلیم نشوید و با اعتماد به 
آینده‌ای سرشار از اعتماد و فراوانی نعمت قدم بر دارید. چون رویایی در سر دارید 
شگفت‌انگیزی تحمل شرایط ناخوشایند را دارید. پس به گونه‌ای عمل کنید تا 
انتخاب با شما باشد نه شر ایط. 


مهر 
انرژی زیادی را از دست داده‌اید و قبول دارم که ناخواسته در گیر موضوعی 
شده‌اید. ولی می‌توانید با رفتار معقول و عشق به اطر افیان ماجرا راحل و فصل کنید. 
فردی رااز خود دور کر ده‌اید که اميد دارم تکیه برغر ور نکر ده باشید و انتظار می رود 
در گیر ظواهر نشوید. پس از بایگانی ذهنتان کمک بگیرید تا بدانید که در کنار جمع 
خانواده امنیت خواهید داشت. دوست خوبم! به جای گوشه گیری و غصه خوردن 
بیهوده. قدم بیرون بگذارید و جسم خود رامیهمان شادی و شعف خداوند کنید تا از 
این راه به آرامش خود دست ابید و کنترل شرایط رابه دست بگیرید. 
آبات 
این کم افتخاری نیست که در مورد شما باید بگویم کار تان بااینکه سخت است, 
ولی آن را دوست دارید ولذت لازم رامی‌برید و اگر صبر داشته باشید می‌دانید که 
می توانید به آرامش بر سید پس نظم بیشتری بر زند گی و امور تان حا کم سازید و به 
غرور تان اعتماد نکنید و به جای آن اراده خود را تقویت کنید که در زند گی هر چقدر 
هم در راه رفع مشکلات قدم بر دارید ضرر نکر ده‌اید. گذشته از اینکه طی این روزها 
می‌توانید یک سری از قوانین زند گیتان را جابه‌جا کنید و عادت‌های غلط را از خود 
دور سازید و شرایط را برای ابراز عقیده‌های درونی و تفکر مهیا کنید و این تئوری 
بز رگ زند گی راعملی کنید. 
آقو 
قبول دارم که فشار زیادی را تحمل کرده‌اید و به همین خاطر است که امروز 
احساس سبک بالی می کنید و امیدوارم طوری عمل کنید که راه رفته را بازنگردید 
و با وجود سر مستی آمروز تا |اخرین لحظه از ان مراقبت کنید و به فکر دستیابی به 
راه حل‌های جدید و پشت سر گذاشتن موانع جدیدتر باشید و در این صورت است 
که هیچ چیزی نمی تواند به روح بلندتان خدشه وارد سازد. 
در ضمن این رانیز باید یاد | ور شوم که نخواهید با یک دست چند هندوانه را بلند 
کنید و چند کار را با هم انجام دهید چون شما ثابت کرده‌اید که وقتی با فراغ بال به 
موضوعی می‌آندیشید کارتان خطا ندار دا 
دی 
قابل ذکر و تخسین است که شما برای همگان احترام قائلید و صداقت با 
ارزش‌ترین سلاح شماست. شایستگی‌های زیادی دارید ودر این روزها به یک تعادل 
رفتاری و اخلاقي خوبی رسیده‌اید که تمامی این مسائل را تحت‌الشعاع خود قرار 
می‌دهند ورضایت تان رافراهم خواهند کر د. دوست نازنینم! در این روزها نباید خود 
رادر شرایط خطای فکری قرار دهید و از انباشتن کارها به روی هم دوری جویید و 
هیچ کاری رابه تأخیر نیندازید و اجازه ندهید که فکر دیگران برای شما تعیین کننده 
باشد هر چند می‌دانم که آنها را خوب بررسی و تجزیه و تحلیل می کنید. 
بهمن 
قابل احترام و اعتماد هستید و آرامش خاصی در وجودتان موج می‌زند و در این 


البته قبل از تصمیم گیری باید تمامی جوانب آن را در نظر بگیرید که غیر از سود 
مال رضایت خداوندی را هم همراه داشته باشید. از قضاوت لحظه‌ای دوری کنید تا 
بتوانید منحصر به فر د بودن خود را حفظ کنید و بدانید که یک شبه راه صد ساله را 
رفتن, بر گشتن هم دارد! 
اسنیک 

یقین داشته باشید که همه چیز برای مدتی آرام می‌شود اما سرعت حر کت‌شان 
کم می‌شود. پس شما نیز از هوشتان استفاده کنید تا بتوانید سنگینی بار دلخوری 
و کینه را از خود دور سازید. دوست خوبم! ببخشید تا بتوانید اختلافی را که وجود 
دارد بر طرف سازید. ولی حق و حقوقتان را نباید نادیده بگیرید و برایش تا آخرین 
نفس بجنگید و نداشته‌هایتان را فقط با خودتان مقایسه کنید و بی‌جهت با بهانه 
خستگی‌های جسمی و روحی خطاهای‌تان را توجیه نکنید که شما استعداد دارید اما 
تلاش بیشتری راباید به کار بندید. و 


۸٩ سش‎ ۱ 


سیم صو 


مات »کی 


ده ار اش نگاه دوست 


عا .یی می ر ی که در 


دند دب 


نان داد 


۵ار د ر کت 





باریکترازمو 
جیزهای کوجک زند کی 


بعدازحاد ثه‌یاز دهم سپتأمب ر که‌منجر به فروریختن 
برج‌های دو قلوی معروف آمریکا شد یک شر کت از 
باز ماند گان شر کت‌های دیگری که افر ادش از این 
حادثه جان سالم به در برده بودند خواست 
دودس رس شر کنخ آنها استفاده کنند. 

درصبح روز ملاقات مدیر واحد آمنیت داستان 
زنده‌مان دن‌این‌افر ادرابر ای بقیه نقل کر دوهمه‌این 
داستان‌هادر یک چیز مشتر ک بودند و آن اتفاقات 
کوچک بود. مدیر شر کت آن روز نتوانست به برج 
برسد جرا که روز اول کود کستان پسرش بود و باید 
شخصادر کود کستان حضور می یافت.همکار دیگر 
زن ده‌ماند چون نوبت او بود که بر ای بقیه شیرینی 
دونات بخرد. یکی از خانم‌ها دیرش شد چون ساعت 
زنگدارش سر وقت زنگ نزد. یکی دیگر نتوانست به 
اتوبوس بر سد. یکی دیگر غذاروی لباسش ریخته بود 
و به خاطر تعویض لباسش تاخیر کرد. 


ary 


اتومبیل یکی دیگر روشن نشده بود. یکی دیگر 
درست موقع خر وج از منزل به خاطر زنگ تلفن مجبور 
شده بود بر گر دد. یکی دیگر تاخیر بجه‌اش باعث شده 
بود که نتواند سروقت حاضر شود. یکی دیگر تاکسی 
گی رش نیامده‌بود. و یکی که مراتحت تاثیر قرار داده 
بود کسی بود که آن روز صبح یک جفت کفش نو 
خریده‌بودوباوسایل مختلف سعی کردبه موقع 
سر کار حاضر شود. اما قبل از اینکه به برج‌ها بر سد 
روی‌پایش تاول زده‌بود وبه همین خاطر کناریک 
دراگ استور ایستاد تایک چسب زخم بخرد وبه همین 
خاطر زنده ماندا 

به همین خاطر هر وقت. در ترافیک گیر می‌افتم. 
آسانسوری رااز دست می‌دهم, مجبورم بر گر دم تا 
تلفنی را جواب دهم, و همه چیزهای کوچکی که آزارم 
می‌دهد. با خودم فکر می کنم که خدا می‌خواهد در این 
لحظه من زنده بمانم. 

دفعه بعد هم که شماحس کر دید صبح تان خوب 
شروع نشده است. بچه‌ها در لباس پوشیدن تاخیر 
دارند.نمی‌توائید کلید ماشسین راپیدا کنید با راغ 
قر مز روبرومی‌شوید عصبانی یا افسر ده‌نشوید., بدانید 
که خدا مشغول مواظبت از شماست... 


ست تااز فضای ٩۷‏ 











beigi_somayehN@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


کشاورز و بزغاله اتی 


گمش می کرد. 
«نی لبک» می زد 
وبزغاله‌باصدای«نی 
لبک» پیدایش می‌شد. 

یک روز صبح وقتی کشاورز بیدار شد دید بزغاله 
اش نیست. هر چه چشم اند اخت او رانیافت.«نی لبک» 
رابرداشت و توی مزرعه راه‌افتاد.«نی لبک» زد.بز غاله 
صدای «نی لبک» رانشنید و نیامد. 

پیر مر ددلو ایس شد.سر اسر مررعه را گشت. 
همه جور صدایی بود جز صدای بع بع بزغاله. همه 
صداها آزارش می‌داد. سر به آسمان بلند کرد و گفت: 
«خدایاکاری کن که جز بع بع بزغاله‌ام هیچ صدایی 
رانشنوم.» 

نا گهان دید از «نی لبک» صدای بزغاله می آید؛ هر 
چه بیشتر در «نی لبک» دمید بزغاله‌ی توی «نی لبک» 
بیشتر بع بع کر د. پیر مر د «نی لبک» نز د و دنبال بزغاله 
گشت و گوش داد. دید گاوش صدای بزغاله‌می کند. 
الاغش بع بع می کند. گنجشک‌هاو کلاغ‌ها و قورباغه 
صدای بزغاله می کر دند. باد توی شاخه درخت‌ها 
می‌پیچید و بر گها صدای بزغاله می کر دند. هر صدایی 
صدای بزغاله شد و از خود بزغاله خبری نبود. 

لا و 
رامالید وبزغاله راصدا کرد. خودش هم صدای بز غاله 
داد؛ پیر مرد به دنبال بزغاله راه‌افتاد واز مزرعه بیر ون * 
رفت. توی راه«نی لبک» زد.باز هم از «نی لبکش» 
صدای بزغاله امد. خسته شد و رو کردبه اسمان و 
گفت: «نمی خواهم» رهایم کن!» و «نی لبک» زد. کم کم 
صدای بزغاله ته کشید. به مزرعه بر گشت و گوش 
داد؛دید کلاغ قارقار می کند.الاغ عرعر. گاو ماما و 
گنجشک جیک جیک. دنیا از صداهای جور واجور زیبا 
شد.هر کس وهر چیز صدای خودش راداشت. پیر مرد 
«نی لبک» زد. بزغاله که گوشه طویله زیر پالان الاغء 
خواب بود. با صدای «نی لبک» بیدار شد. پیش پیر مرد 


اگر بخواهیم که همیشه دنیارااز یک پنجره‌بنگریم. 


آنقدر که دیگر وجود پنجره‌رامهم وحیاتی بدانیم 


نه‌بیسرون آن راء قطعاً فرصت‌های زیادی رابرای 
لذت بردن از جهان بزر گ و رنگارنگ خلقت از خود 
گر فته ایم؛ جهانی که پر است از چیزهایی که ما گاهی 
دوستشان‌داریم. گاهی نه. چیزهایی که شاید هیچ وقت 
ندیدیمشان.پس به‌جای آنکه از گم شدن متعلقات 
خود بترسیم و زند گی بدون آن رابرای خود رسیدن به 


اخر خط تلقی کنیم. خوب است وقت وانر ژی خود را 


و نفسی تازه کند. 


ارو ۳۶۲۰ 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 همسر مهر دادح فهدمه جان۱ آمروز خورشید درخشان تر است و آسمان ابی تر 
جون میلاد توست. ٩‏ ۱ اسفند تولدت مبار ک. همسرت سعید پورزند 
زیرافصل خوشحالی فر شتگان, روز تولد شماست. تولدتان مبارک. پدرومادرت 
E‏ محمد جال احضورت معنای ز ند گی و وجودت بهترین بهانه برای زیستن من است 


۲ اسفند تولدت مبارک. همسرت زیبا مرحمت -همدان 
8 همسر عر یوج سالروز ازدواجمان رابه توو فرزند عزیزم فردین از اعماق وجودم 


8 تو حید جان سیو شش شاخه گل رز و گل محمدی تقدیمت می کنم و از صمیم 
همسرت فاطمه محمودی و فرزندانت محمد و نسرین بوسف زاده -مرند 
3 المام جانتولدت میلاد تمام خوبی‌ها و زیباییهاست ۱اسفند رابه خاطر داشتن 
فرشته خوبی مثل تو گرامی می‌دارم. تولدت مبار ک. فریبا فتحعلی-تهران 
۴ پر ستو جان! همچون پر ستو به سوی دشت عاشقی و وفاداری بال گشودی و از 
شراب وصال یار نوشیدی, زیار تت قبول, دوستت داریم. داماد و نوه و فرزندانت 
قبول. خانواده گودرزوند و محمدامین و پربسافخر 
هر اجان د نیا با همه وسعتش فقط یکی مثل تو دار د که خداوند ان رابه من هد یه 
کرد. سالروز تولدت مبارک. حمید رضا قنبری-تهران 
8 خواهر عزیزمان فاطمه جان: نگاهت گرمتر از خورشید. دلت پاکتر از اسمان و 
صدایت گوش نواز تر از دریاست. سالر وز تولدت مبار ک. 
سمیه. حمید رضاء زهراء سعیده. رایحه قنبری-تهران 
ازدواجمان مبارک. همسرت غزل آرام-تهران 
#7 ستایش چان! روز تولد انسان‌ها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود چرا که فقط در 
قلب کسانی که به نها عشق می‌ورزیم زند گی می کنیم. 
دوستت وحیده طباطبا یی -تبر یز 
8 ذریباچان تا روزی که تو هستی دلم تنها نیست ارزو می کنم تا ابد در کنار هم 
زند گی قشنگی داشته باشیم ۰ ۱ اسفند تولدت مبارک. 
همسرت سید مهدی حسنی -مریوان 
8 عاطفه جان!ترانه صدای تو هیچ وقت نگذاشت که در تنهایی غرق شوم و من هم 
در شب تولدت بهترین‌ها رابرایت ارزومندم. همسرت سعید امینی -اصفهان 
آ١‏ عاطفه جان.ارزش بودنت را همیشه از اند یشه یک لحظه نبودنت می توان فهمید 
۱ ۱ اسفند سالگرد دوستیمان مبار ک. نبلوفر موسوی 
8 مر ان جال ابه مناسبت دهم اسفند سالر وز تولدت و نیز چهار دهم اسفند سالگرد 
یکی شدنمان هزار شاخه گل مریم تقدیمت می کنم. همسرت سمیرا آستانی 
#7 باباعلیتو بهترین بابای دنیا هستی و من با تمام وجود دوستت دارم و به چنین 
پدری افتخار می کنم ۱۵ اسفند تولدت مبارک. دخترت تیناسراجی-شاهین شهر 
8 حسین چان!با شیرین‌ترین عشق, در کوتاهترین جمله روی لطیف‌ترین گل 
می‌نویسم دوستت دارم ۲ اسفند تولدت مبارک. همسرت محبوبه‌مرادی-همدان 
همسرت زهرا-خمام 
8۴ ذر شته‌جان آمروز بااشکوهترین روز هستی است روزی که فرید گار ترابه جهان 
هستی هدیه داد تولدت مبار ک. دوستت دارم. برادرت. امیرنجومی -تبریز 


زبرنظر: سروش 


عدر هه شچیپد ار صلدق 
در سال تححلی ۸۱-۹۰ امعد ل ۰ ناګ د عستاز ستاخنه ندد انت 


باکر از اوسا مختر م جدر سه سنحع تسا سر کار خالم مشدوای 
ومدیر مغر صركار خانم تأمعصي 








سسا خانلر ی دااش آموز گلاس چهارم ابتدلیی 


عفر سه شید ظر فاد 
در نال تحصلی ۸۷-۹۰ با معز ل اناد سمتاز ستاخته شلدهاست 


بار از الیا: مختر ۸ فر سه فس اسا سر کار شالس اسه بور 
میر مدر سه سرقار شاع قاصهي 





نساسن سا سی شی دانش آعوز گلاس چهارم آبتدلیی 
ٹر سط آصت ا اسي اا 
در سال تححیلی ۸٩-٩۰‏ 
با معدل ۲۰ شا گرد ممتازشناخنه شده ست 


با سر از آولا صقر م مر نت پشتسرا اقسا سر ار شات فضا 








3 احمدر ضاجانانگاهت راقاب می گیرم در پس آن لبخند که به من شور و نشاط 
زند گی بخشیدی ۲۵ اسفند, تولدت مبار ک. 
آک حسدن جان.اروزی که خداوند گلی مثل تو را به خانواده ما هدیه کرد. تبریک 
می گویم ۱۵ اسفند میلادت فر خنده باد. خواهرانت طاهره و معصو مه مر تضوی قم 
8 دکتر جلال الدین دو ر محمد از لطف شما در سلامتی وبهبودی همسر عزیزم تشکر 
می کنیم. خداوند شما و خانواده‌ات رادر پناه خود محفوظ بدارد. 

سید عیسی خانی-ارومیه 
8 سعیدچان امحبت رادر پا کی نگاهت معنی کردم و صداقت رادر وجود مهر بانت 
۷فروردین تولدت مبار ک. همسرت مریم سیدالی و فرزندانت کسراو سینا-یاسوج 
8 شیر ین عر یر ٠‏ میلادت زیباترین هدیه الهی بود و ورودت به زند گیم بالاترین 
8 محسن چان!تولدت را با تقدیم چند سبد گل رز تبریک می گویم. دوستت دارم. 
es‏ امزدت رعناذینالی 
8 ر بحانه عرایرج۱ تو زیباترین و قشنگ ترین هدیه خداوند به من هستی» آرزوی 
بهترینها را برایت دارم. دوستت دارم تاابد. همسرت محسن رغبابی -قم 
8 آقار ضامحمددان! شکفتن دو قلوهای عزیز, این شاخه گل های زیبا را به شما و 
همسر گرامیت تبریک می گویم. خانواده خیر الله عظیمی -اصفهان 
ق امیر مهدی عر یر ج۵ ۱ اسفند قشنگترین و خوش اواز ترین صدایی که گوشمان را 
نوازش داد.صدای دلنشین تو و شگفتن تو گل شقایق در باغچه زند گی ما بود تولدت 
مبارک. عمه ات الهام علی آبادی - بجنورد 


نامزدت مینا-‌تبریز 


۴ ۳ 
۲ 


زتر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 


۳ 
اهران- خنابان ولن عر - جنب سينا افو بقا - حظبفه ی 


TAs ۲۴۳ = ۸۹۸۲۸ ۸۹۴۱۳۳ J‏ هش 





مه 


دک ملی 


وش ارعن در 


شعار 


۰ 


۵ ۲ محله 


از سال زو حر ف می زند 


محمدامین خزاعی أ 
کلاس سوم 


ی پارساآشتاب | 
کلاس پنجم 
| بندرانزلی 
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«مایکل گرین» آخرین 
قطعات این قطار ر ادر نمایشگاه‌مجموعه اسباب بازی‌وقطار ها ی اسباب بازی‌می چیند. 
این مجموعه بز رگ وبسیار دیدنی شامل بزر گترین و بارز ترین اسباب‌بازی‌های 
امریکایی و اروپایی است. این مجموعه بی‌نظیر به صورت قطعه قطعه و طی ۵۰سال 
توسط صاحب مجموعه. «جری گرین» جمع آوری شده است. 





در هفته‌هنر.مردم 
ليور یول به صورت خود جوش آیده‌های هنر ی و ساخته‌های خود رادر نقاط مختلف 
شهر به نمایش گذاشتند. ایده‌طر حهای آ نها همگی از روی داستانهای این شهر است. 
در تصویر یکی از این طر حهای جالب به نام «دونده» را می‌بینید. 





معترضین در میدان مروارید 
شهر جمع شده‌اند وباشعار خشم خود رااز دولت بحرین نشان داد ند. این تظاهر ات در 
منطقه شیعه نشین «ستره» اوج گر فت ومر دم معترض خواستار ایجاد یک حکومت 
مشر وطه واقعی و انتخاب نخست وزیر به جای پاد شاه هستند. 








این مرد برای نصب یک پمپ 
یی تحت کل در یکی از لخن کر اینچنین به زیر آب گل الود ۳۳۳۰ .یه 
طوری که تنھا د ست ستش از گل و لای بیر ون مانده‌است .بیدا کر دن طلا از میان خاکها و 
کی ای میت خر ال اس E‏ 


بزرگک مصری است. 
اماتنهاجیزی که در 
ساخت مجسمه‌استفاده 
می کند, میوه لیمو است! 
«جشن لیمو» که یکی از 
جشنهای جالب مردم 
فر انسه است. هر ساله 
از ۱۸ فوریه تا ٩‏ مارس 
ادامه دارد. 





کار گران در حالی که‌لباسهای 
مخصوص و حفاظتی به تن کرده‌اند.مرغ‌های مشک وک به بیم اری رادر اعماق 
گودال دفن می کنند. هفته گذ شته یک مورد حتمی آ نفلوانزای پر ند گان در غرب 
ژاین مشاهده شد. 


۶۷ 


7 جور 2 ا تسیر 





۸٩۹ سس‎ ۱ 





























کا 0 


به صورت رایج با حدود ٠۰‏ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند. 


با ۲۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با٠٤‏ سال سابقفه درخشان در مپمترین نقاط دنیاچجون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلی هیلز و بباببره گی وی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقبقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایران به ارمفان آورده و آمادگی پذی رش شما عزی زان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشست را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات ملحصر بفنرد 
مراکز ایوری زیبایسی دلخواه خود را بدست آورید . 
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تنوع محصولات ایوری در سال ۲۰۱۰ از یکسد فرمول اختصاسی تجاوز تمود . 
محصولات اپوری حاصل بیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کس-انی که چم در ابران و بادر خارج از کشور قصد کاشت و یا ترمیم موهای خود را دارند 

ی دب ند مساو ض تست خی در ارو ریک اران قورت نمی ۰ 


آدرس نمایندگی ایوری در تهران : 
طبقه سوم لاک ۴۳ :نبش میدان محسنی در میرداماد 
۹ ۲۲۳۲۵۴۲۴۰ ۲۳۲۳۴۸۹۶۰ ۱۵۰ ۳۲۳۲۳۹ 


